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مقدمه 


تقریباً تمام کلیساھای معاصر بر روی این موضوع توافق نظر دارند کە دهه ۹۰ دھه بشارت است. ھیچکس 
نمی داند کە چە کسی برای نخستین بار این ایدہ را مطرح کرد. بنظر می رسد این ایدہ مستقیماً از سوی خود خدا 
مطرح شدہ است زیرا در غیر این صورت چنین ایدەای کە از مقبولیت و اھمیت چندانی در بین کلیساھا 
برخوردار نبود نمی توانست در بین کلیساھا در کل جھان این چنین مورد پذیرش قرار گیردا دیگر واژہ (بشارت؛ 
واژہ نامطبوعی نیست کە عدہای آن را بە خیال خودشان مخصوص مسبحیان متعصب بدانند بلکە بە خط مشی 
وس رتا کال اف اتعتبال شی ات 

در نتیجە مفھوم بشارت پیوسته در میان محافل کلیسایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مشکل بتوان 
جلسه کلیساپی ای را در نظر گرفت که این موضوع بە شکلی در آن مطرح نشدہ باشد. اما واقعیت امر آنست که 
در عمل کار زیادی در این زمینە انجام نمی شود. مسیحیان با علاقه در کنفرانسھای مربوط به بشارت شرکت 
می کنند اما در زمینه سخن گفتن در مورد عیسی مسیح حتی با دوستان نزدیک و ھمکارانشان ھیچ شور و شوقی 
از خود نشان نمی دھند. 

این کتاب کم حجم بە منظور کمک بە مسیحیان عادی نوشته شدہ است تا آنان بتوانند خدمتی را شروع کنند 
که شاید بتوان آن را مھمترین خدمتی دانست کە هر مسیحی می تواند انجام دھد یعنی خدمت مھم آشنا ساختن 
اشخاص با مسیح. مانباید منتظر برگزاری جلسات بزرگ بشارتی ہاشیم. هر مسیحی میتواند در مورد خبر 
خوش با دوستائنش سخن بگوید. 

وجود برخی عواملء خصوصاً در شرایط حاضر این نحوہ برخورد با مسئله بشارت را بە امری مھم تبدیل 
جی مرف می گال اجک موی ای کور ساد مس اا نوعای در کاسدافاتد عرد تارق کن 
است مکتبھای دیگری چون ادیان بت پرست: جادوگری جنبش عصر نوین (86ھ )۲٥٦۷‏ بعنوان گزینەھای 


دیگری کهە می توانند مردم را بسوی خود جذب کنند مطرح شوند اما بە ھر حال تشنگی در مورد مسائل 


روحانی در جامعه وجود دارد و این امر فرصت بزرگی را در برابرمان قرار میدھد کە دہ سال پیش چنین 
فرصتی وجود نداشت. 

عامل دوم این است که در اذھان عموم نسبت بە مذھب رسمی و تشکیلاتی سؤظن و بدہبینی وجود دارد. 
بسیاری از مردم عیسی را دوست دارند اما کلیسا را دوست ندارند. این امر تا حدی بدین علت است چون 
بسیاری از اشخاص خاطرات بدی از کلیسا دارند: برخحی در کلیسا ضرباتی خوردہاند برخحی در کلیسا ریاکاری 
مغامتَ کرداتتف برای برعی یر تد گی کارسای عتت گند و فلال اور بزَدۃ ایت علت این مسائل تااعدی 
این است کھ در این دوران پستمدرن واکنش شدیدی نسبت بە ارکان سنتی و آن شکلھای زندگی که از دوران 
روشنگری بە ما بە ارث رسیدہەاند وجود دارد. درست یا نادرست کلیسا نیز بخشی از نظم مستقر و حاکم درنظر 
گرفته می شود که مردم از آن می گریزند. بنابراین اگرچە دعوت از دوستانمان بە کلیسا می تواند عملی ارزشمند 
اك ما ایقاد ات انکاة قیادت اقر اق شف سر رد تراقیت ع و کرش ای کا اتانس بعفا اٹلا 
بسیار مفیدتر خواھد بود. 

عامل سوم اینکە تحقیقات متعدد نشان میدھند کە امروزہ اکثر اشخاص در طول یک مدت زمانی ایمان 
می آورند و ایمان آوردن بیشتر از آنکە پیامد یک بحران باشد یک فرآیند تدریجی مستمر است. البته نقطەای 
بحرانی در آن می تواند وجود داشته باشد اما درمجموع عدم شناخت کافی اشخاص از مسیحیت یا وجود برخی 
تجارب و شنیدەھای منفی در مورد مسیحیت: باعث می شود تا برخی از اشخاص مدت زمان زیادی لازم داشته 
باشند تا بسوی حقیقت آن بیایند۔ گزارشی که توسط جانفینی تھیه شدہ و (یافتن ایمان در عصر حاضر) نام دارد 
تحتقی وفق :در مرزذ 'ایعان اوردن گروھی آن اشغاض ‏ آائنٹ: که اع ان مسیح ایمان آوردەاند. این تحقیق 
نشان می دعل کہ گروه ‏ تمونہ تخفقیق ک8 شامل ۵۲۹ تفر می ئند و از اتخاضی اتشکیل می شد کہ ور یکسال 
گذشته (در جمع ایمان خود را بہ مسیح اعتراف کردەاند؛ ۶۹ درصدشان ایمان آوردنشان را امری تدریجی 
می دانستند. این گزارش در این مورد چنین می گوید: (فرآیند تدریجی طریقیست کہ اکثریت اشخاص توسط آن 
خدا را می یابند و میانگین زمانی برای این فرآیند تدریجی ۴ سال است. بنابراین الگوھای بشارتی ای کە در طی 
این فرآیند می توانند بہ اشخاص کمک کنند مورد نیازند. ) در این کتاب یکی از این الگوھا معرفی شدہ است. 

عامل چھارم این واقعیت بسیاری بدیھی است کہ اکثر اشخاصی کم ایمان می آورند بیش از هر عامل دیگری 
نعث ار ور سان ہا افضایق کات اندافات 'ارعاق ھی ا روب او مشرھ قرابلی کی بافق جلتت: اقاض 
میى‌شوند رفتن بہ کلیساء مطالعه کتاب مقدس, شنیدن موعظه یا ملاقات با روحانیان درصد کمی را تشکیل 


جذب اشخاص درصد بسیار بالابی را تشکیل میدھد. درواقع ۷۷ درصد مسیحیان جدید در جوامع غربی 
توسط چنین اشخاصی جذب می شوند. بنابراین اگر ما بخواھیم انجیل گسترش یابد بسیار منطقیست که توجە 
زیادی بە ایجاد ارتباطات و گفتگوی عادی در مورد عیسی نشان دھیم. و این امر در صورتی تحقق مییابد کە 
اطمینانی کە در نتیجه روابط انسانی پدید می آید بین دو نفر وجود داشته باشد. 

من این کتاب را بە نگارش در آوردەام تا مسیحیان بەہ دوستان خود نزدیک شوند و با آنان در مورد 
خبرخوش سخن بگویند. برای انجام این کار نیازی بە دانش الھیاتی یا تکنیکھای خاص نیست. بشارت انفرادی 
پا(شغعولی اساھا ری شسمسمنت و ضی ۸ات و تماق ساب ذخھلی بای آق پھر ماتاز اس مشیادات 
من در قالب ساختاری انعطافپذیر تنظیم شدہاند و من سعی کردەام از یکسو ھم از گفتن سخنانی کلی و مبھم 
در مورد بشارت اجتناب کنم و ھم اصولی جزمی و تکنیکھاپی انعطافناپذیر را ارائه ندھم. درواقع روش من 
اجتناب از افراط و تفریطھابیست کە گاھی در روشھای مختلف بشارت دیدہ می شود. ھنگامی کە کتاب (بشارت 
در کلیسای محلی) را می نگاشتم کە کتابی حجیم بود و مخاطب اصلی آن عمدتاً خادمین و رھبران کلیساھا 
بودند بارھا و بارھا از من خواسته شد تا برای مسیحیان عادی نیز کە می خواھند بدائند چگونە می توانند خبر 
خوش را با دوستانشان در میان بگذارند کتابی کوتاھتر بنویسم کە جنبه عملی نیز داشته باشد. و این امر علت 
ترقل لق آ‌ کات سا اسک آگرا اہر کاب با کنا کک يك 0ا تما غاتتا ہاو گکیدی نااورسعاخ مر ڈزرد 
عیسی سخن بگوپید من اجر خود را از نوشتن این کتاب یافتەام. 

بسیاری از مطالب این کتاب براساس عمری تجربه در باب سخن گفتن در مورد انجیل و نه براساس مطالعه 
کتبی کە در این زمینہ وجود دارند نوشته شدہاند۔ هرگاہ مناسب دیدہەام مطالبی از کتاب (بشارت در کلیسای 
محلی؛ وام گرفتەام و با تغییراتی مجدداً در این کتاب از آنھا استفادہ کردەام. شاید برخی از خوانندگان: این 
کتاب را کتابی بسیار سادہ بدانند اما برای عالمی الھی چون من این قصور: قصوری مثبت تلقی میشود. ھدفم 
این بودہ است که مبادا بسیاری از مسیحیان موضوع را آنقدر مشکل ببینند کە ھیچ تلاشی برای انجام آن بجا 
نیاورند. 

تعاق ّی ا انگ که سرت اننالفای غایٰ رکاری طعی ار ا۷ال بائیی ر مرکا ریت 
مناسب فرا رسید بە ورای رفتار طبیعی خود کە در اساس آن عیسی مسیح قرار دارد نقبی بزنیم و با اشخاص در 


فصل اول 


ایجاد انگیزہ 


ممکن است باور این موضوع برایتان مشکل باشد اما حقیقت دارد. بە گزارشی کە در نشریه ساندی تایمز در 
تاریخ ٦٢‏ آگوست ۱۹۹۴ چاپ شدہ بود توجه کنید. کشیش استفان آباکا کە تا ھمین اواخر در سرزمین آفتابی 
ساحل عاج مشغول خدمت بود جزو چندصد میسیونریست که از کشورھای جھان سوم رھسپار انگلستان 
شدەاند. آنان بدرستی کشور ما را سرزمینی کە عدم اعتقاد بە خدا و بی بندوباری بر آن حاکم است می دانند. آنان 
می خواھند تا در کنار مسیحیان انگلیسی, سرزمین ما را بسوی خدا باز گردانند۔ شاید برای ما تعجب آور باشد که 
تعداد اعضای کلیسای اسقفی تنھا در کشور نیجریە بیشتر از مجموع اعضای کلیساھای اسقفی در اروپا و 
آمریکای شمالی است. درحالی که این کلیسا در انگلستان بوجود آمدہ است. برای مسیحیان کشورھای جھان 
سوم بسیار تعجب‌اور است کہ وقتی کہ بہ کشور ما می‌آیند مشاهدہ می کنند کە چقدر در این سرزمین عدم 
اعتقاد بە خدا رواج دارد. در شھر بلفاست میسیونرھای پروپی؛ در شھر یورک میسیونرھای ھندی؛ در منچستر 
میسیونرھای نیجریەای در وایدنس میسیونرھای سریلانکاپی در میدلزبرو میسیونرھای مصری در ادینبورگ 
ہو سفاق نیل ود لعرتق مت رعاق شا رق الہ انتقاق' آپاگا سی گر ینہ نا مات سید 
مسیحیت را بە تودەھای مردم این سرزمین معرفی کثیم. ما در آفریقا از میسیونرھای انگلیسی متشکریم که ما را 
بسوی مسیحیت آوردند اما من اکنون فکر می کنم که انگلستان بە کمک ما نیاز دارد. اکنون زمانیست کہ باید بہ 
مردم پیام انجیل را یادآاوری کرد و از آنان پرسید کە چرا از خدا روی بر گردانیدہاند.؛ 

این میسیونرھا از بی ‌تفاوتی توجیەناپذیر اعضای کلیساھا در کشورمان متعجب می شوند. آنان ھمچنین از 
مشاهدہ سطح نازل روحانیت مسیحیان و عدم وجود غیرت روحانی در ما نیز تعجب می کنند. آہاکا می گوید: 
(کلیساھادر آفریقا سر زندہ تر از اینجا هستند. ) وی بر اساس درکی عمیق این مطلب را می گوید و من به او 


حق میدھم و نمی توائم با وی بحث کنم. 


بنابراین این مسیحیان دلیر؛ سیر وقایع قرن گذشته را معکوس کردہاند یعنی قرنی کە مسیحیان انگلیسی بە 
نقاط مختلف دنیا رفتند و انجیل را موعظه کردند و اکنون آنائند کە بە میان ملتی بی خدا آمدەاند تا به ما کمک 
کنند تا کشورمان را بسوی خدا بازگردانیم. 

و آنان اشخاصی بسیار دلیر هستند. برای مثال شخصی مثل سانگ ھی کوانگ را درنظر بگیرید. وی دختری 
گرەاہسیت کو ور سٹول پایقفت کرہ جٹوی شغل پرفرآمدی ذاشت اماشغفل غخردارا ترک کرد وو ر سال ۱۹۸۸ 
نترب الندت آملہ فرخالی کا تن کلم پھر انگاسی سی ذاسک وی فرغیاق غاہریی عو قاىیبشاری 
پخش می کرد و با اشخاصی کە در پارکھا قدم می زدند در مورد عیسی سخن میگفت. وی در نمایشگاھی در 
نزدیکی منزلش غرفەای برپا نمود کە در ان کتب مسیحی عرضه می کرد. وی خبرخوشی داشت کہ بە دیگران 
بگوید و این خبر در مورد قدرت عیسی مسیح بود کە زندگی انسانھا را تغییر می داد. درحال حاضر هفتاد نفر از 
کسانی کە توسط او ایمان آوردەاند در گروھھای دعابی کە او بوجود آوردہ مشغول پرستش خدا هھستند. 

اگر مسیحیان نقاط دوردست عمیقاً در فکر این هستند کە بە ما کمک کنند آیا ما خودمان نباید در این مورد 
کاری انجام دھیم؟ شاید انجام کاری در این مورد مشکل بنظر رسد اما ھنگامی کهە دیگران را می بینیم کە بە 
خانوادہ مسیحی ملحق شدہاند و واقعیت وجود عیسی را در زندگی‌اشان در می یابیم خوشی عمیق و ماندگاری 
در ما بوجود می‌آید. برای مثال تجربه نورمن را در نظر بگیرید کە در شھر کوچکی زندگی می کرد و کارگر یک 
کارخانه صنعتی بود. وی توسط یکی از ھمکارانش: که تیم نام داشت عیسی را شناخته بود. تیم از او دعوت 
رذ برة کول پک آزخالسات, بھارٹی پیل گرامام کدآغیرا دو انگلتناق پر گرا شدۃ بودہ شرکٹ کند :سیپس 
پس از اینکە نورمن در پایان موعظه به جلو رفته بود و قلب خود را بە مسیح سپردہ بود تیم بە او کمک کردہ 
بود تا در زندگی روحانی‌اش استوار شود. این رخداد بسیار مسرت بخش بود. اما موضوع در اینجا خاتمه نیافت. 
پدر نورمن کە والتر نام داشت و در ھمان کارخانه مشغول کار بود با دیدن تغییراتی کە در زندگی پسرش 
بوجود آمدہ بود کنجکاو شد که بداند چه اتفاقی در زندگی پسرش رخ دادہ است. وی با تیم گفتگوھای مفیدی 
داشت. در جشن عروسی تیم والتر با پدر تیم آشنا شد و این خوشی نصیب پدر ٹیم گشت تا بە والتر کمک 
کند تا قلبش را بە مسیح بسپارد. مدتی کوتاھی قبل از آن ھمسر والتر نیز بە خداوند ایمان آوردہ بود و پس از 
آن هر دو شروع بە شرکت در جلسات کلیسابی نمودند. در این ضمن نورمن عیسی را بە ھمسر خویش معرفی 
کرد. مدتی پس از آن نورمن رھبر جوانان کلیسا شد و ھمسر وی نیز پکی از رھبران کلیسا گشت! آنگاہ تیم با 


یکی دیگر از ھمکارانش آشنا شد کهە مدتی را در زندان گذرانیدہ بود و او نیز پس از مدت کوتاھی بەہ جمع 


کسانی کە با مسیح مشارکت دارند پیوست. حدس بزنید او اکنون چه می کند؟ او مکانی را برای نگھداری و 
کمک بە زندانیان از زندان آزاد شدہ و معتادان سابق بوجود آوردہ و آن را ادارہ می کند! 

بە شبکە روابط مسیحی کم در این شھر کوچک بوجود آمد توجه کنید. بە آنچە کە در منازلء کارخانەھا و در 
رسکی سفق ار اھر سای جلبد اکا سم گرھئی امت اضر چسٗھ تر 
می بینیم. زندگی مسیحی وی بگونەایست کہ میل بە تعھد را نسبت بهە مسیح در اشخاص برمی انگیزد. وی 
بادیگران روابط دوستانەای را بوجود می آورد. وی از دوست خود نورمن دعوت می کند تا با او در شنیدن 
موعظه بیلی گراھام ھمراہ شود. سپس بعد از ایمان آوردن نورمن شاھد مراقبت و تغذیه روحانی مستمر وی از 
سوی تیم ھستیم. سپس شاھد خوشی سخن گفتن در مورد عیسی مسیح در خانوادہ و نیز با اشخاص بیرون از 
خانوادہ ہستیم. سپس تاأثیر کلیسا را می بینیم. آنگاہ شادمانی مراسم ازدواج و گفتگوی از پیش برنامەریزی 
نشدەای که با والتر می شود را شاھدیم کە منجر می شود تا والتر بطرز جدی زندگی اش را تسلیم مسیح کند. 
اکنون مجموعەای از عوامل متنوعء در حال تغییر دادن نگرش ملحدانەای هستند کە بر این شھر کوچک غالب 
است: یعنی ھمان تغیبر کە میسیونرھای خارجی در پی بوجود آوردن ان بودند. آہ کە چە خوشی عظیمی در 
انجام این کار وجود دارد. اگر ما عیسی را بعنوان مروارید گرانبھا یافته ہاشیم این کار دقیقاً همان عملیست که 


باید انجام دھیم۔ انجامدھندگان این عمل کار خود را (بشارت) می خوانند کە بە معنای (پخش خبرخوش) است. 
عیسی در مورد بشارت چگونە می اندشید؟ 


حال ببینیم بنیانگذار مسیحیت در مورد این موضوع چه می گوید. وی اشخاص مذھبی یا شرکت کنندگان در 
جلسات کلیسا را نمی توانست اشخاصی پاک و ہی گناہ بداندہ وی در میان اشخاصی زندگی می کرد که 
پرستندگان پرشور خدای واحد حقیقی بودند یعنی ھمان خدابی کهە خود را در کتاب مقدس مکشوف کردہ بود. 
این اشخاص یک دھم درآمد خود را بە کار خدا می دادند احترام عمیقی برای روحانیون خود قائل بودند سعی 
می کردند براساس اصول ایمان خود زندگی ‌اشان شکا بگیرد پیوسته بە کنیسەھا می رفتند و بالآخرہ اینکە احترام 
پرستش گونەای نسبت بە معبد اورشلیم داشتند. با وجود این عیسی باید بە این اشخاص می گفت که اگر از افکار 
و اعمال گلادالردشاق رد نکنند زندگی اشان را بە وی نسپارند و شاگرد او نشوند نمی توانند وارد ملکوت خد| 
شوند و آن را ببینند۔ وی در تعالیم خود بخش زیادی را بە این مطلب اختصاص داد تا این موضوع را روشن 


سازد کە او طریق رسیدن بە خداء حقیقت غایی در مورد خدا و حیات مجسم شدہ خود خداست. برای مثال بە 


این کلام او توجه کنید: (پدر ھمه چیز را بە من سپردہ است و کسی پسر را نمی‌شناسد بجز پدر و نە پدر را 
ھیچکس می شناسد غیر از پسر و کسی کە پسر بخواھد بدو مکشوف سازد) (متی ۲۷:۱۱). 

عو الافاف شکفت اگدی ا اھب و انا سرت زا سی ھابت تھا اسیک ٹراق سی ہاش رف 
سپس دعوتی بھتآور بجا می ‌آورد. وی از ما دعوت نمی ‌کند تا بسوی (شریعت) یا بسوی (معبد اورشلیم) بیاییم 
بلکە می گوید: (بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواھم بخشید). وی از 
اشخاص دعوت نمی کند تا آنچه را کە یھودیان آن را (یوغ شریعت؛ می خواندند برخود گیرند بلک این دعوت 
را از آنان می ‌کند: (یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا کە حلیم و افتادہ دل می باشم و در نفوس 
خود آرامی خواھید یافت؛ (متی ۱۱: ۲۹-۲۸)۔. 

عیسی در مثلھاپی کە در مورد مأموریت و شخصیت خود بیان می کرد این موضوع را نا نکیل فریٹری بیان 
می داشت. وی در مورد سکه گمشدہ گوسفند گمشدہ و پسر گمشدہ سخن میگوید. این مثلھا پیامی دوگانہ 
دارند۔ نخست اینکه نشان می دھند که ما انسانھا گمگشتەایم. ثانیاً نشان می دھند کە خدا عمیقاً نسبت بە ما 
محبت دارد و حاضر است هر کاری بکند تا ما را بسوی خود بازگرداند. 

در مم فی اما اہ اھر ك ےفرد سارک کفااقای سنھارک دا تن تیگ 
است برخی مسیحیان این وظیفه را بە شکلھای نادرستی انجام دھند اما این امر توجیھی برای فرار ما از 
مسؤلیتمان نمی تواند باشد. عیسی در ابتدای خدمتش ابتدا گروھی از شاگردان را بە گرد خود جمع نمود تا 
ھمراہ با او موعظه کنند. سپس آنھا را فرستاد تا بە تنھاپی موعظه کنند. پس از ان وی هفتاد نفر دیگر را فرستاد 
تا فرا رسیدن ملکوت خدا را اعلام کنند و زندگی‌اشان بگونەای باشد که فرا رسیدن ملکوت خدا را نشان دھد. 
آخرین فرمان وی بە شاگردانش این بود: (رفتہ ھمه امتھا را شاگرد سازید؛ و او وعدہ داد کە حضور ماندگار و 
قدرتش تنھا با کسانی خواھد بود کە از این حکم اطاعت کنند (متی۲۸: .)۲٠-۱۸‏ 

در پرتو تعالیم بنیان‌گزار مسیحیت مشکل است بتوان تصور نمود کە چگونە مسیحیان ممکن است از انجام 


چرا بشارت برای برخی مسیحیان موضوعی ناراحت کنندہ است؟ 


با وجود این خجالت می کشیم بشارت دھیم. یکی از دلابل این ن امر این است چون کاملاً مطمئن نیستیم که 
نشازت دنا ث6 قلیل دیگر ازائن امت کہ فکرصی قلم بشارت وظفه شات امث+علیل دیگر این ن امر ھم 


۷ 


آنان را در مورد مسائل شخصی تغییر دھیم. بە هر حال احساس می کنیم در این مورد بە اندازہ کافی نمی دانیم و 
می ‌ترسیم اگر اقدام بە بشارت دادن کنیم کار را بگونەای خراب کنیم کە ھرگز دیگر بە سراغ این کار نرویم. 
ھنگامی کە در مورد بشارت می اندیشیم چنین افکاری بە ذھنمان می آیند. مطمئنم خدا افکار ما را درک 
می‌کند چون او انگیزەھای بسیار نیرومندی بە ما دادہ است که می توانند برای انجام این کار ما را تشویق کنند. 
بە یک معنا خدا خود بزرگترین مبشر است. در کل کتاب مقدس وی بعنوان خدابی تصویر می شود کە حتی 
ھنگامی کە عليه او عصیان می کنیم ما را دوست دارد. حقیقتاً دخدا جھان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانە 
خود را داد تا ھر کە بر او ایمان آورد ھلاک نگردد بلکە حیات جاودانی یابد؛ (یوحنا۱۶). اگر خدا چنین 
شخصیتی دارد آیا نباید جزئی از این توجه محبت‌آمیزش در وجود ما پرستندگان او بە ودیعت نھادہ شدہ باشد؟ 
از سوی دیگر عیسی خود توجھی عمیق و مستمر بہ هھمه کسانی که آنان را گمشدہ می دانست و در تنھایبی: 
دوری از خداء شکستھای زندگی و نداشتن هعدف گم شدہ بودند نشان می داد. وی ہا خبرخوش رھابی و 
تجدید حیاتی کە بواسطە ورود بە ملکوت خدا نصیب اشخاص میشد ھموارہ در پی اشخاص گمگشتہ بود. 
این ملکوت نە یک مکان بلکە رابطەای بإ؛ممخ پادشاہ این ملکوت بود و درواقع قرار دان خدا در جایگاہ 
حقیقی ای کم باید باشد یعنی در راس ھمه امور بود۔ عیسی از انسانھا می خواست تا چنین باشند. و هنگامی که 
ایشان بە پیام عیسی واکنش مثبت نشان می دادند در پیکرہ جامعەای جدید ادغام می شدند. ارزشھای حاکم بر 
این جامعه در نقطه مقابل جامعه عادی قرار داشت و از اشخاصی تشکیل شدہ بود که نە تنھا از حاکمیت 
قفراہ ھا شی سی گفتات بلک آن راس مکی ان رر انان ختفتا نان س ‌دادتین عسی قوط مرعظہ 
شفاھا و اخراج دیوھا این موضوع را آشکار می ساخت که آمدہ است تا ملکوت خدا را برقرار سازد۔ و 
ھمانگونە کە می‌بینیم در پایان زندگیاش در این دنیاء وی بە پیروانش مأموریت میدھد تا وظیفه اعلام 
خبرخوش را ادامہ دھند و از انسانھا دعوت کنند تا آن را بپذیرند. آخرین خواستەای کە یک فرد با دوستانش 
مطرح می کند از اھمیت بسیاری برخوردار است و چقدر بیشتر این امر در مورد آخرین فرمان عیسی نیز صدق 
سی کن 
روحالقدس عطیەای بود کە عیسی آن را در میان قومش تقسیم کرد. مقصود اصلی از نزول روحالقدس مجھز 
ساختن پیروان عیسی برای انجام مأموریتی بود کە در صورت نبود روحالقدس انجام ان بسیار مشکل می‌شد. بە 
شاگردان صریحاً گفتہ شد کە از اورشلیم خارج نشوند و بە قوت خود سعی نکنند بشارت دھند بلکە منتظر 


عطليه روحالقدس اد تا انان را قادر سازد کە شھادتی مؤثر و دلیرانه داشته باشند. (اعمال ۸:۱). 


چه انگیزەای نیرومندتر از این می تواند وجود داشتہ باشد؟ خدای تثلیث: پدرہ پسرہ روحالقدس کە ما او را 
می پرستیمء عمیقاً بہ موضوع بشارت توجه دارد. اگر ما بہ مسیحیت خود بطرز جدی توجه کنیمء چگونهہ 
می توانیم این موضوع را نادیدہ بگیریم؟ 

اما پیش از اینکە تصمیم بگیریم وظیفه اعلام خبرخوش را انجام دھیم یا خیر دو نکكتە دیگر را نیز باید مدنظر 
داشتہ ہاشیم. نکته اول این است که خدا آنقدر بە ما اطمینان کردہ است کە خبرخوش را بە ما سپردہ است. 
درواقع کسانی کە خود با خدا مصالحہ یافتەاند بھترین اشخاصی هستند که می توائند رسانندہ پیام مصالحہ بە 
دیگران باشند و خدا از آنھا استفادہ می کند. اما او چگونە می تواند از اشخاصی کە ھرچند ممکن است بسیار با 
امعات جافتت انا اغا کی ذملب کیرک ار قامل عا لتاق مہ ماف کلا> بیست ک ان تی تراند ار جم 
اشخاصی استفادہ کند. بە ھمین دلیل عھدجدید از ما بعنوان سفیران مسیح, پیامآوران اوء وکلای او خادمین او و 
شاھدان او سخن می گوید. وی بە ما اطمینان می کند. درواقع وی جز بوسیلە اشخاصی کہ قبلاً عضو ملکوت او 
شدەاند طریق دیگری برای گسترش مرزھای ملکوتش ندارد. معرفی خدای زندہ امتیازی بسیار عظیم است. و 
این وظیفه انگیزہەای بسیار نیرومند نیز در انسان بوجود می آورد. موضوع دیگری که باید در ذھن داشت این 
است کە ھمه انسانھا واقعاً بە مسیح نیاز دارند و او نیاز واقعی ایشانست. در جوامع آسانگیر و بی قید و بند غرب 
که این دیدگاہ غالب است که اھمیتی ندارد شما بە چه اعتقاد دارید بە این نیاز توجهە چندانی نمی شود و تصور 
بر این است کە ھمه چیز بە خوبی و خوشی تمام می ‌شود. اما عیسی ما را مطمئن می سازد کە چنین نیست. وی 
بە ما می گوید کە یا ما اعضای ملکوت او ھستیم یا خارج از دروازەھای آن قرار داریم. ما یا با خدا مصالحه 
می یابیم یا بعنوان متمردانی بر عليه او باقی می‌مانیم یا نجات مییاہیم یا در گمگشتگی میمانیم یا در جشن 
عروسی شرکت می کنیم یا در ظلمت خارجی میمانیمء یا زندگی خود را بر صخرہ عیسی و تعالیم او می سازیم 
یا آن را بر ماسه بنا می ‌کنیمء ما یا برای او زندگی می کنیم یا عليه او یا گوسفندیم یا میش یا گندمیم یا کاھی کە 
در آتش سوختہ می شود یا در طریق فراخی ہستیم کە منجر بە ھلاکت می شود یا در طریق تنگ کہ ما را بە 
سوی حیات رھنمون می سازد. از نظر عیسی شرایط انسانھا چنین است. ما عمیقاً بە عیسی نیاز داریمء بە عیسای 
شفا دھندہ بە عیسای مصالحه دھندہ عیسی قربانی گناھان و عیسابی کە پل بین انسان و خداست. ما یا بر روی 
او شرطبندی می کنیم یا نمی کنیم. انتخاب روشنی دربرابر ما قرار دارد و دیگر طریقی میانی وجود ندارد. البته در 
حرکت از تاریکی بسوی نور مراحل بسیاری وجود دارند و چنین نیست کە اشخاص کورکورانە و بدون آگاھی 


عمل کنند و تصمیمی سریع و شتابزدہ بگیرند. باوجود این هر یک از ما باید تصمیم بگیریم کە چە کسی ارباب 


زندگی امان است و چە چیزی بر زندگی ما مسلط است وگریزی از این انتخاب نیست. ھیچکدام از ما نمی 
توانیم زانو زدن بە جھت طلب آمرزش گناھان و بازگشت بە خانوادہ الھی را نادیدہ بگیریم. 

با توجه بە توضیحات فوقء در مورد کسانی که بە این نتیجه نرسیدەاند چه می توان گفت؟ این اشخاص در 
نیازمندی واقعی ہودہ و بەہ گفته پولس رسول (ہی ‌امید و بی خدا در دنیا؛ هستند (افسسیان )٢٢:١١‏ و عدالتی را کە از 
سوی خداست نمی ‌شناسند و در پی بوجود آوردن عدالت خودشان ہستند (رومیان ۳:۱۰). البته اشخاصی که 
مسیح را نمی پذیرند بە موضوع بدین شکل نمی نگرند. پولس برای این موضوع توضیحی دارد. وی براساس 
تجارب شخصی بسیارش عمیقاً از این امر آگاہ بود کە علاوہ بر مسائل درونی انسانیء عاملی برونی نیز در برابر 
شارت وجرد داؤذ کھ ھماتا ابلیسں اس پولس او را اخلای این جھاتاعی غرائت کہ عابی را کە غذابایة حر 
قلب انسانھا داشته باشد اشغال کردہ است. پولس در مورد کسانی کە ایمان نمی آورند ھمچنین می گوید که 
ابلیس (فھمھای بی ایمانشان را کور گردانیدہ است که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح کە صورت خداست؛ 
ایشان را روشن سازدہ. استراتژی پولس در تقابل با این شرایط حیاتی است کم با قدرت احیاکنندہ مسیح در او 
می درخشد و نیز شھادت بیباکانه در مورد عیسی مسیح خداوند است. پولس ھمچنین بە (خدابی کە گفت تا نور 
از ظلمت درخشید) دعا می کند تا ھمان خدا در دلھای او و مسیحیان نیز بدرخشد تا (نور معرفت جلال خدا در 
چھرہ عیسی مسیح از ما بدرخشد) (دومقرنتیان ۴: ۶-۱). زندگی ای مقدس, دعای پرحرارت و شھادت بیباکانه 
طرقی ہستند که توسط آنھااشخاصی کە توسط تبلیغات دشمن نابینا شدەاند می توانند حقیقتی را مشاهدہ کنند 
کە نیاز اصلی آنان را برآوردہ می ‌سازد. 

بنابراین مسئولیت ما و نیاز انسانھا دو انگیزہ دیگر ھستند که ما را از حالت بی میلی و بی‌توجھی بە این 
موضوع خارج می‌سازند. اما نباید این برداشت در ما بوجود آید کە انجام این کار صرفاً در حکم بجا آوردن 
وظیفه است. کمک به دیگران در اینکه عیسی را بشناسند بزرگترین خوشی در دنیاست. کلام خدا بە ما می گوید 
ھنگامی کە گناھکاری بر زمین توبە می کند در آسمان شادی حکمفرما می‌شود. البته کە چنین است اما بر زمین 
نیز شادی و خوشی دیدہ می‌شود. در سطور ذیل نمونەای را ذکر میکنم کە چند روز پیش یکی از دوستانم 
برایم نوشته بود: 

در مسافرتی کە ھمراہ با دوستان داشتیمء هر شب ھنگام شام گرد ھم می آمدیم و هر یک از ما شعری را که 
در مورد تجارب روحانی‌اش سرودہ بود برای دیگران می خواند. شبی کە در رستورانی فرانسوی۔ غذابی مفصل 
را میل می کردیمء یکی از اعضای جمعمان کە جکسون نام داشت شعر خود را برایمان خواند. ھنگامی کە وی 


سخن می گفت: چنان حضور خداوندمان ما را تحت تأثیر قرار دادہ بود که ھیچیک از ما نمی توانستیم کلمەای 
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سخن بگوییم. پس از پایان یافتن شعر خوانی, از جکسون خواستیم که این شعر را بە صاحب رستوران بدھد تا 
آن را بخواند. صاحب رستوران کە زنی بە نام کئی بود ہا حواندن این شعر اشک در چشمانش حلقه زد و گفت: 
(تا کنون مطلبی نخواندہ بودم کە چنین روحانیتی در آن باشد. أآہ کە چقدر زیباست!) وی سپس شروع بە 
گریستن نمود. آنگاہ من و جکسون با یکدیگر سرودی را کە براساس آیات مزمور بیست و پنجم ساخته شدہ 
بود و سالھا پیش آن را با ھم پیوستە می خواندیم, برای کتی سراییدیم. تمامی رستوران توجھش معطوف جمع 
ما شدہ بود و ما تا ساعت یک بعد از نصف شب فرصت خارقالعادہەای داشتیم تا در مورد خداوند با آنھا سخن 
بگوبیم. ان شب من بە فکر تو بودم و تصور می کردم بر روی صندلی پیانوی رستوران نشستەای و انجیل را 
موعظه می کنی... ھر شب رفتن بە هر رستوران برای ما حادثەای جدید بود کە می توانستیم خوشی خداوند را با 


چرا بشارت انفرادی؟ 

ممکن است بگوبید: (بسیار خوب, بشارت دادن بخشی از مسؤلیت کلیساست. اما طرق متعددی برای 
ہشارث فادن وجود تارذ و یه هر خال اب کاز وظیفةقبان انثا 

غر دو ٹکتة: قوق صحوظظ آما ذر عین خال عر دو یز بشکلی حقیقت :زا مستون می سازٹن ذرسث١'امت‏ کہ 
طرق متعددی برای بشارت وجود دارند. برخحی از اشخاص با شرکت در جلسات کلیساپی برخی با خواندن 
بخشی از کتاب مقدس, برخی توسط دیدن رویاء برخحی توسط شفا یافتنء برخحی توسط شنیدن موعظه و برخی 
نیز توسط خواندن مطلبی ایمان می آورند. اما تحقیقات متعدد در عصر حاضر کە در کشورھای مختلف انجام 
شدەاند تردیدی برای ما باقی نمی گذارند کە اکثر اشخاص توسط رابطه پر محبت و دوستانه شخصی کہ با آنان 
نزدیک و صمیمیست ایمان می ‌اورند کە این شخص میتواند ھمسر؛ دوست یا یکی از اعضای خانوادہەاشان 
باشد. نورمنء والتر و ھمسران ایشان را بیاد آورید! 

قدم عملی ایمان آوردن و تسلیم کامل یک شخص بە مسیح ممکن است در پایان یک موعظه یا یک جلسه 
نشارقی تردافتد یوق آتا :کان واقعی بی آقاام /ساختیٰ رام برای 'الخیل یلا ترسطا حسحت: ففاء زندکن 
درستکارانە و پاک و شھادت صحیح دوست یا عضو خانوادہ انجام شدہ است. بە ھمین جھت بشارت انفرادی 
تا این حد اھمیت دارد. شبکە روابطی که ما با دوستان و خویشاوندانمان داریم منحصربفرد است. ھیچکس 
دیگری با این گروہ از اشخاص نوع رابطەای را که ما داریم ندارد و در این شبکە روابط بشکلی کە ما حضور 
داریم حضور ندارد. ما برای این اشخاص بە منزل نمایندگان خدا ھستیم. عھدجدید در بیان اینکه این نقش 
نمایندگی چە عملکردی می تواند داشته باشد طریق جالب را پیشنھاد می ‌کند. عھدجدید بە ھر یک از ما بعنوان 
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عطرخوشبوی مسیح می نگرد ھمانند عطری که یک زن بە خود زدہ یا بوی اشتھاآوری کە از نان در حال پختن, 
۸۷۴۳۳م۳صھ۷٘۹۷٘‪٘پ٘ٔ‌‌ 0 کک ا ا 
باشند می نگرد. عھدجدید ھمچنین بە ما بعنوان شاھدانی می نگرد کە مشتاقیم و نیز قادریم تا آنچە را کە دیدەایم 
و تجربه کردەایم بە دیگران بگوییم. بله طرق متعددی برای بشارت دادن وجود دارند اما ھیچیک از آنان مؤٹرتر 
و مجاب‌کنندەتر از ملاقات دوستان با یکدیگر و گفتگوی اشخاصی کە ھمدیگر را می شناسند و بە یکدیگر 
اعتماد دارند نیست. 

بشارت انفرادی بھترین نوع بشارت است. در اینجا سخن بیلی گراھام را ھنگامی کە در دانشگاہ کمبریج 
دانشجو بودم بیاد می ‌آورم. وی بە جھت سخنرانی برای دانشجویان الھیات بە دانشگاہ ما آمد۔ صبح بود و حدود 
چندصد نفر دانشجوی الھیات در پشت میز صبحانه نشسته بودیم و بە سخنان او گوش می کردیم. وی از این 
امر آگاہ بود کە بسیاری بە ارزش جلسات بزرگ بشارتی او کە آن زمان در انگلستان پدیدہ جدیدی بود بە دیدہ 
تردید می نگرند. از سخنان وی در آن روز من این گفته را بخوبی بیاد می آورم: (جلسات بشارتی برای تودەھای 
بزرگ و موعظه بشارتی برای آنان بھترین طریق بشارت نیست اما فکر می کنم خدا بە من این وظیفه را محول 
کردہ کە با این روش بشارت دھم و من باید در این مورد امین باشم. بە نظر من بھترین طریق بشارت 
طریقیست که در آن دو شخص با یکدیگر سخن می گویند و یکی از آنھا دیگری را بسوی مسیح رھنمون 
می سازد). 

برخی می ‌اندیشند سیاست چنان امر مھمیست کہ باید آن را بە سیاستمداران سپرد بشارت نیز چنان امر 
مھمیست کہ باید آن را بە روحانیون سپرد. ممکن است یک شبان در این مورد بیشتر از شما بداند اما وی در 
شبکه روابطی کە شما در آن قرار دارید قرار ندارد۔ شما در این شبکە روابط بشکلی عادی و طبیعی می توانید با 
اشخاص ملاقات کنید اما شہان بهہ این شکل طبیعی نمی تواند ہا اشخاصی کہ شما می‌شناسید ملاقات کند. 
احتمالاً آنان با ھمان صمیمیتی کە مسائل خصوصی خود را با شما مطرح می کنند ممکن است نتوانند مسائل 
خودشان را با یک روحانی در میان بگذارند۔ اشخاص بە یک روحانی بعنوان فردی می نگرند کە بشکل خاصی 
باید با او ارتباط ایجاد کرد اما شما شخصی عادی ھستید که ارتباط با شما بشکلی عادی و طبیعی برقرار 
می ‌شود. هر چقدر ھم شبان شما مبشر خوبی باشد نمی توانید بشارتی را کە شما می توانید بدھید بہ گردن او 
بیندازید. (زیرا بدن یک عضو نیست بلکە بسیارست؛ (اول قرنتیان ۱۴:۱۲) و ھمه ما در گسترش خبرخوش 


سھمی داریم. دوستان ما کە ھنوز مسیحی نیستند باید مشاهدہ کنند کە این خبرخوش عملا‌ چقدر برای شخص 


ما نیکو است. این خبرخوش تغییری در زندگی‌امان بوجود آوردہ و ھنگامی کە ما با کلام شخصی خودمان بر 
آن صحه می گذاریم ھرگز از انجام این کار شرمسار نمی شویم. 

دو رخداد این موضوع را برای من کاملاً روشن ساخت و این رخدادھا را ھمیشه در ذھن خود دارم. رخداد 
اول مربوط بە گروھی دانشجو می شود کە تصمیم گرفتند برای گذرانیدن تعطیلات تابستانی ‌اشان برای خدمت بە 
میان جوانانی کە دچار معلولیتھای گوناگونی بودند بروند. هنگامی که آنان از سفر باز گشتند از ایشان پرسیدم 
آیا در طی خدمتشان کسی بە مسیح ایمان‌آورد؟ آنان پاسخ دادند: (بلهہ یک نفر ایمان آورد). ھنگامی کە پرسیدم 
کدامیک از آنان در ایمان آوردن این شخص نقش داشت, این پاسخ را شنیدم: (ھیچیک از ما در این مورد نقشی 
نداشتیم بلکە دختری کە دچار چنان معلولیتی بود کە در هر دقیقه بیشتر از پنج کلمە نمی توانست سخن بگوید 
دوست خود را بسوی مسیح ھدایت کرد). 

رخداد دیگر مربوط بە پیرزنی می‌شود کہ حدود نود و شش سال داشت. وی در بیمارستان بستری بود و 
ھنگامی کە من که شبان وی بودم برای ملاقات وی بە بیمارستان رفتم صدای بلند او را شنیدم کە با پزشک خود 
در مورد رابطەاش با خدا سخن می گفت و او را بە داشتن چنین رابطەای فرا می خواند. ھنگامی که مرا دید بە 
پزشک گفت: (اوہ این ھم مایکل. او در این مورد بیشتر می تواند بە شما توضیح دھد). 

همہ ما عضو بدن مسیح ہستیم. هر عضوی وظیفهای دارد کە باید آن را انجام دھد و این وظیفه شامل 


شھادت شخصی در مورد عیسی نیز میشود. 


فصل دوم 


ساختن پل ھا 


اگر شما برای گذرانیدن تعطیلاتتان بە ولز یا اسکاتلند بروید از دیدن تعداد زیاد قلعەھای تاریخی کہ البتە 
اکنون در حالت مخروبہ ھستند متعجب می‌شوید. در قرون وسطی قلعەھا مکانھابی برای کنترل نواحی پیرامون 
و نیز مکانھاپی امن در ھنگام هھجوم دشمن بودند. بە نظر من کلیسا در غرب در معرض این خطر قرار دارد کە 
بە زندگی دوران قلعەھا شباھت یاہد. قبلاً کلیسا بر حیات جمعی خصوصاً اموری چون صداقت: روابط انسانی 
تعلیم و تربیت: قانونء پزشکی و امور مربوط بە جنگ و صلح تسلط داشت اما مدتھاست کە دیگر این تسلط را 
از دست دادہ است. با وجود این مسیحیان عادت کردہاند تا بە درون قلعه کلیسا عقب بنشینند و در آنجا رسوم 
لباسھا و نگرشھای خاص خودشان را داشته باشند. 

اما این روند باعث پدیدآمدن بیگانگی فزایندہەای بین اشخاص درون قلعه و اشخاصی که بیرون از قلعه قرار 
دارند می شود و بتدریج شکاف موجود بین مسیحیان و غیرمسیحیان بیشتر می شود. بر دنیای بی خدا فضای سرد 
و نامطبوعی حاکم است و مادەگراپیء خشونت: آزار جنسی, نسبی گرابی و امور دیگر بر آن غالبند. بنابراین 
طبیعیست که ما در آن احساس امنیت نمی کثیم. اما ما باید در براہر این گرایش بسیار طببعی کە در درونمان 
هھست مقاومت کنیم. مکانی که ما باید در آن ہاشیم قلعه نیست بلکه ما باید در جھان ہاشیم. عیسی مسیحیان را 
اؤعتام اس جال کات جہان نيت اماک اف 

اگر ما بە زندگی قلعە٭ای عادت کنیم تردیدی نیست که با گذڈشت زمان از کلیساھایمان تنھا قلعەدھای مخروبه 
برجای خواھد ماند۔ مسیحیتی کە خود را برای دیگران قربانی نکند خواھد مرد. شما می توانید این تجربه را در 
طول تاریخ در کلیساھای مختلف مشاھدہ کنید یعنی در مواردی کە جماعتی کوچک و در خود فرو رفتە بر 


روی نوع خاصی از موسیقی, یا آیین و لباسی خاص یا زبان و رسومی مشخصی کہ برای اشخاص خارج از 


‌۴ 


کلیسا کاملاً بیگانه و غیرقابل فھم بودہ استء بیش از حد پا فشاری کردہ است . بنابراین اشخاصی کە ھنوز 
مسیحی نبودەاند دربرابر رویارویی سرنوشٹساز با عیسی قرار نگرفتەاند بلکە از انھا خواسته شدہ تا فرھنگی 
تازہ و بگذارید بگویم حتی غیرجذاب را بپذیرند. 

اما چە می شد اگر جمعی که در قلعه بودند بجای محبوس ساختن خود در قلعه و بالا بردن ھمه پلھای 
ارتباطی کە بر روی خندقھای قلعه قرار دارند پلھا را پایین می ‌آوردندء دروازەھای قلعه را می گشودند و با 
اشخاصی کم بیرون از قلعه بودند رابطە ایجاد می کردندا چە میشد اگر رفت و آمد به قلعه آغاز میشد و 
ساکنان قلعه کە پرچمھا و درفشھای درخشان برفراز آن در اھتزاز بودہ از ساکنان اطراف قلعه دعوت می کردند 
تا در سالن بزرگ قلعه با آنان بە جشن و سرور بپردازند. چە می‌شد اگر دروازہەھا بالا مىرفت و رابطه و 
امتزاجی طبیعی بین ساکنان قلعه و اشخاص بیرونی بوجود می‌آمد. اگر ما می خواھیم اشخاص را با خداوند قلعه 
آشنا سازیم و آنان را تشویق کنیم تا بە ھمراھان و ملازمان این خداوند بپیوندند باید در این زمینه تلاش کنیم. 

اگر بخواھیم وضعیت کلیساھا را در عصر حاضر بیان کنیم باید آنھا را بە گتوھا تشبیه نماییم. درواقع بە (در 
قرون وسطی؛ در بسیاری از شھرھای اروپایی: بعلت نگرش منفی‌ای که نسبت به یھودیان وجود داشت, بە آنھا 
ااؤر تر لہ کا اقتظا سو ماق عایض ساکو شوت یی رتا گا تی عالٹھالتان جر ای محاحت درد 
میشد.) جامعەای از مھاجران خارجی تبدیل شدہایم کە گوپی در کشوری بیگانە سکنی گزیدہەایم و پیوسته در 
پی ایجاد فضابی گرم و صمیمی در بین خود و درک متقابل ھمدیگر ھستیم۔ درحالی کە جامعەای متفاوت 
پیرامون ما وجود دارد کە درک نمی ‌کند ما چە می‌کنیم و گویا بە آنچە نیز کە می کنیم توجھی ندارد. ھنگامی که 
کلیساھا دچار چنین سرنوشتی می‌شوند بزرگترین نیازشان این است که از گتو خارج شوند و برای ھمیشه 


نگرش زندگی گتوپی را کنار بگذارند. ما باید پلھای ارتباطی ایجاد کنیم! 


ساختن پلھاپی بە سوی مردم 
بسیاری از کلیساھا ھرگز نیاموختەاند کە حتی در درون خود کلیسا نیز پل بسازند. بسیاری از اعضای 


کلیساھا ھیج تصوری در این مورد ندارند کە دیگر اعضای کلیسا اوقات فراغتشان را چگونە می گذرانند. اعضای 
کلیسا ارتباطات اجتماعی زیادی با دیگران ندارند۔ بندرت پیش می آید کە در منزل با دوستانشان جمع شوند و 
دعا کنند. در کتاب مقدس, کلیسا بە یک بنا تشہيه شدہ است اما چنین کلیساپی بناپی است که آجرھای آن فقط 
در کنار ھم قرار گرفتەاند و ھیچ ملاطی آنھا را بە ھم پیوند نمی دھد. ممکن است این کلیسا بە یک بدن شباھمت 
داشته باشد اما شبیه بدنیست که دارای اعضای از هم مجزاست. ھنگامی که پلھای ارتباطی در خود کلیسا بوجود 
آمد بوجود آوردن پلھای ارتباطی با اشخاصی که در اطراف کلیسا زندگی می کنند آسانتر می شود. بسیاری از 


۵ 


کلیساھا ھرگز بە بافت جمعیتی اطرافشان توجھی نشان نمی دھند بنابراین نمی دانند چه نیازھاپبی در اطرافشان 
وجود دارد. در نتیجه فعالیتھای آنان بصورتی شکل نمی گیرد تا پاسخگوی این نیازھا باشد. و حتی ھنگامی که 
چنین تلاشھایی هھم صورت می گیرند باید این امکان وجود داشته باشد کە ھمگان از امکانات کلیسا بە آسانی 
برخوردار شوند. اگر ما بعنوان کلیسا خبرخوشی داریم کە می خواھیم آن را با دیگران در میان بگذاریم باید 
مشغول خدمت ساختن پلھا ہاشیم. ھمه فعالیتھای کلیسابی ما باید بگونەای باشند که معطوف به اشخاص خارج 
از کلیسا باشند. 

اگر آنچە گفته شد در کل برای کلیسا صادق است برای هر عضو کلیسا کە می خوامد بە دیگران کمک کند تا 
ایمان آورند نیز صادق است. ما باید از جلسات بیشماری کە مسیحیان پیوسته با همدیگر و در مورد ھمدیگر 
سخن می گویند بگریزیم و بە میان اشخاصی برویم کە با عیسی غریبەاند۔ ھنگامی کە کلیساھا سرشار از حیات 
باشند دیگر در طی هھفته فعالیتھای متعدد جانبی نخواھند داشت. از اعضای کلیسا انتظار می رود کە از اوقات 
فراعت ود اسلفادہ گنت کا قوستائی بابنلہ و وراطی زا ابجاد تد که عی توالتد'بلھانی برای غدایت: اشخاص 
بسوی مسیح باشد. اما ھنگامی که کلیساھا شور و شوق خود را از دست می دھند: برنامەھای جانبی متعددی در 
طول هھفته ترتیب می دھند و وظیفه کلیسا در رساندن پیام انجیل بە ہی ایمانان فراموش شدہ و جای خود را بە 
مشغول ساختن مسیحیان و پرکردن اوقات فراغتشان با سرگرمیھای مختلف می دھد. در این مورد ماجرای 
قایقھای نجاتی را بیاد می آورم کە سالھا پیش در سواحل شرقی ایالات متحدہ بوجود آمدہ بود. در ایستگاهھای 
ساحلی؛ قایقھای نجات آمادەای وجود داشت کە در صورت بروز طوفان و شکسته شدن کشتیھاء قایقرانان 
جسوری کە مسؤلیت ھدایت این قایقھا را بعھدہ داشتند جان خود را بە خطر میانداختند و در دریای طوفانی 
بە نجات جان کشتی شکستگان اقدام می کردند. اما با گذشت زمان ایستگاهھای نجات بە لنگرگاھھای تفریحی 
تبدیل شدند. دیگر کسی از این ایستگاهھا برای نجات جان کشتی شکستگان عازم دریا نمی شد بلکە برای 
قابق شوازری آوات (یسکاکھا احضام می فلہ ا وضصیت لة اف اظا رز سلگرد سیازی ان کلساقاو سعحان 
است.شکی نیست که این شرایط باید تغییر کند. تغییر این شرابط چندان مشکل نیست. ھنگامی کە خود را نهہ 
بعنوان اشخاصی که دوستدار قایقرانی تفریحی ھہستند بلکە بعنوان خدمه قایقھای نجات دیدیمء شرایطمان تغییر 
سی کلت 

همهہ ما خویشاوندانی داریم. مشکل است ما نقش سفیران مسیح را نسبت بە آنان ایفا کنیم. آنان ما را 
می شناسند و از ضعفھای ما بخوبی آگاھند. اما ما می توانیم برای آنان سفیران مسیح باشیم. فرزندان بسیاری را 


می شناسم که توسط والدینشان بسوی مسیح ھدایت شدہەاند۔ ھمچنین والدین بسیاری را می شناسم که با دیدن 


1 


دگرگونی عمیقی کم در زندگی فرزندانشان بوجود آمدہ است: چنان متحیر شدہاند کە فروتن شدہ و بسوی 
مسیح بازگشتەاند. زنان و مردان بسیاری را می شناسم کە مورد محبت شوھر یا همسرشان قرار گرفته و دعای 
آنان باعث شدہ تا بە مسیح ایمان آورند. اشخاص بسیاری را می‌شناسم کە علت ایمان آوردن خود را دعای 
بس یق خجیتگی ٹائذیرز کی از و فا ود التات بزاق عثال: غاور تر كقات سی انت آگ سے خوافیل وس رلغق 
خویشاوندانتان بگونەای تأثیر بگذارید کە بسوی مسیح آیند باید شعار شما این باشد ١آنچه‏ را کە بدان معتقدی 
اول زندگی کن بعد آن را بر زبان آور). سپس تا آنجا کە می توانید آنان را با مسیحیان نمونہ کە شخصیت 
روحانی جذابی دارند آشنا کنید. پیوسته نیز در دعا کنید و در انتظار فرصتھای مناسب باشید. شاید ھم این 
فرصتھا برای مسیحیان دیگر پیش بیاید تا در شرایط مساعدی که شما بوجود آوردەاید قدم بگذارند و آنچه را 
کە شما کاشتەاید درو کنند۔ 

ھمه ما دوستانی داریم. ھمه ما در شرایط بسیار خوبی قرار داریم تا سفیران مسیح برای آنان باشیم. در این 
مورد نیز دعاء یعنی دعای مستمر شخصی برای آنانہ اھمیت بسیاری دارد. داشتن حیاتی عاری از خطا و گناہ نیز 
کە در ھمه ابعاد خود تسلیم مسیح شدہ است؛ در جذب شدن اشخاص بسوی مسیح نقش مھمی دارد. در عین 
حال سخن گفتن در مورد خداوند در موقعیتھای مناسب نیز بە این دلیل سادہ که آنان می توانند مطلبی را از ما 
بشنوند کە امکان شنیدن آن را از دیگران ندارند اھمیت بسیاری دارد. ما بعنوان دوست این امتیاز را داریم کە 
با آنان سخن بگوبیم. بنابراین ھنگامی که آنان را بە مکانی دعوت می ‌کنیم کە خبرخوش مسیح, بہ روشنی بیان 
می شودہ احتمال اینکە آنان دعوت ما را ہپذیرند زیاد است. و البته ممکن است در بسیاری از موارد علت رفتن 
آتھا تہ تین جَلسدای ات مل باطتی آتھا بلکه ضرناً راشی ساغتن ذرسی باشد ک آتھا را ذعرت کرمہ انت ز 
اغلب ما چیزی را از دوستانمان دریغ می داریم کە می تواند دوستی ما را بە عمیقترین سطح ممکن برساند. ما بە 
آنان در مورد مھمترین جنبه زندگی امان یعنی رابطەامان با عیسی چیزی نمی گوپیم. ھمچنین در مورد ھیجانی که 
کشف نمودن مسیح برای انسان بە ارمغان آورد کلامی بدیشان بیان نمی کنیم. عیسی مایل است تا ما او را بە 
دوستانمان معرفی کنیمء یعنی آنان را با دوستی آشنا بسازیم کە از برادر نیز بە آنان نزدیکتر است. 

بسیاری از ما ھمکارانی داریم یا اگر بیکاریم ھمکاران سابقی را می شناسیم کە ممکن است ھمچون ما 
درحال حاضر بیکارند. بطور کلی ھنگامی کە با گروھی از اشخاص در شرایطی مشابه قرار می گیری وجود 
شرابط مشابہ بخودی خود پیوندی را بین ما و دیگران پدید می آورد. مسیحیان باید این موضوع را بیاد داشته 


باشند کە قلمرو اصلی خدمت مسیحی آنان بہ روزھای یکشنبه یا خدماتی که آنان بشکل داوطلبانه در 


بعدازظھرھا انجام می دھند نیست بلکە قلمرو اصلی خدمت مسیحی آنان محیط شغلی ایشان است. در این 
قلمرو است کە شھادت آنان مؤثر واقع می شود یا بیثمر می ماند. 

این نحوہ زندگی ماست که باعث تمایز ما از ھمکارانمان می شود. در این لحظه شخصی بنام میک را بیاد 
می آورم کہ البتہ در حال حاضر خادم تمام وقت خداست. وی بیست سال در فروشگاھی مشغول بکار بود و 
شخصیت گرم و پذیرای اوہ گفتار مھربان و مؤدبانەاش دقت عمل و انضباط شغلى‌اش که توسط آن کارش را 
انجام میداد و توجه و علاقه وی بە ھمکارانش باعث میشد تا بسیاری از آنان جذب شخصیت او شوند و با او 
سخن بگویند و از وی بپرسند کە چهە عاملی باعث شدہ تا وی چنین زندگی ای داشته باشد. وی بسیاری از 
ھمکارانش را بسوی عیسی ھدایت نمود. تعداد اشخاصی کە توسط وی ایمان آوردند انقدر زیاد بود کە در 
تھایت وی مجبور شد بشکل تمام وقت وارد خدمت خدا شود. یا مورد فرزندم را می ‌توانم ذکر کنم کە در حال 
حاضر بعنوان میسیونر در کشوری دور دست خدمت می کند. وی مدتی در فروشگاھی کار می کرد. آنگاہ بعنوان 
مدیر در کارخانەای مشغول بکار شد. برخورد وی با اشخاص در کارخانہ رفت و آمد خانوادگی با آنان و 
بالاخرہ عیادت و سرکشی بە آنان هنگامی کە مریض می‌شدند تآأثیر عمیقی بر ھمکاران و کارگران برجای 
گذاشت. آنان تا کنون چنین مدیری را ندیدہ بودند. درواقع نحوہ زندگی وی بە علت رابطەاش با عیسی بود و 
تأئیر این امر در زندگی اش دیدہ میشد۔ 

ھر یک از ما دوست داریم اوقات فراغت خود را بە شکلی خاص بگذرانیم . استفادہ از اوقات فراغت باعث 
می شود تا در ارتباط با اشخاصی قرار بگیریم که آنان نیز بە شکلی که ما دوست داریم اوقات فراغتشان را می 
گذرانند.مھم نیست شما اوقات فراغتتان را با گوش کردن به موسیقی کلاسیک می گذرانید یا با رفتن بە مسابقه 
فوتبال یا با ماھیگیری. بہ ھر حال گفتگو با اشخاصی که آنان نیز علائق مشابھی دارند بھیچوجه امر غیرعادیای 
نیست. تفریح خاصی کە دیگران نیز آن را ۳۴ 007۶۰۹۹ 
مواردی دیگر نیاز بە ساختن پلھای ارتباطی نیست. 

اکنون در مورد اشخاصی بیندیشید کە در طول زندگی روزمرہ با آنھا برخورد دارید یعنی اشخاصی چون 
مأٗمورین جمعآوری زبال پستچی, ھمسایە‌ھایتان و دیگران. اشخاص مختلفی بە اشکال گوناگون در طی روز با 
شما برخورد می کنند. آیا آنان بہ خبرخوش عیسی که شما آن را داریدء نیاز ندارند؟ ممکن است فرصتھای 
مناسبی بوجود آیند که با استفادہ از آنھا بتوانید در مورد عیسی سخن بگویید. این فرصتھا ممکن است بشکلی 
کڈ غرمسظارہ تو اغات میق ' اھ اھر سا غیتک ھی جاعو ضصت فہیوت گا :یو فیا ماد 


تصادفی اند. برای مثال بیاد می ‌آورم یکبار تصادفاً با شخصی برخوردکردم کە برای بیرون کشیدن تور ماھیگیری 


۸ 


از آب نیازداشت .بە کمک او شتافتم و بعد متوجە شدم بشکل غیر قانونی از مکانی ممنوع درحال صید ماھیست 
و در حپن بیرون کشیدن تور از آپ گفتگوی عمیقی در مورد عیسی با او داشتم! یا یکی از دوستانم را بیاد 
می آورم کە برای دعا بە جھت شفای ھمکارش کە مریض شدہ بود بە منزل وی رفته بود. پس از خارج شدن از 
منزل پیرزنی ھفتاد ساله بە او شکایت کرد کە چرا خودرواش را در جلوی منزل آنان پارک کردہ است. دوست 
من بسیار مؤدبانەای با این پیرزن رفتار کردہ و سر صحبت را با وی باز کردہ بود و این پیرزن او را بە داخل 
منرلش دعوت کردہ بود. پس از یک ساعت گفتگو دوست من این پیرزن را بسوی مسیح ھدایت کردہ بود. 
سپس شوھر این زن بە خانه آمدہ و همسرش بہ وی گفته بود کە چه اتفاقی برایش افتادہ است. پس از آن 
شوھرش با تمام وجود شروع بە پرستش و شکرگزاری کردہ بود چون سالھا برای نجات ھمسرش دعامی کردا 
اگر شما بخواھید تا خداوند از شما بعنوان سفیر خود استفادہ کندہ نمی توانید پیش بینی کنید کە چه فرصتھابی 


برای شما پیش خواھند آمد. در چنین شرابیطی ھر روز رخداد عالی ای در انتظار شماست. 


ساختن پلھابی سوی خدا 

ساختن پلھای بسوی انسانھا منجربە پدید آپی امری مھمتر یعنی ساختن پلھابی بسوی خدا می ‌شود. البتہ اگر 
ما مسیحی ھستیم این پلھا قبلاً با ظھوں مرگ و رستاخیز مسیح ساختہ شدہاند و ما از انھا عبور کردەایم. اما 
برخی مسیحیان بخش عمدہای از زندگی خود را بدون نشان دادن توجە جدی بە خداوند سپری می کنند. آنان 
در انزوای خودخواستەای محصور می‌شوند کە در سه شکل خود را نشان می دھد. 

نخست اینکە آنان در ساختن پلھابی بسوی خدا کە در دعا ممکن می‌شود مشکل دارند. این امر یکی از 
مھمترین ویژگیھاییست که باعث تمایز مسیحیان غربی از مسیحیان قارہ آسیاء آفریقا و آمریکای لاتین میشود. ما 
مسیحیان غربی بر تکنولوڑی: کتب, کاستھای ویدئو سازمان و تشکیلات تکیە میکنیم تا بە نتیجه برسیم اما 
مسیحیان غیرغربی اغلب فاقد این امکانات و تسھیلات ھستند که این امر یک معنا بە نفع آنھا تمام میشود 
چون مجبور می‌شوند فقط بہ خدا تکیە کنند تا بە نتیجه برسند. بنابراین سطح دعا و میزان روزہ در میان 
مسیحیان این قارەھا بسیار رشد یافتەتر و بیشتر از آن چیزیست که در میان ما مسیحیان غربی مشاهدہ میشود. 
بنابراین تعجبی ندارد کە انجیل با سرعتی بیشتر و بشکلی عمیقتر در این مناطق گسترش می یاہد تا در سرزمین 
ما. زیرا خدا دوست دارد تا بە دعا جواب دھد و دوست دارد تا فرزندانش برای رفع نیازھایشان روی او را 
نطلمقت تن کاسپقسی ‏ ہ کسائی۔ که ھا گلدا یئ روڑہ بگررتد وعذءعای عالی ای جاہ لہ اس ری اوعا 


دعوت می کند تا نزد او رفته و علاقه و توجە خود را نسبت بە دوستانمان با او در میان بگذاریم زیرا می دانیم کە 


علاقه و توجه وی بە آنھا بسیار بیشتر از ماست. متاسفانه سخنان یعقوب در مورد کلیسای غرب کہ در آن بە 
دھا ہت جادہ کی کود کاناڈ صادق اب از او این جیت که سزال ھی کید (یطرت۷۴۴۶), 

آیا ما در غرب می توانیم مسیحیانی را بیابیم کە ھمانند بسیاری از مسیحیان آفریقایی و آسیابی تمام شب را تا 
صبح در دعا می‌مانند؟ آیا در غرب اشخاصی را می توانیم بیابیم کە با جدیت تمام چند شبانه روز لب بە غذا 
نمی زنند تا تمام وجودشان به ملاقات با خدا متمرکز شود؟ متأسفانه تعداد چنین مسیحیانی در غرب اندک 
است. بگذارید سؤال مشخصتری مطرح کنم: آیا اشخاصی وجود دارند کە هر روز برایشان دعا می ‌کنید؟ آیا 
اشخاصی وجود دارند که با روزہ و با تمام وجود نجات آنان را از خدا می ‌طلبید؟ این نخستین قدم برای نجات 
این اشخاص است. بدون دعا ھرگز آنان نجات نمی یابند. و موضوع جالب اینکه شخصی کہ برای او دعا 
می شود اغلب از این موضوع آگاهھست که شخصی برایش دعا می کند. من اغلب از اشخاصی کھ به تازگی ایمان 
آوردەاند می پرسم کە فکر می کنند چه کسی برای نجاتشان دعا کردہ است و آنان معمولاً از پاسخ این سؤژال 
اگاهند! 

دومین مشکل ما در ساختن پلھابی بسوی خداء بواسطه جھل و نادانی ماست. خدا کتاب مقدس را بە ما دادہ 
است که در آن طریق الھی برای نجات یافتن بە وضوح و روشنی بیان شدہ است. وی از خادمانش می خواھد 
تا از این طریق بخوبی آگاہ باشند. نیازی نیست که ما عالمان الھی برجستەای ہاشیم بلکە باید دانشی عملی از 
طریق اصلی بازگشت بسوی خدا داشته ہاشیم. اگر این طریق برای ما روشن نباشد چگونە می توانیم ان را برای 
دیگران توضیح دھیم؟ و بسیاری از مسیحیان دانش روشنی در مورد این طریق ندارند. آنان تمام زندگی اشان را 
در کلیسا گذراندەاند و موعظەھای بیشماری شنیدہاند۔ اما آنان آمادگی لازم برای پاسخگوبی بە اشخاصی را 
ندارند کە در جستجوی خدا ہستند و از آنان سؤال میکنند چگونە می توانند رابطەای صمیمی با خدا داشته 
باشند؟ این امر حتی در مورد برخی روحانیون نیز صادق است که در دورہ تحصیلات الھیاتی خودہ بهە ندرت در 
مورد بشارت شخصی آموزش دیدہاند. 

نباید تصور کنید کە این امر توانآزماپی بزرگی برای قوہ درک و حافظه شماست. شما می توانید حتی با یک 
یه ھمچون یوحنا ۱۶ کار خود را در این زمینە آغاز کنید. سپس می توانید با خواندن آیات مربوط بە این امر؛ 
انھا را در انتھای کتاب مقدس|تان ذکر کردہ و توضیحاتی در مورد آنھا بنویسید تا در صورت بوجود آمدن 
موقعیت مناسب؛ آمادگی استفادہ از آنھا را داشته باشید. بسیاری از مسیحیانء هر روزہ ھنگامی که آیات بسیاری 
از کلام خدا مطالعه می ‌کنندء وقتی را نیز بە دعا در مورد اُنھا اختصاص می دھند. شما بجای خواندن آیات متعدد 


اگر یک یه مشحص را بارھا و بارھا بخوانیدء بخوبی بر ان مسلط خواھید شد و میتوانید آن را جزو آیات 
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مورد استفادہ در این زمینە قرار دھید. در صفحات بعدی در مورد این موضوع بیشتر بحث خواھیم نمود. بە هر 
حال این موضوع بسیار مھم است کە بسوی تعلیم اصلی پرفروشترین کتاب دنیا پلی بزنید یعنی این تعلیم کە 
چگونه انسانھا می توانند با خدا رابطه صحیح داشته باشند و در حضور او عادل شوند. 

سومین مشکل ما در ساختن پلھابی بسوی خدا عاملیست که بسیار شایع است. و آن نداشتن تماسی مستمر 
با اوست یا بە گفته باب پانزدھم یوحنا ما در او (نمی مانیم). ما از این امر آگاھیم کە چگونه شاخەای در درخت 
باقی می ماند و بدین علت قادر می شود تا میوہ بیاورد۔ و نیز می دانیم کە چگونە کودکی در آغوش مادرش 
می ماند و بدینسان از امنیت و گرما و محبت برخوردار می ‌شود. اما ما عادت نداریم تا در حضور خدا ہمانیم و 
این حضور را تمرین کنیم. در طی رخدادھای روزانه عادت نداریم کە دست از کار بکشیم لحظەای بە صورت 
او بنگریم و بە او بگوییم کە دوستش داریم. اما اشخاصی که خدا از آنھا استفادہ می ‌کند کسانی ھستند که 
پیوسته تماسی نزدیک با او دارند۔ مواردی بودہ است که در چنین شرایطی بودەام و احساس کردەام کە خدا مرا 
ترغیب می ‌کند تا بسوی شخصی خاص بروم و با او سخن بگویم. ھنگامی که چنین کردەام اغلب با کمال 
تعجب مشاھدہ کردەام کە آن شخص آمادگی شنیدن سخنان مرا دارد و مشتاق دانستن حقایقی در مورد 
خداست. ھمانند مورد لیدیە و فیلیپی (اعمال۱۴:۱۶) ممکن است اشخاصی در پیرامون ما وجود داشته باشند که 
خدا قلبھای آنان را گشودہ باشد و اگر ما تماسی نزدیک و آگاهانه با عیسی نداشته ہاشیمء فرصت سخن گفتن 
با این اشخاص را از دست می دھیم. من از اندیشیدن در مورد فرصتھابی کە بعلت فقدان تماس نزدیک با عیسی 
آنھا را از دست دادەامء وحشت می کنم. تنھا هنگامی کە در او بمانیم می توانیم ثمر بیاوریم و جدا از او حقیقتاً 
ھیچ کاری نمی توانیم بکنیم. اگر می خواھیم وسیلەای مفید در دستان خدا ہاشیم تا بە دیگران کمک کنیم کە او را 
بشناسند باب پانزدھم انجیل یوحنا از مھمترین قسمتھای کتاب‌مقدس است کە تعمق در مورد آن می تواند در 
این زمینە بە ما کمک کند. 


بە هر حال ساختن پلھاپبی بسوی انسانھا و خدا اھمیت بسیاری دارد. 
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فصل سوم 


شروع گفتگو 


سالھا پیش در جلسات شورای جھانی کلیساھا جملەای تکرار می گشت که اگرچه برداشتھای نادرستی از آن 
می شد اما در بطن آن حقایق بسیاری نھفته بود. این جملە این بود: (اجازہ بدھید مسائل و مشکلات دنیای 
پیرامون دستور جلسات ما را مشخص کند؛. از نظر اینکە علائق و اولویتھای یک مسیحی چە باید باشد این 
جملە بحثانگیز است و نمی توان آن را کاملاً پذیرفت اما از این دیدگاہ کە در برخورد با اشخاص هتفاوتی که 
ار انتا ہلت تال کیامکھھ اہک و اہ ظاف نتاتی مان کرت اک بس عرامد کر 
مورد اشخاص با عیسی سخن بگویید پس اجازہ بدھید اشخاصی که با ایشان سخن می گویید چارچوب کلی 
گفتگویتان را مشخص کنند. چنین برخوردی بسیار مفیدتر و طبیعی تر خواھد بود. انسانھا بسیار متفاوتند و 
علائق و نیازھای آنان متفاوتست و با ھر یک باید بگونەای متفاوت گفتگو را آغاز نمود. بنابراین تکیە بر یک 
موعظه از پیش آمادہ شدہ یا استفادہ مکرر از یک تکنیک مشخص بعنوان بھترین روش بشارت درمورد ھمه 
اشخاص: ممکن است مشکلاتی را در ایجاد ارتباط با انسانھا بوجود آورد. بە ھرحال هر یک از ما شخصیتی 
خاص خودمان داریم و ھیچیک از ما خوشمان نمی آید کە بە ما صرفاً بعنوان عضوی از نژاد انسانی نگریسته 
شود کە باید در حصاد بزرگ: جانمان درو شودا 

معمولاً نقطه شروع برای سخن گفتن با اشخاص در مورد مسیح, بروز شرابطیست کە یکی از دوستانمان در 
مقابل واقعیت دردآوری قرار می گیرد و نمی داند چە کند و بہ چهە متوسل شود. ممکن است نامزدی دو نفر بە 
ھم بخورد یا فرد شغلش را از دست بدھد یا ناگھان متوجهہ شود کە پدر و مادر او در کودکی او را به 
فرزندخواندگی پذیرفتەاند و پدر و مادر واقعی‌اش نیستند. یا ممکن است فرد یکی از عزیزائنش را از دست 


بدھد. درھمین لحظه یعنی در ھنگام نوشتن این کتاب من در چنین موقعیتی قرار دارم. یکی از ھمسایگانم کە 
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رابطه دوستانەای با او دارم اما با ھم زیاد صمیمی نیستیم ھمسرش را از دست دادہ است و از من خواسته است 
تا مراسم تدفین ھمسرش را بجا آورم. 

بنابراین در هر یک از این موقعیتھای انسانی که آنھا را ذکر کردمء در مورد روش مناسبی کە در هر مورد باید 
بکار گرفت و گفتگو را شروع کرد بیندیشید. 

هنگامی کہ شخصی از همسرش جدا می شود یا رابطه نامزدی بہ ھم می خورد سخن گفتن در مورد 
خداوندی کە در کلامش می گوید شوھر قوم خویش است و دوستیست کە ھرگز شما را ترک نمی کند برای 
شروع مناسب است, و چگونە می توانیم بدانیم کە محبت عیسی چگونە است و می توانیم بہ آن اطمینان کنیم؟ 
زیرا او بە جھان ما آمد تا ما را بجوید و بیاہد زیرا او بر صلیب رفت تا بخاطر ما بمیرد. 

امین بودن خداوند که ھرگز ما را ترک نمی کند و ھرگز ما را تنھا نمی گذارہ دلگرمی بزرگی برای 
اشخاصیست کە ضربه دردبار رد شدن از سوی دیگر انسانھا را تجربہ کردەاند. اگر دوست شما شغلش را از 
دست دادہ باشد چگونە می توان گفتگو را با او آغاز نمود؟ فکر می کنم اشارہ بە برخورد پذیرای عیسی با 
اشخاصی کہ در عصر او جامعه آنھا را طرد کردہ بود دلیل مستحکمیست کہ نشان میدھد او ھرگز ھیچیک از 
ما را از خانوادہ الھی اخراج نخواهد کرد. برای مثال در چنین مواردی من بر روی وعدەھایی کە در عھدعتیق و 
عھدجدید بە این موضوع اشارہ دارند تأکید می کنم و آنچه کە از دستم برمی ‌آید برای شخص انجام میدھم که 
می تواند شامل دادن غذا یا سرپناہ بە دوستی باشد کە در شرایط اقتصادی بدی قرار دارد. در واقع می توانیم از 
انسانھا انتظار داشته ہاشیم کە بە محبت و توجه خداوند ایمان بیاورند درحالی که در پیروان او این دو ویژگی 
دیدہ نمی شود؟ 

یا مورد فردی را در نظر بگیرید کە دفعتاً متوجه شدہ که والدین او درکودکی او را بە فرزند خواندگی 
پذیرفتەاند و آنھا پدر و مادر واقعی او نیستند. چنین رخدادی ضربه روانی شدیدی بە فرد وارد می سازد و ما 
باید در کنار فرد ہاشیم, بە او گوش ہسپاریم و نیازی نیست که لااقل مدتی چیزی بە او بگوییم. اما هنگامی که 
زمان مناسب برای سخن گفتن فرا رسید عھدجدید سخنان تشویق آمیز نیرومندی در اختیار ما می گذارد زیرا 
دقیقاً واژہ (فرزند خواندگی؛ را بارھا و بارھا بکار می گیرد و بە ما می گوید کە خدا چه کاری برای ما انجام دادہ 
02 گشل او لیکن دم و غتا دو کتار غیسی ما زاون غاترامم خود بذیزرنت غیسی 
پرآق سس سا2 تھ سی ہہ اکا و تا امش ھاؤگ و سے کسورھ سار ا سا تن ھرانوی ارت 
داشتن چنین طرز تفکری برای کسانی که واقعیت فرزند خواندگی خود را حقیقتی تلخ و خوار کنندہ می دانند 


تال بد ارک انت 
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در مورد شخصی کہ با مصیبت مرگ یکی از عزیزائش روبرو شدہ و سوگوار است چه باید گفت؟ در این 
مورد نیز ما باید زیاد ہشنویم و کم سخن بگوییم. واقعه داغدیدگی اغلب چنان بارسنگینی است کە شخص نیاز 
دارد با کسی در مورد فرد متوفی بە فراوانی سخن بگوید و در این حالت نمی توان مطلبی بە او گفت. اما زمان 
سخن گفتن بالاآخرہ فرا می رسد کە در این زمان انجیل دو حقیقت بزرگ برای ارائە کردن بە شخص داغدیدہ 
دارد۔ نخستین حقیقت مصاحبت و مشارکت با شخصیست که تنھا فردیست که توانست مرگ را شکست دھد 
یعنی مشارکت با عیسی مسیح قیام کردہ. حقیقت دوم مشارکت با خانوادہ مسیحیست و اگر این دو امر در 
روزھا و ماهھای پس از مراسم تدفین بشکلی صحیح و مناسب تحقق یابندمی‌تواند شخص داغدار را بە درک 
ختاقی جح متا وشرت ارد ک کرای فرد اط اقابل چرک بردلل ای ککھا افقای نسازیٰ زا 
می‌شناسم کە پس از تجربه داغدیدگی صاحب ایمانی زندہ شدہاند. 

اغلب فرصتھای بشارت ھنگامی بوجود می‌آیند که ما از قبل رابطەای صمیمانه با دوستی ایجاد کردەایم و 
آنگاہ وقتی شرایط خاصی بوجود می آید ما می توانیم برای اشخاص مفید واقع شویم. 

اما اگر چنین شرایطی بوجود نیایند چه باید کرد؟ در شرابط عادی چگونە باید مسائل را مطرح نمود؟ 
بسیاری از مسیحیان چنین شرایطی را بسیار مشکل مییابند۔ برای آنان بسیار مشکل و غیرعادی است کہ با 
اشخاص در مورد عیسی سخن بگویند و گاہ از این امر خجالت نیز می کشند. اما بیایید شرابط را چنان کە ھست 
ببینیم. بسیاری از دوستانمان در جھانی زندگی میکنند کە تمام اھداف و مقاصد آن ملحدانه است. اگر هھم 
دوستانمان بشکل نظری بە وجود خدا ایمان داشته باشند جھانی کە در آن زندگی می‌کنند جھانیست که عملاً 
خدا را از قلمروھای مختلف خود به بیرون راندہ است و توجه چندانی بە او نمی شود. حال بیایید کمی در مورد 


جھانی بدون خدا بیندیشیم. 


جھانی بدون خدا 

چنین جھانی جھانی بدون محبت است. البته انسانھا بە اشکال مختلف محبت و دوسٹی را تجربہ می کٹندء اما 
در تحلیل نھاپی چنین محبت و دوستیھابی اصیل و واقعی نیستند و از محبتی بی ‌شائبہ سرچشمہ نمی گیرند که 
(گردش ھمہ امور از اوست). چگونە محبت می تواند بخشی واقعی از جھانی مادی و بی ‌احساس باشد؟ اگر جە 
بشازی از اشخای انی سرت را تذارئا ناب گر مان ول ی مد سطئن ا تن فرض را کور کنا کک 
اگر خداپی وجود ندارد و جھان مادیست پس محبت و عطوفت چہ معنابی دارد اما با این شعر کوتاہ استیو 


۴ 


دوستت دارم 

دخترک پس از آنکە نتیجه می گیرد 
کە ما چیزی بجز ماشین نیستیم۔ 

بە من می گوید دوستت دارم 

و من او را برای استفادەھای بعدی 
بھ دیوار اطاق خواہم زنجیر می کنم. 


و او می گرید. 


بە نتیجە منطقی و تشویشی که بواسطه پذیرش یک جھان بینی کاملاً ملحدانه حاصل می شود توجه کنید. 

جھانی بدون خدا ھمچنین جھانی فاقد ارزشھاست. در چنین جھانی البته ما باز هم ارزشھایی خواھیم داشت 
اما این ارزشھا مطلق نبودہ و بخش اساسی از جھانی کە ما در آن زندگی می‌کنیم محسوب نمی شوند. این 
ارزشھا ارزشھایبی ذھنی و نسبی خواھند بود. شما می توانید آنھا را بررسی کنید و دستهەای از آنھا را انتخاب 
کنید. در جھانی کە فاقد سرچشمه اخلاقی و یک خالقست: ارزشھا بشکل اجتناب ناپذیری حالتی انتخابی و 
دلبخواهانه خواھند داشت. فیلسوف فرانسوی ژان پل سارتر این وضعیت را بە روشنی توصیف می کند: (اگر 
خدا وجود نداشته باشد پس انسان موجودی تنھا و واماندہ است زیرا او نمی تواند چیزی را چه در درون خودو 
چە در برون خود بیابد کە بتواند بە آن تکیە کند... ما بدون اخلاقیات نمی توانیم زندگی کنیم اما درعین حال 
دستیابی بە آن نیز ناممکن است.. بنابراین در چنین حالتی نسبی گرابی بر ھمه چیز تسلط می یابد. 

دنیای معاصر بی خدا ھمچنین دنیای بدون معنا نیز ھست و در دنیایی بدون خدا جھان از نیستی پدید آمدہ و 
در طی زمان بہ سوی نیستی باز می گردد. بہ یک معنی میتوان گفت انفجار بزرگ کە نقطه آغاز کائنات 
محسوب میشود بە وقوع پیوسته است,.بر جھان و ھرآنچە کە در آن است نە طرحی حاکم است و نە معنابی 
برای اك عتضصون انت السناتھا فو:چتین جھاتی افقدان ستا را ہقوات اخبنابی می گند و اتی اتی پکی ازلَعلل 
عمدہ افسردگی و خودکشی است. روانیزشک مشھور استرالیاپی رونالد کونوی این موضوع را بشکل موجز 
چنین بیان می کند: (استرالیابی ھا همه چیز دارند ہا وجود این چیزی ندارند کە بخاطرش زندگی کنند.) پیش از 
او فیلسوف الما فردریش نیچە در قرن نوزدھم چنین نوشته است: (ھمه چیز فاقد معناست. ھدفی وجود 
ندارد۔ پاسخی برای (چرای؛ ما وجود ندارد؛ اگر این فرض را بپذیریم کە خدابی وجود نداردہ سخن او کاملاً 


چنجیح ایت 


٥ 


جھانی کە خدا در آن وجود ندارد جھانی فاقد آزادیست. ما بطور طبیعی برای آزادی ارزش قائلیم اما اگر 
خالقی کە شخصیت دارد وجود نداشته باشد, آزادی توھمی بیش نخواھد بود و ما ترکیبی تصادفی از اتمھا یا 
مواد شیمیابی خواھیم بود کە قوانین حاکم بر آنھا هھمه چیز را از پیش مشخص و مقدر ساخته است. یونانیھای 
باستان تصادف یا ضرورت را تنھا احتمالات ممکن در جھانی بدون خدا می دانستند و حق هم داشتند.ھمانگونہ 
کە در یکی از آھنگھای پینک فلوید گفته می شود: (تو فقط آجری از میان انبوہ آجرھای دیوار هستی.) 

جھانی کە در آن خدا وجود نداشته باشد جھانیست کە ارضای واقعی در آن وجود ندارد. انسانھا چیزی 
ھستند کە خودشان نیز نمی دانند دقیقاً چیست. تحصیلات, موفقیت: پول یا سکس ھیچیک نمی توانند خلاأبی را 
کە در انسانھا وجود دارد پر سازند۔ سخن سوفیالورن ھنرپیشه مشھور وصف حال اشخاص بسیاریست: ١‏ در 
زندگی احساس چنان خالی بودنی می‌کنم کە پر کردن آن برایم غیر ممکن بنظر می ‌رسد.) 

جھانی کە در آن خدا وجود نداشته باشد جھانیست کە حقیقت در آن وجود ندارد. حقیقت عینی و مطلق که 
انسانھا سابقاً بە آن باور داشتند برای بسیاری تنھا در نسبی گرابی خلاصه می شود. بارھا و بارھا این سخن را 
می ‌شنویم: (خوب این موضوع برای تو حقیقت دارد امإ؛ 
مم برای من حقیقت ندارد.؛ حقیقت از جھان تفکر و عقلانیت ناپدید شدہ و در تجارب رازآمیز یا التقاط گرابی 
منحصر شدہ است. اصل فلسفی عدم تناقض نادیدہ گرفته می شود و یک موضوع ھمزمان ھم می تواند صحیح 
باشد و ھم غلط. تعجبی ندارد کە بسیاری از اشخاص بە سیر و سلوک در جھان درون می پردازند و پدیدەھایی 
چون تجارب عرفانی مبتنی بر مواد مخدر جنبش عصر نوین (8ھ )٥1٥۷‏ یا فرقەھای مذھبی عجیب و غریب 
روز بروز مقبولیت بیشتری می یابند. البته هھنوز سکه حقیقت در بازار خریدار دارد اما ارزش خود را از دست 
می دھد و صرفاً حکم پول بی پشتوانه را پیدا می‌کند. 

جھانے تا ھاشک: کہ ہی آن ابتق وکرع داز اکساتھا قابس ری اس کی بہ اک ارت 
قحطیجنگھاء خشونت, آلودگی محیط زیست: فساد و دروغ؛ انفجار جمعیت و سلاحھای میکروبی در مجموع 
جای خوش بینی چندان برای انسان باقی نمی گذارند۔ از نظر شخصی نیز زندگی ما روبه فناست و آنچه کە در 
نھایت در انتظار ماست خاموشیست. درست هھمانگونە کہ شمعی برای ھمیشهہ خاموش میشود. در جھانی که 
در آن خداپی وجود ندارد تنھا نامیرابی ای کە از امکان آن برخورداریم سالھای معدودیست که پزشکان 
می توانند ما را زندہ نگەدارند یا اینکە می تواند دلمان خوش باشد کە خانوادہ و دوستانمان بعد از مرگ ما را بیاد 


خواھند آورد. در نھایت ھمه می میرند. 


۶ 


البته منظور من بھیچوجه این نیست کہ تمام دوستانتان ملحدند یا ھمه آنان بە نتایج منطقی که با پذیرش 
پیش فرض عدم وجود خدا انسان بە آنھا می رسدہ رسیدہەاند۔ ھیچیک از ما ظرفیت تحمل این حقایق تلخ را 
بطور کامل نداریم و ھمه ما نگرشی منسجم در مورد امور نداریم کە دقیقاً مطابق با پیش فرضھای مورد 
اعتقادمان باشد. منظور من از بیان مطالب فوق این است کم اگر خدابی وجود نداشته باشد رسیدن بە نتایج فوق 
اجتناب ناپذیر است. ھمچنین بخش قابل ملاحظەای از انسانھای معاصر اگر ھم پیش فرض عدم وجود خدا 
جزو باورھای اساسی ‌اشان ھم نباشد اما عملاً بگونەای زندگی می کنند که گوپی خدابی وجود ندارد. بە علت 
وجود دلایل متعدد عملی وجود او نادیدہ گرفته می شود و فرض وجود او دیگر فرضیەای مطلوب نیست کە در 
تفکر معاصر از مقبولیت چندانی برخوردار باشد .اگر شما می خواھید بە دوستان خود کمک کید تا مسیح را 
بشناسند باید مطالب فوق را مد نظر داشته باشید. در واقع اشخاص با پذیرش مسیح بایدبرخلاف جریان 
رودخانه شنا کنند و اگر شما بە نجات جان انسانھا علاقمندید باید با جھت جریان آب بخوبی آشنایی داشتهہ 


۰ 


ارزیابی سیحی 

2 اب ھر اس ھا لاف ھک کے حا سح ماس ات سا ساف ر ساہامر 
١تت‏ ارک کی کرگرل ای ا ات ای وکا کی کم ساماب ات نا گاتت اھ فور کت 
است. فکر می کنم بتوان سە نوع واکنش اشخاص بە ایمان را در سالھای گذشته مشاھدہ نمود کە در مورد هر 


کدام باید طریقی متفاوت در پیش گرفت. 


موضوع حقیقت 

نخستین موضوع: موضوع حقیقت اشت: در دھهہ پنجاہ سؤالات اصلی در مورد مسیحیت اغلب سؤالاتی 
روشنفکرانہ و خردگرایانە بودند و برای مثال سؤالاتی از این قبیل مطرح می‌شد: آیا با وجود مارکسیسم 
مسیحیت اعتبار دارد؟ آیا در این روزھا می توان بە خدا اعتقاد داشت؟ آیا عیسی تنھا انسان بود یا موجودی برتر 
از انسان؟ آیا او واقعاً از مردگان قیام کرد؟ و اگر در آن زمان شما می توانستید دلایل قانع کنندەای در دفاع از 
مسیحیت برای سؤالات فوق ارائه کنید می توانستید انتظار داشته باشید که انسانھا گروہ گروہ مسیح را بپذیرند و 


بە او ایمان می آورند. 


۷ 


مفید بودن 

با وجود این با گذشت زمان طرز برخورد انسانھا تغیبر نمود و ارائە پاسخھای منطقی و قانع کنندہ در مورد 
سؤالات فوقالذکر دیگر چندان موثر نبود. تفکر منطقی و دفاعیات متفکرین مسیحی‌ای چون جاش مک داول 
کە براساس تعالیم مسیحیت پاسخھاپی کاملاً مجاب کنندہ و منطقی بە سؤالات فوقالذکر می دادند دیگر برای 
اشخاص جذابیت سابق را نداشتند. برای مثال اشخاصی که رستاخیز مسیح با دلایل منطقی برای آنان ثابت 
میشد می گفتند: (ہسیار خوب مسیح از مردگان برخاست, من بە حرف شما ایمان دارم. اما خوب کە چی؟) 
اشخاص در محراب مفید بودن شروع بە پرستش کردند. دیگر مسئله حقیقت داشتن مسیحیت مسئلەای نبود کە 
باعث ایمان آوردن یا نیاوردن اشخاص می شد بلکە سؤال اصلی این بود کە آیا مسیحیت تغیبری در شرایط ما 
بوجود می آورد یعنی جە تأثیری بر اموری چون مسائل مالیء جنسی. کھنسالی, تنھابیء قحطی و گرسنگی در 
جھان و مسائل مشابه دارد و آیا بە ما کمک می کند تا در این زمینەھا مسائلمان را حل کنیم؟ بسیاری از اشخاص 
کماکان چنین برخوردی با مسئله ایمان مسیحی دارند اما بە اعتقاد من ما در حال گذر بە مرحلەای دیگر ھستیم 
و اگر نوع جدید واکنش اشخاص را درک نکنیم نمی دانیم برخورد ما با اشخاص چگونه باید باشد و بە چە 


احساسات 

امروزہ دیگر مسئله اصلی این نیست که (ایمان مسیحی حقیقت دارد؟) یا اینکە (آیا مفید واقع می‌شود؟) بلکە 
مسئله اصلی این است که ١آیا‏ در مورد آن احساس خوبی دارم؟) "۰ *٣ھ+0‏ دوران پست مدرنیسم کە 
عقصتشا ری کایاڈ سی س دائت مات گا جاازاہی آرجت تا ساسا تماق تر اس عدارف اقدات 
جنبش عصر نوین بنگرید کە عمدتاً بە احساسات توجه می‌شود. یا بە تبلیغات تلویزیونی بنگرید کە مستقیماً 
احساسات شما را ھدف قرار میدھند. بہ حکومت انگلستان یا رئیس جمھور ایالات متحدہ توجه کنید که 
تقریباً در بسیاری از سیاستھایشان موفقیت داشتەاند اما تا زمانی کہ نتوانستەاند بہ اشتیاق تودەھا در زمینه 
گذاشتن تأثیری خوب بر احساساتشان پاسخ گویند عملکردشان چندان موفقیت‌آمیز ارزیابی نمی شود. بدون 
موفقیت دراین زمینه سیاستمداران بلاانقطاع محبوبیتشان در افکار عمومی و آمارھا کاھش مییابہد. اگر ما این 
ویژگی مھم انسانھای جامعەامان را در دھهہ ۹۰ درک نکنیم فرصتھای بسیاری را برای کمک بە آنھا از دست 
خواھیم داد, 

نزدیک شدن بە اشخاص توسط احساساتشانء یعنی امری که در دھه پنجاہ امری مذموم و نادرست بود 
روشی غلط نیست. البته ما بە اشخاص چنین نشان نمی دھیم کە احساسات مھمترین امور هستند اما باید توجە 


۸ 


داشته ہاشیم کە در حال حاضر برای آنان احساسات مھمترین ھستند. اگر آنان در مورد انجیلی که ما بە آنان 
ارائه میدھیم احساس خوبی داشته باشند آنگاہ در مورد اینکه آیا در زندگی اشان مفید واقع میشود و نیز 


بعنوان یک نقطه شروع بنگریم. 


برخی ملاڈحظات 

اگر شرابط عمدتاً بگونەای باشد کە در سطور بالا ذکر نمودیم لازم است کە در مورد روشھای سنتی خود 
در امر بشارت تجدید نظر کنیم. بسیاری از اشخاص بە خواندن کتب علاقه چندانی نشان نمی دھند اما شاید از 
نگاہ کردن یک فیلم ویدئوبی خوششان بیاید۔ یا ممکن است شنیدن یک موعظہ تآأثیر چندانی بر آنان برجای 
نگذارد اما شاید ارائه پیام انجیل با استفادہ از طرقی چون نمایش, باله و موسیقی عمیقاً انان را تحت تأثیر قرار 
دھد. مسیحیان انجیلی در کل در مورد استفادہ از آیینھای کلیسایی, لباسھای رنگین و بخور و امور مشابه در 
پرک ا ا کن ناغفا 0ت ما کتابت اس ھا جک ہی ات حیھافاق ٹا کنا کا وس 
مورد واقعیت وجود خدا حقایقی را دریابند. در این مورد توماس مس را می توانئم نام ببرم که در کشور فنلاند 
از چنین روشھاپی استفادہ می کند. در جلسات پرستشی ای که او ترتیب می دھد آمیزەای حیرت انگیز از سبکھای 
مختلف موسیقی, موعظہہ استفادہ از شمایلھاء استفادہ از بخور شھادتھای شخصی۔ دعا (چە بشکل خواندن از 
متون از پیش نوشته شدہ و چە بشکل آزاد) دیدہ می شود کە نقطه اوج ترکیب ھمه آنھا در هنگام مراسم عشای 
ربانی است. این جلسات بخصوص برای اشخاصی کە کلیسا نمی ‌روند در نظر گرفته شدہ و باعث ایمان آوردن 
بسیاری از آنان نیز می‌شود. جلسات ساعت نە؛ برای جوانان بی ایمان در شھر شفیلد انگلستان در یک باشگاہ 
شبانه برگزار می شود. این جلسات با موسیقی رقص, سرو صدای فراوان و در نور کم برگزار می شود. در طی 
جلسهە از موعظه رسمی خبری نیست و پیام نجات بر روی صفحات تلویزیون کە در سرتاسر سالن باشگاہ 
نصب شدہ است, پخش می‌شود. تآأثیر کلی ای که این جلسات بر جوانان می گذارد باعث می‌شود تا آنان در پی 
یافتن مسیح برآیند۔ پس از آن مسیحیان دیگر در طول هفته با آنان ملاقات می کنند و با آنان رابطه دوستانه ایجاد 
می کنند و آنان را بسوی مسیح ھدایت می کنند. 

برخی از اشخاص نیز جدا شدن از اجتماع و پناہ بردن بە خلوت را طریقی برای یافتن خدا میدانند. بسیار 
تعجب آور است کە در زندگی پرسرعت عصر حاضر پناہ بردن بە زندگی خلوت صومعەھا در میان بسیاری از 
اشخاص از محبوبیت زیادی برخوردار است. یکی دیگر از طرق تأثیر بر احساسات اشخاص بردن اشخاص به 
دامن طبیعت یعنی بە کوھھا و ساحل دریاھا و ارائه پیام انجیل و دعا برای آنان در چنین مکانھایست. یکی دیگر 

۹ 


از این طرق درخواست کمک از دوستانتان برای یاری رساندن بە اشخاص ییازمند و گرسنە و معلول است. 
برای مثال جوانانی را بیاد می ‌آورم که از آنان خواستہ شد کە در یک سفر کوتاہ کە برای پخش غذا و دارو در 
شرق اروپا ترتیب دادہ شدہ بودہ بە گروہ خیریہای که بە نام مسیح این کار را انجام می داد کمک کنند که 
شرکت آنان در این سفر در نھایت باعث ایمان آوردن آنھا بە مسیح شد. 

شاید استفادہ از روشھای فوق برای برحی از ما کە فقط بە شنیدن موعظه عادت کردەایم و با مسائل ھمیشه 
برخوردی عقلانی داریم کمی عجیب باشد. اما برای درک انسانھای پیرامونمان باید از دیدگاہ آنان بە مسائل 
بنگریم و بسیاری از انسانھای معاصر بیشتر براساس احساساتشان و نیز این اصل عمل می کنند کە از چە چیزی 
خوششان می آید و چە چیزی تأثیر مطلوبی بر آنان می گذارد. مطمثناً دورانی کە تفکر کثرت باوری, نسبی گرابی 
و رد ھرگونە حقیقت عینی برآن غالب است و آنان در فرھنگی رشد و تربیت یافتەاند که با این دیدگاھھا 
پیوسته مأنوس بودہاند ما نمی توانیم آنھا را بخاطر تأثیر پذیری از چنین باورھایی سرزنش کنیم. چنین فضایی ما 
را باید برآن دارد کە ما نیز برای رساندن پیام انجیل بە دیگران در آن قدم بگذاریم. در مجموع امروزہ اگر 


می خواھید با دوستانتان در مورد عیسی شروع بە گفتگو کنید توجه بە احساسات مفیدترین طریق است. 


برخوردی مسیحی 

حال ما چگونە باید گفتگوبی را با دوستانمان شروع کنیم؟ برای انجام این کار تنھا یک طریق مشخص 
وجود ندارد. ما باید در مورد طبیعت خودمانء طریقی کە مسائل را بیان می‌کنیم و نوع رابطەای که با دوستمان 
داریم صادق باشیم. اما در این مورد چند مطلب کلی را می توان بیان کرد. 

موضوع اول اینکە ما باید با فروتنی سخن بگوییم. دنیا پر از اشخاص گستاخیست کە ھموارہ تلاش می کنند 
تا محصولی را بفروشند. آنان اشخاصی سمج, نامطلوب و ناخوشایندند۔ ما از چنین اشخاصی می گریزیم و حق 
ھم داریم. اگر ما انجیل را بدین طریق بە انسانھا ارائه دھیم آنان نیز از ما خواھند گریخت. عیسی کالابی 
مرغوب نیست که بھتر از کالاھای مشابھش باشد و ما نیز فروشندگان کارخانەای نیستیم که باید این کالای 
تولید شدہ را بفروشیم! برای بشارت باید با ظرافت و حساسیت زیادی عمل کرد. 

در عین حال ما ھمچنین باید با اطمینان سخن بگوییم. بە هھرحال ما نمی خواھیم دیدگاھی دیگر در مورد 
مذھب بە انسانھا ارائه دھیم بلکە می خواھیم آنچه کە خودمان در مورد عیسای ناصری کشف کردہایم بە دیگران 
بگوپیم. پولس رسول می نویسد: (میدانم بە کە ایمان آوردەام.) ما شاید ھمیشه دقیقاً ندانیم کە بە چە چیز ایمان 


آوردەایم اما می دانیم بە چه کسی ایمان آوردەایم. این اطمینان باید در سخنانمان دیدہ شود. 


اگر با چنین اطمینانی سخن بگوییم پس در این حالت داشتن کمی شور و شوق بد نیست. بسیاری از 
مسیحیان بنظر می رسد ھیچ شور و ھیجانی در مورد ایمانشان ندارند. این امر شاید بە این دلیل باشد چون آنھا 
رتا ید یک اي سھالت ا کافس و ا قفحممس فار ماف تا پز مات اکگت بے مفسضی 
که لدثیا:ٹاکنوت بخود ذیدہ:اہٹ,: آنگاء کسی شما را برای اہزاز'خرشی:ثاشی از این شناحٹ سرونش نخواعلد 
کردا من این موضوع را درک می کنم کە انسانھای جامعه ما کمی خشک و خویشتندارند و اغلب بهہ شور و 
ھیجان با سوءظن می نگرند. اما هنگامی که کسی برکرہ ما قدم می گذاردہ یا قھرمان رشتەای می شود یا جایزہ 
نوبل می ‌برد یا با کسی نامزد می شود ابراز شور و شوق در چنین شرابطی بجا بنظر می رسد. بە ھمین ترتیب نیز 
شور و شوقی کە در نتیجە شناختن عیسی حاصل میشود می تواند حین سخن گفتنمان در مورد عیسی دیدہ 
شود. وجود چنین شوقی تأثیری عمیق بر اشخاص می گذارد. دیروز با یک گزارشگر تلویزیونی با تلفن صحبت 
می کردم و او گفت: (بنظر می رسد کە شما شخص بسیار شادی ھستید... من ھرگز نشنیدەام کسی مثل شما 
پشت تلفن بخندد...) سپس من بە او گفتم کە عیسی باعث شدہ کە من چنین باشم و او پاسخ داد: (من ھم ایمان 
دارم کە او باید علت این امر باشد.) 

اما در عین حال باید بشکلی بسیار طبیعی در مورد عیسی سخن بگوییم. بعضی از مسیحیان بسیار رسمی و 
تصنعی در مورد او سخن می گویند و این امر تأثیر خوبی بر اشخاص نمی گذارد. سعی کنید ھمانگونە کە در 
مورد یکی از دوستانتان یا در مورد کشفی جالب سخن می گویید در مورد او نیز بشکلی طبیعی سخن بگویید. 
سعی کنید یاد بگیرید که بە آسانی گفتگو در مورد او را شروع کنید یا بە چنین گفتگوبی پایان دھید و گفتگو در 
مورد او باعث خوشحالی شما شود و در صورت لزوم و ھنگامی که دوستتان خواست کم بە این گفتگو پایان 
دھدبە آسانی و بشکلی طبیعی بە این گفتگو پایان دھید. بە ھرحال شما باید شرابطی را بوجود آورید کە آنان 
نزد شما احساس راحتی کنند. درغیر این صورت شما نمی توانید تأثیر خوبی برآنان بگذارید و برای آنان مفید 
باشید. 

نكته مھم دیگری کە در گفتگو با دوستانمان در مورد مسیح باید بە ان توجه نماییم. زبانی است کم از آن 
استفادہ می کنیم. مسیحیان بسیاری از اوقات از اصطلاحات و واژەھابی استفادہ می ‌کنند کە برای مسیحیان دیگر 
قابل فھم است اما اشخاص -معمولی جامعه که آشنابی قبلی با مسیحیت ندارند چیزی از این اصطلاحات 
نمی فھمند. سؤال( ایا شما نجات یافتەاید؟) سؤالی عادی نیست کہ بتوان ان را از همه کس پرسید و نیز سؤالی 
نیست کە معثایٰ آن برای عمگان عثٹل روز روشن باشدا استفادہ از کلمات ەھان پر کن و پیچیذہ مشکل نتوائد 


حقیقتی را برای کسی مکشوف سازد. ھنر ایجاد ارتباط آن است که پیام خود را بە زبانی کە برای شخص مقابل 


۲۱ 


قابل فھم است بیان کنید و از مثالھایی استفادہ نمایید کە برای شخص مقابل آشناست. بنابراین ھنگامی که برای 
مثال با یک نجار سخن می گویید بە او می گویید که رئیس و ارہباب شما نیز نجار است و او میخواھد تا 
لبەھای تیز و برآمدگیھای ما را صاف کند و با رندہ نجاری و اسکنە رویاپی را کە در مورد ما دارد در وجودمان 
عملی سازد. اگر با یک بازرگان سخن می گویید می توانید بە او بگوبید که عیسی چگونه تعھد نمودہ تا 
توانایبھابی را در ما بوجود آورد و می خواھد تا آنچه دارد در زندگی ما سرمایەگذاری کند و ما را با خود 
شریک سازد. در زبانی کە بکار می گیریم باید تخیل و ھمدلی و صمیمیت وجود داشته باشد. در مجموع ما 
ممیخیان ولا در این نزمینھا ضَلکرۃ بشیار بڈی داریم بَایراین در این زمی ایق بیشتر ٹلائن نیم 

نکته آخری که باید بە ان توجهە نمود وقت شناسی ‌است. در این مورد نیز ھمچون دیگر قلمروھای زندگی 
وقت شناسی اھمیت اساسی دارد. عمل درستی که در زمانی نامناسب انجام شود گاہ نتیجەای کە کم از یک 
مصیبت ندارد برجای می گذارد. بە خداوند بسیار نزدیک باشید و از او هدایت بطلبید کە آیا اکنون زمان این 
است که مطالب بیشتری در مورد عیسی به دوستتان بگوپید یا اینکە بھتر است بە او بگوبید: (خوب نظرت در 


فضابی مطلوب 

اگر ھنگامی کە می خواھیم با شخصی در مورد عیسی شروع بە گفتگو نماییم باید مطالبی را مد نظر داشته 
باشیم؛ در مورد اینکە چگونە فضابی مطلوب پدید آوریم کە چنین گفتگوپی در آن مسیر باشد موضوع 
دیگریست کہ باید بە آن توجه داشت. 

یکی از بھترین طرق برای انجام این کار این است کە شما سؤالی مطرح کنید. این کار بە شما کمک میکند 
تا دریابید کە در ذھن دوستتان چە می گذرد. ھمچنین امکان مباحثەای را فراھم می اورد کە در آن امکان بدہ- 
بستان و تبادل آرا وجود دارد و شما در آن متکلم وحدہ نیستید. بسیاری از مسیحیان از یک پرسشنامہ کوتاہ 
استفادہ می کنند کہ حتی در خیابان نیز می توان از ان استفادہ کرد. برخحی از اشخاص نیز اگر بشکلی مؤدبانه و 
مختصر و مفید از آنان سؤال نشودہ پاسخی بەہ سؤال شما نمی دھند. شما می توانید از دوستانتان چنین سؤالاتی 
بپرسید: (فکر می کنی چرا خیلی از اشخاص اگر چە چیزھای زیادی ھم در زندگیشون دارند اما باز احساس 
خالی بودن می‌کنن؟) یا (تا حالا در مورد این موضوع فکر کردی که آیا زندگی ما معنا و هدفی دارہ؟) یا دیا فکر 
می کنی ایمان بە عیسی مسیح زندگی یه نفرو خراب می کنە یا درستش می‌کنە؟) سعی کنید امکان گفتگوپی مفید 
را فراھم آوردید. یکی از کارھابی که باید انجام دھیم این است کھ بی میلی دوستانمان را در مورد مسائل مھم و 
غاپی زندگی بشکلی از بین ہبریم و آنھا را از پیله شادی ظاهریای کە سعی می کنند در پشت آن از خود دفاع 

۲۳ 


کنند خارج سازیم. طرح چنین سؤالاتی از سوی ما باعث می‌شود تا شخص مقابل در تنھایی نیز خودش این 
ملا راو کعقش سرست اتی گار اقاات اعت سو فور کات میں سد سجھیات سيا نان ار قوای 
زندگی باز شود و با پذیرش بیشتری بە آنھا بنگرد. در این حالت کار شما آسانتر میشود و پس از آن می توانید 
ڈیدگان غس نان را آر الع تعت کی براقا ور عقابل ااقادات نْی مقھاق ذتقیق ر برشکاناند لاب اور 

یکی از روشھای بشارتی بسیار مفیدی کە در آمریکا وجود دارد براساس ھمین روش طرح سؤالات بنا شدہ 
سک ابذاع کش ان ویش کی جینز تی اعت ورائن از ابی اعت کل اڑیک زرع سمڑلای جمویان سافد ھا 
تکان دھندہ پرسیدہ می شود برای مثال سؤالاتی چون: (اگر شما ھمین امشب بمیریدہ آیا اطمینان دارید که بە 
بھشت می ‌روید؟) سپس این سؤال طرح میشود: هو فکر میکنید چرا خدا باید اجازہ دھد کە وارد بھشت 
شوید؟) در فرھنگی کە در آن انسانھا بە وجود بھشت اعتقاد دارند و می خواھند پس از مرگ بە آنجا بروند 
طرح چنین سؤالاتی بسیار تأمل برانگیز است و فرد را بە فکر می اندازد. بە نظر من طرح چنین سؤالاتی در اروپا 
چندان مفید نیست زیرا در اروپا اشخاص کمتری بە وجود بھشت ایمان دارند یا اھمیتی نمی دھند کە پس از 
مرگ چه اتفاقی برایشان می‌افتد. اما بە ھرحال در همه جا مسئله اصلی این است کھ سؤالاتی بجا مطرح شوند و 
این سؤالات باعث می‌شوند تا اشخاص بشکلی جدی خبرخوش عیسی را مورد بررسی قرار دھند. 

یکی دیگر از روشھای بوجود آوردن فضابی مناسب برای گفتگو اشارہ بە نشانه خارقالعادەای است که 
اگ سو ارت ا نا و کات اقام ج کات ات افو سی ففت اون 2ا کر تررد 
اشخاصی باشد کە درحال احتضارند درحالی کە دیگران اھمیتی بە آنان نمی دھند چون فکر می کنند کارشان تمام 
است. یا می توانید بە شفای یک شخصی در اثر دعا اشارہ کنید. بارھا و بارھا این موضوع برایم ثابت شدہ است 
کە اشارہ بە شفای فردی از سرطان یا شفای فردی که از بدو تولد فلج بودہ ولی پس از دعا قادر بە راہ رفتن 
شدہ است: روش خوبی برای شروع گفتگو در مورد عیسی با دوستانم بودہ است. ھمچنین اشارہ بە تغییرات 
عمیقی کە در زندگی شخصی پس از ایمان آوردنش اتفاق افتادہ و فردیست کە ھم شما و دوستتان او را 
می ‌شناسیدء می تواند مفید باشد. برای مثال ھنگامی کە در آکسفورد در سمت کشیشی مشغول خدمت بودم دختر 
دانشجوپی را می شناختم کە بخاطر دائمالخمر بودنش و نیز بخاطر زندگی بی ‌بند و باری کە داشت: در شھر 
زبانزد ھمگان بود. اما وی عیسی مسیح را رودررو ملاقات نمود.پش ازآن او دیگر لب بە مشروب نمیزد و 
دیگر با دیگران روابط نامشروع نداشت. طبیعی بود کە مردم شھر کنجکاو شدہ بودند کە علت این تغییر را 


بدانند. تغییری کە در زندگی این دختر بوجود آمدہ بود فرصت عالی ای برای شروع کردن گفتگو با اشخاص در 


مورد مسیح بود و این دختر بشکلی مستقیم یا غیرمستقیم باعث گشت تا مدت کوتاھی پس از آن اشخاص 
بسیاری بسوی مسیح بیایند و خودشان او را بشناسند. 

یکی دیگر از طرق طبیعی شروع یک گفتگو دعوت از یک شخص است. شما می توانید از دوستانتان دعوت 
کنید تا در یک سخنرانیء مناظرہ یک جلسهە کلیسابی یا یک شام کلیسایی شرکت کنند. اما دقیقاً مراقب باشید 
کا ىرستاقان راہ ےه عشاق ففرث ع گال وھ ای :صورت تفیراٹ شرکٹ ٭وسلاتان در جلمثاق 
می تواند بیشتر از فواید آن باشد. اما اگر آنان را بە جابی که برایشان مناسب است دعوت کردہ باشید آنگاہ آن 
جلسه یا فردی که در آن سخن می گوید نصف دیگر کاری را کە شما باید انجام دھیدء می تواند برای شما انجام 


دھد. پس از آن آنچه کە شما باید انجام دھید تا باب گفتگو را با دوستتان باز کنید این است که از او بپرسید: 


(خوب جلسه جطور بود؟) دیروز نامەای از یکی از دوستانم دریافت کردم که در ان چنین نوشته شدہ: 


امسال من و ھمسرم فرصت یافتیم تا بار دیگر در جلسات سخنرانی شما شرکت کنیم. یکی از دوستان نزدیکم 
کە سالھا بإ؛مم مسیحیت مبارزہ می کرد علیرغم میل باطنی‌اش با ھهمسرش در یکی از جلسات سخنرانی شما که 
در مورد رستاخیز بود شرکت کرد. پس از شنیدن سخنرانی شما بود کە او دریافت دیگر نمی تواند بر عليه 
مسیحیت ایرادات عقلانی مطرح کند. و در این هفته این فرصت نصیب من شد کہ با او دعا کنم تا زندگی خود 


بە نکات مھمی کە در سطور فوق وجود دارند توجه کنید. نخست آنکە دوستی بلند مدتی بین دو نفر وجود 
داشته استء سپس آن دو تعطیلات را با ھم می گذرانند آنگاہ دوست من از دوستش دعوت می کند تا در جلسه 
سخنرانی ای که باورھای او را بە مبارزہ دعوت می کند شرکت کند و پس از آن دو نفر گفتگوھای دیگری با ھم 
داشتەاند کە باعث تسلیم شدن آن شخص بی ایمان بە مسیح می ‌شود. این سناریو اغلب بوقوع می پیوندد و آغاز 
شس تاس و سلابگکل مس تا بایان تھا انكک اف اساکت را اافروظط 
صمیمانه بوجود آوریم و سپس منتظر موقعیت مناسب باشیم تا دوستمان را بە جلسە مناسب دعوت کنیم, آنگاہ 
گفتگوبی را در مورد جلسەای کە دوستمان در آن شرکت کردہ آغاز نماییم. 

اغلب ما ھنگامی که نیازی خاص مشخص می شود می توانیم گفتگوی را آغاز کنیم. من ھرگز روزی را که 
مادرم چشم از جھان فروبست از یاد نمی برم. او در بخشی از بیمارستان بستری بود کە مخصوص اشخاص پیر 
در حال احتضار بود. مادر من بسختی بیمار بود و امیدی بهە زندہ بودنش نبود و من و پدرم دست در دست 
یکدیگر در حال دعا بودیم. ھنگامی کە دعایمان تمام شد و بە مادرم نگاہ کردیم متوجهە شدیم کە جان بە جان 


۴ 


آفرین تسلیم کردہ است. پس از ان بە داخل بخش رفتم و بە کسانی کە در آنجا بستری بودند گفتم کە مادرم 
دیگر در قید حیات نیست. سپس با آنان در مورد امید رستاخیری کە در عیسی وجود دارد و مادرم بە ان ایمان 
داشت سخن گفتم و نیز گفتم کە این دوازہ امید در برابر همه آنان گشودہ است. بیاد نمی ‌آورم قبلاً در این مورد 
ھت مقستھ اس اتی اتداوھٌی ‏ اسکی رس کاوک راس اھ مر ہداز 
مورد این نیاز سخن بگویم. 

یا شخصی را در نظر بگیرید کە اسیر مشروبات الکلی یا اسیر جادوگری است. در اینجا نیازی بارز وجود 
دارد و بسیار طبیعی و آسان است که در این مورد از قدرت وحیات عیسی مسیح قیام کردہ سخن بگوییم که 
قادر است غل و زنجیرھاپی کە ما را اسیر کردەاند درھم بشکند. من فکر میکنم توان آزماپی ای کە در رویاروبی 
با این نیازھا در براہر ما مسیحیان قرار می گیرد این است کە ھنگامی کہ با این نیازھا روبرو می شویم با فروتنی و 
درعین حال اطمینان خاطر آن جنبە از شخصیت عیسی مسیح را کە پاسخگوی این نیازھاست بشکلی شایستہ بہ 
اشخاص بنمایانیم. ھنگامی کە نیازی مشخص وجود دارد تنھاپی: ترس و واماندگی از جملە احساسات غالبی 
هستند کە معمولاً در چنین شرایطی دیدہ می شوند. ھیچ دلیلی وجود ندارد کە در چنین شرایطی در مورد رفع 
نیاز فرد احساس شرمساری کنیم یا بترسیم. 

یکی از آسان ترین طرق آغاز گفتگوبی با معنی با دوستانمان بە تماشا نشستن اخبار تلویزیون است. اخبار 
روزمرہ چنان مملو از درد و رنج و شرارت انسانیست کە شروع گفتگوپی براساس آنچە کە می ‌بینیم و می‌شنویم 
بسیار آسان است. (چرا انسانھا چنینند؟) یا (چە نقص مھمی در طبیعت انسانی وجود دارد کە باعث می شود این 
چنین از یکدیگر وحشت داشته ہاشیم؟) طرح چنین سؤالاتی بسیار طبیعیست و توسط آنھا بسرعت می توان بە 
قلب مشکلات انسانی نزدیک شداز این نقطه تا رسیدن به عیسی تنھا یک قدم کوتاہ باقیست. 
گاھی بازی با کلمات باعث می شود تا گفتگوبی مفید آغاز شود. نمونه کلاسیک آن در عھدجدید مورد زندانبان 
فیلپی است که پس از زلزله کە وضعیت زندان درھم می ریزدہ نگران و وحشت زدہ است کە صبحگاھان جواب 
رؤسا و فرماندھانش را چە خواھد داد. در اعمال رسولان در مورد واکنش او چنین می خوانیم: (مرا چه باید کرد 
تا نجات یاہم؟) (اعمال ۳۲:۱۶). در اینجا اساساً او در مورد سرنوشت ابدیاش سؤال نمی کند بلکه فکر و ذکر 
وی این است کە چە باید بکند تا از وضعیت ناگواری کە در آن قرار دارد رھایی یاہد. پولس بلافاصله به این 
سؤال وی پاسخ مناسبی می دھد: (من بە تو می گویم چه باید بکنی تا از این وضعیت ناگوار نجات یابیء کلید 
حل مشکل تو عیسی است,) اگر با دقت بە فریادھا و اظھار نظرھای بی غل و غش اطرافیانمان گوش کنیم و گاہ 
حس شوخ طبعی‌امان گل بکندہ می ‌توانیم بشکلی باب گفتگو را در مورد انجیل بگشاییم. 


۵ 


یکی از تجارب من در این زمینه مورد شخصی بود کە ھنگامی کە در ایستگاہ اتوبوس منتظر اتوبوس بودم بە 
ایستگاہ آمد و در کنار من ایستاد. آن روز خودروی وی خراب شدہ بود و وی می خواست با اتوبوس بە منزل 
برود. با آمدن وی سر صحبت بین ما باز شد و شروع بە گفتگو کردیم. هر دو در مورد روز پر مشغلەای که 
پشت سر گذاشته بودیم سخن می گفتیم که او ناگھان گفت: (احساس میکنم شخصی لعنت شدہام.) من نیز در 
پاسخ گفتم: (بلە دقیقاً وضعیت شما ھمینطور است که می گوبید.) و بلافاصله گفتم معمولاً من ھیچگاہ با 
اشخاص در چنین مواردی چنین برخورد نمی ‌کنم!ا اما این صحیحترین برخورد با این فرد که خود را پیرو 
فالله اگ سطٹاسیالیسم یفالت :خر۔خالت از رذ پیگالگی اش١اہوف‏ ہن یوحنا: ۱۸۷ را برای آؤ:تقل گردم: 
(انکە بە او ایمان ارد بر اوحکم نشود اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شدہ است بهہ جھت آنکه بە اسم 
پسر یگانە خدا ایمان نیاوردہ.) مکالمه جدی ما در مورد مسیح از اینجا آغاز شد. من برای او توضیح دادم که 
انا برا برای گنام اناو قصرراتمان تحت متکرمک و لت قرار شی وفع آیا اگ جازدای اك کذدا برای 
رھایبی ما اندیشیدہ است نپذیریم خودمان خودمان را محکوم می کنیم و او ٣پی۹)‏ )7 
قرار داشت. وی ھمان روز با شادی و شکرگزاری بسوی مسیح آمد و با تمام قلب زندگی مسیحی جدیدی را 
آغاز نمود. 

یکی از بھترین طرق تسھیل گفتگوی جدی با اشخاص این است کە بە آنان بگویید عیسی چه کاری برای 
شما انجام دادہ است. بطور خلاصه بە دوستانتان بگویید کە چه اتفاقی برایتان افتادہ است. در این روزھا 
بکارگرفتن چنین روشی امری بسیار رایج و قابل احترام است و به دلایل بسیار بر روی انجام آن تأکید می شود. 
بہ هرحال هنگامی کە بە اشخاص می گوییم (تجربە شخصی من این بودہ است,) چنین گفتەای تأثیر نیرومندی 
بر اشخاص برجای می گذارد۔ ھیچکس نمی تواند آنچه را کە خودتان تجربە کردەاید رد کند بنابراین سخنانتان 
منجر بە جر و بحث نمی شود یا اشخاص سختان را رد نمی کنند. شناختن چیزی بخودی خود امری ھیجانانگیز 
است و برای هر کس توان آزمایی محسوب می‌شود. گفتن (تجربه شخصی من این بودہ است.) خود نوعی 
مشارکت با دیگران است و نە موعظه کردن برای اشخاص. اگر مسیحیان بیشتری این آمادگی را داشتند کە با 
قیاحت فروقات ی بد ان اطاکر آلتسہ را گی کیےاتجری کر مد وتتة با گر ات دی خاق تارف اوہ ام جا 
بزرگی بر رشد و پیشرفت مسیحیت برجای می گذاشت. این امر پیوسته در آسیا و آفریقا انجام می شود و یکی از 
دلایل اینکە مسیحیت در این دو قارہ بە سرعت گسترش می بیابد ھمین امر است. شما یک متخصص و عالم 


نیستید که بہ دیگران بگویید چه باید بکنند بلکه دوستی برای دیگران ہستید کہ بە آنان می گویید تجربه 


2. 


شخصی!تان چە بودہ است و از آنان دعوت می کنید کہ خودشان آنچە را کہ می گوبید تجربە کنند۔ چنین 
برخوردی برای دیگران بسیار جذاب است. 

با وجود این روایت شخصی شما بخودی خود کافی نیست و صرفاً تاکید بر این امر ممکن است 
خودپسندانە بنظر رسد. اگر صرفاً با اشخاص چنین برخورد کنید ممکن است کسی بہ شما چنین بگوید: (تجربه 
شخصی تو چنین بودہ؟ خوب چقدر این تجربە برای تو مفید بودہ.) بنابراین درعین حال که تجربە خودرا برای 
دیگران روایت می‌کنیدء باید در مورد روایت عیسی نیز مطالبی را بگویید و موضوع خارقالعادہ این است که 
این روایت واقعیت تاریخی دارد. مبنای تاریخ ما براساس این واقعه است و این واقعه ھمچون صخرەای 
مستحکم است. آنچهە کە خدا برای دوستان شما و نیز برای شما انجام دادہ است این است که بە جھان آمدہ 
استء برای شما جائش را فداکردہ و از مردگان قیام کردہ است. بنابراین سخن شما مبنی بر اینکە (تجربہ 
شخصی من این بودہ است) می تواند تجربە شخصی دوستانتان ھم باشد. بنابراین در پرتو روایت شخص شما و 
ورابت تار سیت ھنا اوس مات مفوکاس کھدھاافو اس سر اک اتل حتافسف پر تسا لی 
در مورد این موضوع بیشتر بحث خواھیم نمود. 

اما بە نظر من آسانترین طریق برای شروع گفتگو با اشخاص کہ احتمالاً منجر بە ادامہ گفتگو در طریقی مفید 
می شود این است کە وجود شما مملو از حضور خداوند باشد بگونەای کە ھرکاری ھم بکنید باز ھم نتوانید از 
فوران این حضور بە خارج از وجودتان جلوگیری کنید. ھمانگونە کە اشخاصی کە عاشقند نمی توائند کاملاً خود 
زا رن کنند واحساات آنان از کلمات: نگامھا و سالاتا بدلی اشاقن :آشکا رز عی شود :ھمین ۔شکل کی کہ 
مسیح حقیقتاً در او ساکن است خوشی از وجودش ساطع می شود و انسانھا با دیدن این امر می خوامند علت آن 
را بدانند. برای مثال در شھر تسالونیکی وجود ھمزمان شادی و اطمینان باعث رشد سریع انجیل گشت (اول 
تسالونیکیان ۶:۱۱ ). خوشی پولس و سیلاس در عیسی باعث گشت تا آنان در حالی که در زندان فیلپی در بند 
بودند و پشتشان از ضربات تازیانه زخمی بود و پایھایشان در کندہ قرار داشت: برای خدا سرودھای پرستشی 
بخوانند (اعمال ۱۶: ۲۴۔۳۶). این حالت آنان باعث شد تا درلحظەای کە فرصت مناسب بوجود آمدء با زندانبان 
در مورد عیسی شروع بە گفتن کردند. ھنگامی که دیگران می ‌بینند که ما گنجی یافتەایم و از سخن گفتن در 
مورد آن خجالت نمی ‌کشیم, از ما سؤالات بسیاری می کنند و ما درمی یابیم بدون آنکە بدانیم در کجا ھستیم با 


شور و اشتیاق درحال گفتگو دربارہ خداوند هستیم. 


۷ 


گفتگوی معمولی ما با اشخاص بھترین طریق بشارت است. این طریق بسیار طبیعی بودہ و در هر مکانی 


است. بیایید از امکانات و مزایای آن استفادہ کنیم. 


۲۸ 


فصل چھارم 


آگاھی از خبر خوش 


اگر ما دقیقاً ندانیم چە مطلبی را می خواھیم بە دیگران منتقل سازیمء جلب کردن توجه یک دوست چندان 
فایدەای ندارد. قلب و نکكتە محوری خبر خوش مسیحی چیست؟ بە این سؤال پاسخی طولانی و مبسوط 
می توان داد و درازای این پاسخ ممکن است ما را بترساند و دستخوش این احساس سازد کە برای شروع ھیچ 
نقطه آغازی وجود ندارد و پرداختن بە این موضوع بسیار مشکل است. اما باید گفت که انجیل به دریابی 
می ماند کهە یک کودک نیز می تواند درقسمت کم عمق آن بازی کند و دست و پا بزند و درعین حال عمق 
قسمتھای عمیق ان از قامت یک زرافه نیز بیشتر است. بنابراین باید قوت قلب بیاہیم و بە ھفت موضوعی کە در 
سطور ذیل بە آنھا پرداختەایم توجه کنیم. توجه بە این موضوعات ما را بە قلب پیام مسیحیت نزدیک می سازد و 
نقطه شروعی در اختیار ما می گذارد تا گفتگو با دوستانمان را از آنجا آغاز کنیم. این موضوع را نیز مد نظر داشتہ 
باشید کە پرداختن بە هر یک از این موضوعات ممکن است بحٹھای بسیاری را با دیگران موجب شود زیرا در 


تضاد با باورھابی قرار می گیرد کە در جامعه غالبند. 


١١‏ -۔خدا 
اخیراً اسقف منطقه چیچستر انگلستان کشیشی را کە بە خدا اعتقاد نداشت از خدمت کلیسایی اخراج کرد. 

اگر چە شاید بیکار کردن یک شخص کار چندان صحیحی نباشد اما فکر می کنم عمل اسقف کاملاً صحیح بودہ 
است. مسیحیان بە وجود خدا اعتقاد دارند یعنی به وجود قدرتی چنان عظیم کە تمامی جھان و کائنات را بوجود 
آوردہ است و در عین حال این قدرت چنان بە ما نزدیک است کە در جزئی‌ترین امور جھان ما نیز خود را 
مکشوف کردہ است. ما بە خدای کائنات و بە خدای آفرینندہ اتم ایمان داریم. علاوہ بر این اعتقاد داریم کە خدا 


۹ 


است. بہ ھمین دلیل ما نیز دارای شخصیت هستیم. بنابراین اگر چە خدا ماورای هر مفھومی از شخصیت است 
که بتوانیم بہ تصور آوریم اما بہ ھر حال واجد شخصیتی است. این خدا بہ راست و ناراست و درست و 
نادرست توجه دارد و در درون ما وجدانی بە ودیعت نھادہ است تا در جستجوی امور اخلاقی باشیم. اما 
موضوع مھمتر اینکە خدا ما را آفریدہ است تا او را بشناسیم و از وجود او برخوردار شویم زیرا او نە تنھا قدرت 
و عقل مطلق است بلکه محبت نیز می باشد. وی ما را نیافریدہ تا در جھالتمان واگذارد بلکه برآن شدہ است تا 
خود را بر ما مکشوف سازد. وی این کار را توسط جھان مخلوق انجام دادہ است. وی این کار را توسط تاریخ 
و خصوصاً تاریخ قومی مشخص کہ قوم یھود نام دارند انجام دادہ است. وی ھمچنین این کار را توسط انبیاء که 
بخش اعظم سخنان و نوشتەھایشان در کتاب مقدس محفوظ است: انجام دادہ است. و بالآخرہ وی این کار را بە 
عالی ترین و کاملترین شکل توسط عیسی انجام دادہ است کە در وی خود را تا آنجا کە می توانستیم او را درک 
کنیم؛ برما آشکار ساخته است. وی علت پدید آورندہ جھان است. وی هدف و تقدیر آن است. وی خود ھمانا 
اصل یکپارچگی و وحدتیست که دراین جھان وجود دارد. خدای ما بس عظیم است و او سزاوار پرستش است. 

ممکن است شما انتظار نداشتہ باشید کە دوستتان بدون بحث این موضوع را بپذیرد اما ممکن است وی از 
پیش بە این امر باور داشته باشد کە در این حالت شما بدون مباحثه کردن بە موضوعات دیگر می پردازید. اما 
سک امک ار مر مور ھا اضر رات گی داھفد اھ اڈ یش ختاسے کل رحیاآنت کھلائذ 
شخصیت است یا کل طبیعت را خدا بداند و یا نظراتی مشابه اینھا۔ در این روزھا نظرات عجیب و غریبی در 
مورد خدا وجود دارند. بنابراین آیا دلایل محکمی وجود دارند کە نشان دھند چرا ما مسیحیان باورھایمان چنین 


است؟ بل چنین دلایلی وجود دارد و ما می توانیم بە واقعیتھاپی تکیە کنیم کە بشکلی بسیار اجمالی اکنون بە آنھا 


واقعیت وجود جھان: 

خگونا ترآن وجود-غیات وا پر این کر غاکی 7ة کر اگر وخوہ اخیات ضرفاً پراثی تصاوت :اد سن 
چگونە نظام علت و معلولی در ھمه جای جھان عمل می کند؟ قوانین طبیعت از کجا آمدەاند؟ 

واقعیت نظم حاکم بر جھان. شواھد بسیاری دال بر وجود طرح و نقشەای حکمیمانە در جھانمان وجود دارد. 
وجود این امر حتی در طبیعت بسیار بارزتر از وجود آن در مصنوعاتیست کہ انسان ھوشمند آنھا را بوجود 
اورذہ: است۔ چرا چین است*؟ زیرا: (اسمان جلال: خدا راہیان می کند وافلک ازڑغمل :ڈیٹھایٹن خر می دع 


(مزمور ۱:۱۹). 


واقعیت وجود شخصیت: 

یک شخص زندہ با یک جسد یا یک آدم ماشینی بسیار متفاوت است. آیا پدیدہ پیچیدہ شخصیت میتواند از 
مادەای کە شخصیت ندارد حاصل شود؟ آیا پدیدہەای عالی تر و متعال تر (یعنی شخصیت انسانی) می تواند از 
پدیدەای پستتر و سادەتر (یعنی مادہ فاقد شعور کە آفرینندہەای ندارد) بوجود آید؟ آیا امکان چنین امری معقول 


است؟ 


واقعیت ارزش هھا: 
ممکن است این ارزشھا نتیجهھ زمان: تصادف و مادہ فاقد شعور باشند؟ اگر شما بە وجود یک آفرینندہ باور 


نداشته باشیدء تنھا امکان انتخاب این نگرش برای شما باقی می ماند. 


واقعیت وجدان: 

ھرچقدر ھم ما بر عليه واقعیت وجود وجدان بحث کنیم یا سعی کنیم ندای آن را خاموش سازیمء اما واقعیت 
اع و مسر ک ا سا لات سعر لاترانشا عظالانار یقاب شانتان 
دارد کە باید انھا را حفظ کنیم. وجود وجدان را نمی توان صرفاً بر اساس نظریه شرطی سازی اجتماعی توجیه 
نمود زیرا اغلب به ماورای آنچه کە هست و بە آنچه کە باید باشد اشارہ می کند. این قانون درونی بوضوح بیانگر 
این است کم آفرینندەای وجود دارد که این قانون اخلاقی را در درون انسان نھادہ است. ھیچ توضیح دیگری 


نمی تواند قانع کنندہ باشد. 


واقعیت وجود مذھب: 

انسان موجودی مذھبیست. وی باید خدا را بپرستد یا بتی برای خویشتن بوجود آورد. هنگامی کە تاریخ جوامع 
بشری را بررسی می کنیم بدون استثناء این امر را در هھمه جوامع می بینیم. آیا غریزہ مذھبی کە در تمام جھان 
دیدہ می شود تنھا غریزہ در میان غرایز انسانھاست کە برای ارضای ان ھیچ عامل خارجی وجود ندارد درحالی 
کە برای ارضای ھمه غرایز عاملی واقعی وجود دارد؟ اگر چنین است چگونە می توانیم جھان شمول بودن و 
گسترش و نیز قدرت آن را توجیهە کنیم؟ خوابیدن غریزہ ما را بە استراحت کردن ارضاء می کند. غذا غریزہ 


گرسنگی ماء رابطه جنسی غریزہ جنسی ما را ارضا می کند. چە چیزی غریزہ ما را بە خدا ارضاء می کند؟ آیا این 


۴۱ 


سخن آگوستین صحیح نیست: (تو ما را برای خودت آفریدہای و قلبھای مار تا در تو قرار نگیرد آرامی نخواھد 


یافت.) 


واقعیت عیسی: 

در مورد این موضوع کمی جلوتر بیشتر سخن خواھیم گفت. در اینجا فقط این موضوع رامی ‌گوپیم که 
آفرینندەای هوشمند دارای شخصیت کہ منبع ارزشھا و اخلاقیات است: می خواھد تا با ما رابطہ و مشارکت 
داشته باشد و ما او را بپرستیم. اما تا زمانی کە خودش خویشتن را مکشوف نسازد برای ما ناشناختہ باقی 
می ماند. و این اتفاقیست کە در عیسی رخ می دھد و وجود عیسی قویترین دلایل برای اثبات واقعیت وجود 


خحداست. 


امروزہ با پدید آمدن جنبش سبزھا و توجه فزایندہ بە حفاظت محیط زیست: این موضوع بە موضوعی مھم 
تبدیل شدہ است. در این مورد مسیحیان بجاست کہ احساس شرمساری کنند زیرا مادر نجات جھان از 
آلودگیھای محیط زیست کھ در قرن بیستم بوجود آمدہاند باید نقشی پیشقدمانه ایفا میکردیم و در خط مقدم 
مبارزہ قرار می گرفتیم اما متأسفانه چنین نکردیم. انسانھا دریاھا را آلودہ می‌کنند جنگلھا را نابود می سازند 
باعث گسترش صحراھا می شوندء ھوا را آلودہ می کنند لایه اوزون را سوراخ می کنند و ھمه این کارھا بە اسم 
سرمایه داری و توسعه انجام می شود. اما در چنین شرابطی ھیچ صدای اعتراضی از کلیسا برنمی خیزد. اما کلیسا 
در این مورد باید اعتراض کند زیرا دلایل ما برای مراقبت از کرہ زمین بە مراتب بھتر از دلایل دیگران است. 

ما ایمان داریم کە دنیا محصول احتمال و تصادف نیست بلک خدابی نیکو آن را آفریدہ و بە ما سپردہ تا از 
آن مراقبت کنیم. ما بر طبیعت حاکمیت داریم اما این حاکمیت تحت نظارت خداست. ما تسلط و حاکمیت خود 
را بر طبیعت نشان می دھیم اما برخودمان تسلط نداریم. بجای این که با توکل بە خدا از جھان مراقبت کنیم بە او 
ناسزا می گوییم و استدلال می کنیم کە وجود ندارد. رفتار ما با دنیا بسیار زشت است اما ھنگام صحبت در مورد 
آن کلمات زیبابی بکار می گیریم. یا بە آن بعنوان موجودی الھی می نگریم (برای مثال دیدگاہ جنبش عصرنوین و 
دیدگاهھای وحدت وجودی) یا ارزشی برای آن قائل نمی شویم (مانند مادەگرایان). ما نباید آن را بیرستی 
ھمانگونە که نباید از آن سوءاستفادہ کنیم. باید از این امر آگاہ ہاشیم که دربرابر جھان خلقت و آنچه با آن انجام 
می دھیم مسئولیم. ھمچنین نباید امکانات و منابع آن را برای خود تبدیل بە بت سازیم. این جھان متعلق بە 
خداست و نە ماء و خدا ما را بر این جھان ناظر قرار دادہ است و ادعابی کمتر یا بیشتر از این نمی توانیم بکنیم. 


۴۲ 


چنین نگرشی در مورد جھان و طبیعتء نگرشی اصیل و والاست و در مباحث مربوط بە محیط زیست 
می توانیم سرمان را بلند نگاہ داریم. برای روشنفکران جوان این جنبه از جھان بینی مسیحی جذاب بنظر می رسد 
اما ما بە عنوان مسیحیان باید فروتنی کافی داشته ہاشیم و اعتراف کنیم براساس اعتقاداتمان رفتار نکردەایم. 
دیدگاھی مسیحی از جھان و طبیعت بدین معناست کہ ما نباید در مورد آلودگی‌ھای محیط زیست دچار 
اس و حرمان شویم. ما بخوبی از شرارت طبیعت انسانی آگاھیم و بە اینکه انسان بتواند کرہ خاکی را نجات 
دھد امید چندانی نداریم. اما بە خدا بعنوان خالق جھانء نگاہ دارندہ آن و احیاء کنندہ آن ایمان داریم. در واقع ما 
در انتظار آسمان و زمین جدیدی ھستیم. البتہ تعریف دقیق آسمان و زمین جدید برای ما مشکل است اما 
می دانیم هر فاجعه و مصیبت زیست محیطی ھم رخ بدھد منابع خاکی گیاھی و انسانی و دریابی بگونەای 
ھستند کە می توانند تجدید حیات بیابند. بە خداپی که این منابع را در جھان پدید آوردہ می توان توکل نمود که 


اجازہ نخواھد داد تا انسان درنھایت خود و جھان را نابود سازد. 


٣‏ - انسان 
در این مورد نیز مسیحیت دیدگاہ خاص خودش را دارد. ما انسانھا را نە میمونھابی بدون مو و نە فرشتگانی 
کوچک میدانیم. ما انسان را موجودی می دانیم کە بە صورت خدا آفریدہ شدہ و نیز آفریدہ شدہ تا در ارتباط با 
خدا در حیات الھی شریک باشد. ھنگامی کە خدا درابتدای خلقت و تاریخ بە انسان و محیط او می نگرد اعلام 
نی گلا کا لہ عیت سان لیگ رسک انا افتاضل سن آ3 رزاروگا قاقت رشی تھا سقط بعدیق کات 
مقدستان را می خوانید متوجه می‌شوید کە شرابط بە ھمین ترتیب باقی نمی ماند۔ انسان از ارادہ آزادی کە خدا بە 
اوغا انت اسقائای کھ کا س عونت کے قائع نآ 5اک یر یا گڈادھار مگکاق سگکازکت او راد نگناد 
نتیجە این امر این شد کہ ما بە آمیزەای از نیکی و بدی تبدیل شدیم. پس از آن صورت الھی کاملاً در ما نابود 
تلیف ایا کدیدا ات وف شکلی ھ اعاضعت لف آق ‏ (رضفت سگکد وھ ضے غوف ابی امت کان 

صورت الھی می تواند مجدداً در ما احیاء شود و مسیح این امکان را برای ما فراھم کردہ است. 

ھرچقدر تجارب زندگی ام بیشتر می شود اطمینان من به ارزیابی کتاب مقدس در مورد انسان بیشتر می‌شود. 
دیدگاہ کتاب مقدس در مورد انسان در کنار دیدگاہ انسان‌گراہی خوش بینانه قرار نمی گیرد و وانمود نمی ‌کند که 
ھمه چیز روبراہ است. پس از فجایع دو جنگ جھانی و وقایع روآندا و بوسنی دیگر نمی توان در مورد انسان 
چندان خوش بین بود و چنین خوش بینی ای تنھا در برج عاج اطاقھای سمینار دانشگاھھاإ؛مم میسر است. اما 
دیدگاہ کتاب مقدس با تحلیل بسیار یأس آور انسان‌گرایان بد ہین و خصوصاً اگزیستانسیالیستھا از طبیعت انسانی 
سار عغازت اعت کہ سار اتک کاقلق سغالھ ان یک غر ام داقد خی ارت اسان ضس مت 


۴۳ 


از این است. بنظر من دیدگاہ مسیحیت در مورد انسان دیدگاھی بسیار واقع بینانه است که انسان را ھمچون 
یس ھماسلی کرات فاامتَ ھیبرھت وو لات سورد ک ناتی ک فا ک6 راک 
حال خود رھا کردەاند و علفھای ھرز آن را پوشاندەاند. این معبد را می توان دوبارہ بازسازی کرد و بە این باغ 
می توان مجدداً رسیدگی کرد اما این کار هنگامی ممکن است که از صاحب معبد یا باغ دعوت شود که این کار 
راانجام دھد. 

بنابراین در کتاب مقدس دیدگاھی بسیار امیدبخش در مورد نژاد انسانی وجود دارد. این حقیقت دارد کە ما 
انسانھا سقوط کردەایم. این سقوط بر تمام بخشھای وجود تأثیر گذاشتہ است یعنی سلیقەھاء وجدانء فکر و 
رابطه ما با خدا و دیگران از این سقوط تآثیر پذیرفته است. اما آدم آخر یعنی مسیح نتایج سقوط را معکوس 
کرد. در او صورت خدا در هر یک از ما می تواند احیاء شود. انسانیت آشغالی نیست که باید بدور ریختہ شود و 
انسان موجودی نیست کہ نتواند نجات یابد. 

هر انسانی می تواند عمیقاً دگرگون شود. مجموعه اشخاصی کە دگرگون می شوند با ممدیگر جریان فرھنگی 
و اجتماعی ای را بوجود می آورند کە در تقابل با فرھنگ مسلط بر جامعه قرار دارد و این اشخاص زندگی اشان 
بە مکانی برای فرمانرواپی خداوند عادلشان تبدیل می شود و زندگی اشان را وفادارانه وقف او می کنند. در 
مجموع این واقعگرابی حقیقی کتاب‌مقدس در مورد شرایط انسان است و موتواند بعنوان دیدگاھی جدی و 


٤‏ - عیسی 
عیسی نقطه محوری مکاشفه خدا از خودش است, ھمانگونە کە وی نقطهہ محوری نقشه نجات انسان از 


سوی خداست. بنابراین بسیار مھم است بخوبی بدانیم کیست. آنگاہ به آنچه که او انجام دادہ است نگاھی 


خواھیم انداخت. 


این عیسی کیست؟ 
ما رنج کشید و خون از بدنش جاری شد. ھمانگونە که ما باید بمیریم؛ او نیز مرد. وی حقیقتاً جزو یکی از ما 


اتد کشسوری رتا علق تجرہ بلک کود ھتا یرد که امہ وو کات 7ا رما ظفت 


0ٍ 


أنقدر در مورد عیسی مطالب بی ربط و غیرواقعی در کتب مختلف و فیلمھا وجود دارد کە برای یقین حاصل 
نمودن در مورد وجود تاریخی عیسی بر اساس منابع غیر مسیحی باید بە سراغ منابع تاریخی مؤثقی چون آثار 
تاسیت: یوسفوس, پلینی و سوئتونیوس برویم. شما می توانید به دوستانتان نسخەای از کتاب من تحت عنوان 
(این عیسی کیست) یا نسخەای از کتاب (عیسای واقعی) بە قلم اف.اف. بروس برای مطالعه بدھید. در این دو 
کتاب منابع تاریخی غیر مسیحی کهە بە عیسی اشارہ دارند بشکل خلاصه بررسی شدہ و نقل قولھایی از آنھا 
بی شرت اوک او ات ار ىر اکسامکگی مفارت گا اتی س ا تحت ات سر مھ ران ھک ھا از 
خالیست واقعیات تاریخی ای ھستند کە شک و تردیدی در موردشان وجود ندارد. اما آیا او فقط انسان بود یا 
وجودی متعالتر؟ بحث و اختلاف نظر مخالفین مسیحیت عمدتاً در این مورد است۔.این موضوع را بیاد داشته 
باشید که یھودیانء یعنی قومی که عیسی درمیانشان می زیست در زمینە باور بە یگانەپرستی متعصبترین ملت 
محسوب می شدند. در جھان ان زمانء قوم بھود قومی بود که متقاعد ساختن آنان بە اینکە عیسی صرفاً یک 
انسان نیستء امری بس مشکل بود و شاید متقاعد ساختن ھیچ قومی در این مورد مشکلتر از متقاعد ساختن 
قوم یھود نبود. با وجود این پھودیان بسیاری, بە علل مختلف در این مورد متقاعد شدند کە این علل بشکل 


اجمالی عبارتند از: 


فسرھ ام لاسی تا امکقری لا ہل ماعیتا السافا اهت تاتی کر آن جاھرا اترك ای جا ا نائ تر مرنات 
چە جوانان و کھنسالان و اشخاص بسیاری ازملل مختلف ھمه و همه مجذوب شخصیت او شدہاند. ویڑژ گیھای 
اوء برخورد اعتدال آمیزش خصوصیات مجذوب کنندەاش و محبت اوہ خصوصاً نسبت بە اشخاص طرد شدہ و 
منفور باعث شدہ تا اشخاص بسیاری قانع شوند کە او صرفاً یک انسان نیست و متعالتر و والاتر از آن است. در 
ویژگیھای وراثتی یا محبط وی چہ عاملی وجود داشت کہ بتواند وجود چنین شخصیتی را توجیە کند 


شخصیتی که تمام ویژگیھای عالی انسانی را در خود داشت اما فاقد نقاط ضعف انسانی بود؟ 


تعالیم او 
تعالیم او عالی‌ترین تعالیمی است کە جھان تاکنون بخود دیدہ است و مشابه آن چه قبل از او و چه بعد از او 


دیدہ نشدہ است. اقتدار تعالیم اوء عمق آنھاء سادگی و وضوحشان و جنبەھابی از تعالیمش که آشکار کنندہ 


ضعفھا و مشکلات اساسی بشریست: تعالیم وی را از دیگر تعالیم متمایز می ‌کند. در بسیاری از موارد انسانھا 


زی 


فقط تعالیم او را می خوانند و قائع می شوند. برای مثال شما می توانید موعظه سرکوہ را برای دوستانتان بخوانید و 


رفتار او 

وی عالی‌ترین معیارھا را تعلیم می داد و آنھا را بجا می ‌آورد یعنی امری کە در مورد بسیاری از معلمین بزرگ 
بشریت این امر را نمی بینیم. زندگی عیسی معجزہای اخلاقی بود. وی ادعا می کرد کە ھیچ گناھی در زندگی اش 
وجود ندارد. تمام قسمتھای عھدجدید نشان میدھند کە پیروان وی که از نزدیک او را می ‌شناختند این ادعای 
تر تابیائ گنال کت نات وی عاققق ھرخااطظی ر سان فر ات اوقای مقاللت ابی افطاقٰ 


وی مطرح سازند. 


معجزات او 

ما مسیحیان در مورد معجزات عیسی نباید احساس دستپاچگی و سراسیمگی کنیم. تقریباً ہمہ مکتوبات و 
نوشتەھابی کە در مورد عیسی وجود دارند و تاریخ نوشتهہ شدنشان چند سال پس از مرگ اوست: در مورد 
معجزات او سخن می گویند. در مورد آنھا در منابع یھودی نیز که نظری مخالف نسبت بە او دارند مطالبی 
نوشته شدہ. این معجزات ھرگز بە جھت اھداف خودخواهانه و نفسانی و نیز برای خودنمایی انجام نشدند بلکه 
عاائ یر تد کا ات می دلاتت کاو کس کل ای مات الومکتاز رثات تی کلت الَاصتا یا ك۵ 
ھمخوانی و مطابقت داشتند. اگر خدا حقیقتاً بە جھان آمدہ باشد پس می توائید انتظار داشتہ باشید کە وقایعی که 
در زندگی اش رخ دادہ باید کمی متفاوت با زندگی دیگران باشدا و مھمترین و پرمعناترین معجزات از معجزات 
او درابتدا و انتھای زندگی اش دیدہ می‌شود کە این معجزات عبارتند از تجسم و رستاخیز او. این معجزات 


قیقتاً عقل انتا را - می سازند و بیش از هر معجزہ دیگری ادعاھای او را ثابت می کنند. 


تحقق پیشگوییھا در زند گی او 

پیشگویپھای مختلف عھدعتیق در زندگی او تحقق یافتند۔ او پسر انسانء پسرخداء پسرداود غلام رنج کشیدہ 
ملکیصدق: نبی و کان و پادشاہ اعظمم شخصی بزرگتر از ھیکل اورشلیمء شخصی بزرگتر از موسی, سلیمان و 
دیگران بود. او حتی بعنوان جانشین شریعت و تجسم طەصماعطا5 یعنی جلال الھی توصیف شدہ است. تحقق 


این همه پیشگوبی تنھا در یک شخص در تاریخ بی ‌سابہقه است. بسیاری از پیشگویبھا در مورد تولد و مرگ او 


۶ 


تحقق یافتند۔ یعنی دو قلمرو زندگی که انسانھا کنترلی بر آنھا ندارند و در مقایسه با دیگر قلمروھای زندگی 


نات ھت نکر ی کو تسرد 2ا نگل ےتا 


ادعاھای او 

وی خدا را پدر خویش می خواند. یعنی مدعی داشتن رابطه پدر و فرزندی ای با خدا بود کە کاملاً منحصر بفرد 
شناخت و نیز ادعا می کرد کە حیات خود خدا در او مجسم شدہ است. آیا یک انسان می تواند چنین ادعاھابی 
بکند؟ آیا این ادعاھا ھذیانھای شخصی دیوانە است؟ یا ما با فریب شیادی روبروییم؟ یا اینکە وقتی این ادعاھا 


در کنار دیگر ویژگیھای او قرار می گیرندہ آیا حقانیت و درستی آنھا ثابت نمی‌شود؟ 


مر او 

در مرگ او ھیچ اثری از خودخواھی و خودنمابی دیدہ نمی شود. این مرگ بمنزله قربانی شدن برای دیگران بود. 
7٤‏ ۶۷۷۳ٰئم۷۷ًَ۶ی۷یؤ وت 
اتیقاض سختلفو ری آھوسااب تم ا سو فدہ ھی ناغفا ات اساھا سر اج ھراان رایت 
کە چنین شخصی داوطلبانه بسوی چنین سرنوشتی گام برداشت و نیز تعبیری که وی از این مرگ نمود 
انسانھای بسیاری را مجاب می کند و واقعه رستاخیز او از مردگانء در مورد مرگ مسیح آنان را بیشتر مطمئن 


رستاخیز او 

ما باید توجهە خاصی بە رستاخیز مسیح بکنیم زیرا اھمیتی محوری در ادعاھای مسیحیت دارد. بدون وجود این 
رخداد دلیلی قاطع دال بر اینکە وی بیش از یک معلم بزررگ انسانی بود نداریم. اگر رخداد رستاخیز واقعیت 
داشته باشدء این واقعه یکبار برای ھمیشه عیسی را بە عنوان فرزند یگانە خدا آشکار و اعلان نمود (رومیان 
)۱:,. ھیچکس تاکنون از مردگان قیام نکردہ و بە قلمرو جدید حیات پایان ناپذیر قدم نگذاشته است . اما آیا او 
واقعاً از مردگان قیام کرد؟ در مورد رستاخیز مسیح پنج نکتە دیگر نیز می توان ذکر نمود کە در ھمان راستای 


۲۷ 


عیسی مردہ بود 

مرگ او در برابر ھمگانء گواھی یوزباشی در مورد مرگ او جاری شدن خون و آب (یعنی جدا شدن لختەھای 
خونی از خونابه کە دلیل پزشکی محکمی دال بر مرگ مسیح است) تحویل جسد مسیح از سوی پیلاطس بە 
پیروانش پس از مصلوب شدنء ھمه و ھمه نشان میدھند کە ھیچ فریب و نقشهەای در کار نبودہ است (برخی 
استدلال می کنند که عیسی واقعاً نمردہ بود بلکه ببھوش شدہ بود) و نظریه فریب نمی تواند موارد فوق‌الذکر را 
توجیه کند. عیسی واقعاً مردہ بود. رومیھا در انجام وظیفه مخوف به صلیب کشیدن انسانھا متخصص بودند و 


قربانیان آنھا نمی توانستند از دستشان جان سالم بدر برند۔ 


قبر او خاتی بوڈ 
در مورد این موضوع ھمه توافق دارند. اما اینکە این خالی بودن بەہ علت دخالت خدا ہودہ است یا انسان: 


اختلاف نظر وجود دارد. اگر این امر بە علت دخالت انسانھا باشد یا دوستان عیسی جسد او را دزدیدہاند یا 
دشمنائش. اما دوستان او نمی توانستند این کار را بکنند چون از نظر روانی آمادگی انجام چنین کاری را نداشتند 
و بہ ھرحال اگر ھم آمادگی انجام چنین کاری را داشتند قادر نبودند سنگ بزرگ مدخل قبر را بە کنار بزنند و 
بر نگھبانان غلبه کنند. اما اینکە دشمنان عیسی بدن او را برداشته باشند نامحتملتر است. مرگ عیسی آنان را 
بسیار شادمان ساخته بود و آنان قاعدتاً نباید با دزدیدن جسد او کاری کنند کە شرایط را بگونەای برایشان ناگوار 
سازد. اگر ھم آنان چنین کاری کردہ بودند هنگامی کە شاگردان با موعظه در مورد رستاخیز مسیح اوضاع 
اورشلیم را آشفته کردند می توانستند جسد مسیح را بہ ھمگان نشان دھند و نادرستی ادعای شاگردان را ثابت 
کنند. با این اوصاف: در مقابل ادعای مسیحیت که خدا عیسی را از مردگان برخیزانید ادعای دیگری کە معقول 
باشد وجود ندارد. با پذیرش این ادعای مسیحیت: قبر خالی؛ نحوہ قرار گرفتن کفن مسیح در قبر فرار نگھبانان 


و پدید آمدن ایمان بە رستاخیز معنا می یابند. 


تولد کلیسا 

در ابتدا تنھا عاملی کە باعث تمایز پیروان عیسی از یھودیان راست دین می شد اعتقادات آنان در مورد عیسی و 
باور بە رستاخیز او از مردگان بود. سە آیین اصلى ای که مسیحیان آنھا را بجا می آوردند یعنی آیین تعمید عشای 
ربانی و گردھم آمدن در روزھای یکشنبه بە جھت پرستش, بدون اتفاق افتادن رستاخیز غیر قابل فھم ھستند. 
جنبش جھانی ای که ما آن را بە اسم مسیحیت می‌شناسیمء توسط رستاخیز شکل یک جنبش جھانی را بخود 
گرفت. 


۴۸ 


ظاھر شدن عیسی پس از مرت 

عیسی پس از مرگ و رستاخیز خود در طول یک دورہ زمانی کە شش هفته بطول کشیدہ بە اشخاص متفاوتی 
ظاهر شد. وی به یازدہ نفر شاگردانئشء بە پطرسء توما و یعقوب, بە مریم مجدليه بە مریم مادر خود و بە 
پانصد نفر و نیز دیگران ظاھر شد. با طرح این نظریه کە این اشخاص دچار توھم روانی بودەاند بە ھیچ عنوان 
نمی توان رخداد ظاھر شدن مسیح را توجیە نمود چون چنین جمع متنوعی از اشخاص نم ی‌توانند یکجا دچار 
نوھم قد اش رغذاد ظامر شدن میم پنن از رسٹاغیرش ور تاریخ جھان نظیر و سابقه ثدارد:این ظامر 


شدنھا رخدادھایی منحصر بفرد بودند ھمانگونە کە عیسی خودش شخص منحصر بفردی بود. 


تغییر زندگی اشخاص 
اشخاصی کە عیسی را پس از رستاخیزش ملاقات کردند زندگیاشان دگرگون شد. پطرس دمدمی مزاج 
شخصیتی چون صخرہ پیدا کرد۔ پولس کە بە آزار و کشتار مسیحیان می پرداخت بە رسول پر اطمینان مسیح 
تبدیل شد. یعقوب برادر شکاک مسیح رھبر کلیسای اورشلیم شد. گروھی از اشخاص امی کە در هنگام دستگیر 
شدن مسیح او را ترک کردند تبدیل بە کلیسای پویاپی شدند کە شرح اعمالشان را در کتاب اعمال رسولان 
می خوانیم. نە زندان و نە محکومیت مرگ: نتوانست آنان را از اعلان این خبر خوش بە ھمگان باز بدارد که 
طشی 0ھ اسخااز نی نران اف را فلاقات رذ از آن زمان بە بعد زندگی انسانھا شروع بە دگرگون شدن نمود و 
تا امروز نیز زندگی بسیاری دگرگون می‌شود. آنچە کە مسیحیت را باوری پرشکوہ و پرجلال می سازد آن است 
کە مسیح گناھکاران را نجات می دھد با قوت رستاخیز خود کە در انسانھا عمل می کند آنھا را تبدیل بە 
مقدسین می ‌سازد. این تجربه تبدیل و دگرگون شدن انسانھا تجربەای واقعیست. نظریاتی کە رستاخیز مسیح را 
یک اسطورہ می دانند نمی توانند این دگرگونیھای عمیق و واقعی را توجیە کند. 

ھمه دلایل و براھین فوق در مورد مسیح در یک راستا قرار دارند و مجموعه آنھا تأثیری مجاب کنندہ بر 
انسان برجای می گذارد. این باور که عیسی از مردگان قیام کردہ و زندہ است: تنھا نظریەای نیست کم در کتابھا و 
محافل الھیاتی باید آن را بررسی کرد بلکە در طی قرون و اعصار متمادی این باور در سرتاسر جھان در میان 
انسانھا پخش و گسترش یافته است. امروزہ یک سوم جمعیت جھان خود را مسیحی می خوانند. و این آخرین 


دلیل و ملاکیست که نشان می دھد عیسی کیست. 


۴۴) 


٥‏ - رھای 
ما اکنون در موقعیتی قرار داریم کە درک کنیم عیسی چە چیزی بە ما عطا می کند. این موضوع اھمیت زیادی 
دارد کە شما بتوانید جوھرہ این موضوع را بە دوستتان انتقال دھید. اما ابتدا شما باید بە او نشان دھید کە عیسی 
واتعا ظگشمت فرع این ضورت وی مرگ شگو او علتل انعاراکضے یه ار خطامی گند درگ غامد کڑھ 
ھمانطور کە گفتیم خدای قادر مطلق بە این جھان آمد تا اشخاص مشابه ما را بیابد۔ این خدای قادر مطلق 
بود کە برای ما بر آن صلیب هھولناک مصلوب شد. این خدای قادر مطلق بود کە نە تنھا قبر نتوانست او را در 
خود نگاہ دارد بلکە او در تازگی حیات قیام نمود. کیست کم ما دربارہ او سخن می گوییم؟در واقع ما نە دربارہ 


یک استاد بزرگ: نە دربارہ یک مرشد روحانی بلکه دربارہ خدا سخن می گوییم . 


چرا او بە جھان آمد 

او بە جھان آمد تا بە ما نشان دھد خدا واقعاً چگونە است و چون ما ھرگز نمی ‌توانستیم خدای بیکران و 
نامتناھی را درک کنیمء وی خویشتن را فروتن ساخت و ھمانند یکی از ما انسانھا شد تا درحالی کە در قالب 
یک انسان ہو بە ما نشان دھذ کە خدا چگونە است. وی ادعا تمود: (ھرکس مرا ذید پدر را دیدہ اسٹ٠‏ (یوعنا 
۴. خدا در حیات و صورت انسانی او خود را ظاهر ساخت. بنابراین ما دیگر نمی توانیم ادعا کنیم کە خدا را 
نمی شناسیم. ھرآنچه را که انسان در مورد خدا می تواند بداند ما اکنون می دانیم زیرا وی در زندگی و مرگ 
عیسی آنھا را برما آشکار ساخته است. شفقت خداء توجہ او به انسانھاء امانت و وفاداری اوہ پاکی او و قربانی 
شدن وی برای ماء ھمه این ویژگیھا در عیسای ناصری جامه عمل پوشیدند و در شخصیت او وجود داشتند. 

اما وی برای ما کار بزرگتری انجام داد وی مرد تا مسئولیت بدیھاپی را کهە ما در کل زندگی ‌امان مرتکب 
می شویم برعھدہ گیرد. کاملاً واضح است کە خدابی مقدس نمی تواند بدی و شرارت انسانی را نادیدہ بگیرد. و 
ما نیز نمی ‌توانیم از این شرارت انسانی بگریزیم و از آن مبرا ہاشیم و ھمه ما بە شکلی گرفتار آن ھستیم. حتی 
انسانھای دیگر نیز که مسیحی نیستند بە اشکال مختلف این موضوع را تصدیق می کنند. از دیواستیوارت که 
آھنگسازی مشھور است این سؤال می شود که :(ھنگامی که بە آینه می نگری از آنچە کە در أن می بینی خوشت 
می آید؟) پاسخ او مختصر و مفید است: ١خیر).‏ کارل لاگرفلو کە یکی از مشھورترین و نوآورترین طراحان لباس 
در دنیاست: درحالی که بە نمایش لباس از سوی مانکٹھا بر روی صحنه می نگرد می گوید: (از ھمه اینھا متنفرم. 
احساس میکنم وجود کثیفی ھستم. احساس می کنم یک تکە آشغال ہستم.) کورت کوباینء خوانندہ معروف و 
از بتھای نسل جوانء در سال ۱۹۹۴ خودکشی کرد زیرا دیگر نمی توانست با وجود خودش زندگی کند. قبل از 
خودکشی در مورد خو چنین گفته بود: (من یک لکە ننگ ھہستم. من موجود خیلی زشتی ھستم...از خودم 
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متنفرم و می خواھم بمیرم.) بله در زندگی هر یک از ما لکەای وجود دارد لکەای سیاہ. ما در مقایسه با زیبابی 
وصف نشدنی خدا زشت ھستیم و خدا نمی تواند وانمود کند کە چنین نیست. بنابراین خدا کاری را انجام داد 
که غیرقابل تضور اسث: وی شرارتی را کہ رما بد غورنشن گرفت وی مرگ جات تابذیری را کا ناما 
ما سزاوار آن بودند متحمل شد. وی در جای ما قرار گرفت تا ما بشکلی عادلانه بخشیدہ شویم و مجدداً بتوانیم 
بە حضور خدا وارد شویم. آہە چە آزادی‌ای! چە سخاوت باور نکردنی ای! چە خبر خارقالعادہەای! خدای قادر 
مطلق دیگر برضد ما نیست و ھیچ ادعابی عليه ما ندارد۔ نامه اعمال بد و نادرست ما بر صلیب مسیح میخکوب 
شد و او با شادی تقصیر آنھا را بر خود گرفت. اگر این اتفاق خبر خوش نیست پس نم یدانم چه نام دیگری 
می توان بر ان نھاد. من شاھد این بودەام کە این خبرخوش زندگی اشخاصی را کە امید خود را از دست دادہ 
بودند دگرگون ساخته است. من شاھد این امر در پنج قارہ جھان و نیز در زندانھا بودەام. 

وی بە جھان آمد جان سپرد و از مردگان قیام کرد. باید بە این سە موضوع حیاتی توجه نمود. از آنجایی کە 
فیس جَزست از مردگان قیام کردہ است پس او زندہ است و ما می توانیم او را ملاقات کنیم. در واقع یک 
مسیحی کسیست کہ با عیسای زندہ رابطه ایجاد کردہ است. مسیحیت واقعی بیشتر از آنکە یک مذھب باشد بە 
معنای رابطه با عیسی است. آری: چون او زندہ است من می‌توانم او را ملاقات کنم. چون او زندہ است پس 
شموازدمی لزائف عوراافی اقت کر او رتدہ اسیک سی گاوزیٰ اکداو وا اق پھرائیه سی نال رآ از کھٹن 
قھقرابی گرایشات بد و شرارت آمیز و عادات بد پیروزکردہ و از آنھا برھاند۔ در این سرود روحانی کە برای 


کودکان نوشته شدہہ حقایق بسیاری وجود دارد و خلاصه الھیات صحیح مسیحیست: 


عیسی جان سپرد تا رھاند مرا از گناہ 
عیسی زندگی می کند تا باشم آنقدر قوی 
کە در جنگ باشد ظفر از ان من. 


این عیسای ما است و این کاریست کہ او برای ما انجام دادہ است. ھللویاہ! 


٦‏ - جمع ایمانداران 
یکی از مشکلات جھان غرب روحیه فرد گراییست. شما ہا هر کس که در ایالات متحدہ یا کانادا سخن 


بگوپید بە شما می گوید کە فردگرابی خشن ہر جامعهہ غرب مسلط شدہ است. فردگرابی این باور نادرست را در 
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ذھن انسانھا بوجود می ‌آورد که ما بدون کمک دیگران میىتوانیم زندگی کاملی داشته ہاشیم. انجیل این مفھوم 
را کاملاً رد می ‌کند. ممکن است انسانھا ھر یک بە تنھاپی تک تک بە سوی عیسی بیایند (اگرچهە گاھی ھم شامد 
این بودەایم کە گروھھای بزرگ انسانی یکبارہ بە سوی مسیح آمدہاند). اما اگر ھم اشخاصی تک تک بە سوی 
مسیح آمدہ باشند اما ھرگز در ھمین حالت باقی نمی مانند۔ خدا در وھله اول در پی آن نیست که اشخاصی 
منفرد را نجات دھد بلکە در پی آن است تا جامعەای نوین را پدید آورد. وی می خواھد تا اجتماعی از پیروان 
عیسیء جامعەای مبتنی بر رستاخیز و فرھنگی که در تقابل با فرھنگ حاکم است پدید آورد. وی تنھا از ما 
نمی خواھد تا با دیگر انسانھا دربارہ مصالحه با خداء توکل بە او و محبت سخن بگوپیم بلکە می خواھد تا این 
مفاھیم را زندگی کنیم. بە این معنا کلیسا خود بخشی از خحبرخوش است. زیرا مسیحیت بشکل اجتناب ناپذیری 
متضمن زندگی جمعی است. کلیسا امری انتخابی نیست کە اشخاصی کم بە مسیح ایمان می آورندہ اگر دلشان 
بُعرَاقد می توائند شرکٹ ذرحیات آن راہ کرت بلک بعٹی علانی تابذیر ا ملکوت خخدامٹ: 

البته کلیسا خود ملکوت خدا نیست (خدا نکندچنین باشد)! اما بخشی از ملکوت خداست کە از اشخاصی 
تشکیل شدہ که از اینکە او را پادشاہ خود اعلان کنند شادمانند. این اشخاص سعی می کنند تا بە خدا خدمت 
کنند و او را خشنود سازند و از انسانھا دعوت می کنند تا سلاحھای خود را پایین بگذارند و با پذیرش دعوت 
خدا بە آشتی, حاکمیت او را با شادی بپذیرند. چنین درکی از کلیسا سە ویژگی مھم آن را بە ما نشان میدھد. 
نخستین ویژگی آن این است که از جمع انسانھا تشکیل شدہ و شامل اشخاص متعددی از ھمه زمینەھا و 
نژادھاست کە عیسی را پادشاہ می دائند۔ دومین ویژگی آن این است که مقدس است یعنی نوع حیاتی که در آن 
دیدہ می شود متفاوت از حیاتیست کە در جھانی کە ھنوز برعليه خدا در عصیان است: دیدہ میشود. و سومین 
ویژگی آن این است کە مأموریتی برعھدہ اوست کہ باید ان را انجام بدھد. 

ھمه مسیحیان عضو این جامعه الھی هستند. این ما نیستیم کە چنین مقرر داشتەایم. مسیحیتی کە کار خود را 
از فرد آغاز نکند نمی تواند بە بقایش ادامہ دھد امادر عین حال مسیحیتی نیز کە کار خود را بە فرد خاتمه دھد 
نمی تواند بە بقایش ادامہ دھد. بە ھمین دلیل ھنگامی که عیسی بر زمین زندگی می کرد جامعەای از شاگردان را 
پدید آورد. بە ھمین دلیل وی آپینی را کە نشانه پیوسٹن است مقرر نمود یعنی آپین تعمید را کە بە زوشنی 
بیانگر ملحق شدن فرد بە یک اجتماع است. بە ھمین دلیل وی از خود نە یک کتاب مجموعه احکام بلکه یک 
آیین شام را بە یادگار گذاشت که جوھرہ آن مشارکت اشخاص با یکدیگر و متعلق بودن بە یک جمع است. 

درک صحیح از جایگاہ کلیسا در نقشه خدا اھمیت بسیاری دارد. در غیر این صورت نادیدہ گرفتن کلیسا 


نان اسات است. در کلیسا گناہ وجود دارد چون پر از گناھکارانی چون من و شماست. اما خدا کلیسا را ترک 
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گنو اق وی سائالت عروف خود ا آت وائیتی نگہلاری می کت ری سے غوائل کا قترسط کات 
ریاستھا و قدرتھا نشان دھد تا او با جمعی از انسانھا کە هر چند ضعیف و گناھکارند اما زندگی خود را تسلیم 
او کردەاندء چە کارھا کە نمی تواند بکند (افسسیان۱۰:۳). بنابراین این موضوع باید برایمان روشن باشد که 
ھنگامی کهە دوستی را با عیسی آشنا می سازیمء این دوستمان را با جامعه عیسی نیز آشنا می سازیم. مسیحی بودن 
بدون کلیسا ھمانقدر احمقانه است کە شخص بخواھد بدون اینکە در خانوادہەای باشدء فرزند باشد. خدا ما را 
درحالی که ناپاک بودیم و در انزوا بسر می بردیم برگرفت و ما را تطھیر نمود و در خانوادہ خود قرار داد. این 


امر یکی از جنبەھای خبرخوش است کہ ما ھرگز نباید گفتن ان را فراموش کنیم. 


۷ - آخرت 

در قرن گذشتہہ مسیحیان بیش از حد بر روی سرنوشت نھاپی انسان تأکید می کردند. بھشت و دوزخ در 
تعالیم مسیحی بخش بسیار بزرگی را بە خود اختصاص موداد. اما شکی نیست کە وضعیت در جھت عکس 
گذشته تغیر کردہ است و ما به اندازہ کافی در مورد سرنوشت نھابی خود فکر نمی کنیم. ما بە این زندگی بعنوان 
مرحلهای که در آن باید برای زندگی آیندہ آمادہ شد نمی نگریم بلک گوبی برای ھمیشه این زندگی ما ادامه 
خوامد داشت. و هنگامی که یکی از دوستانمان چشم از این جھان فرو می ‌بندد این واقعه تأسفآورترین 
اتفاقیست که می توانیم تصور کنیم و تنھا با نجوا و زمزمه در این مورد سخن میگوییم. امروزہ می توان بروشنی 
مشاهدہ نمود که انسانھا ھیچ علاقەای ندارند در مورد مرگ سخن بگویند و این امر بە موضوعی ممنوع تبدیل 
شدہ است. 

با وجود این انجیل در این مورد نیز ضرورت برخوردی صحیح در جامعه را مطرح می‌سازد. ما مسیحیان 
لازم نیست ترسی از مرگ داشتہ ہاشیم. مرگ دشمنی شکست خوردہ است و ھنگامی کە عیسی از مردگان 
برخاست کمر آن را بە خاک رساند. در کلام خدا در این مورد می خوانیم: (پس چون فرزندان در خون و جسم 
شراکت دارند او نیز ھمچنان در این هر دو شریک شد تا بە وساطت موت صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را 
تباہ سازد و آنانی را کە از ترس موت تمام عمر خود را گرفتار بندگی می ‌بودند آزاد گرداند؛ (عبرانیان :٢‏ ۱۵- 
۶ء البته ھیچیک از ما مسیحیان عجلەای برای مردن نداریم اما موضوع این است کە ھیچ ترسی از آن نداریم و 
ھمانگونە کە پولس رسول می گوید پس از مرگ ھمراہ مسیح خواھیم بود و این امر بہ یک معنی بھتر از این 
زندگی است لفیلپیان۲۳:۱). این آرزوبی است کە در انتظار آن ھستیم. ما برای ھمیشه با خداوند خواھیم بود و 
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گاھی می‌شنوید کە اشخاص می گویند: (من در فلان روز نجات یافتم). گفتن چنین جملەای تمامی حقیقت 
را بیان نمی کند. گاھی فعل نجات یافتن در کتاب‌مقدس بصورت زمان گذشته استفادہ شدہ است: اما چنین 
نمونەھایی اندکند. در کتابمقدس فعل نجات یافتن در سهہ شکل و زمان بکار گرفته می شود. در یک شکل آن 
فرد می تواند بگوید (من نجات یافتەام) کە این جملە بدین معناست که فرد توسط مرگ مسیح بر صلیب از 
عواقب گناهھانش نجات یافته است. در شکل دیگر بکارگرفته شدن این فعلء فرد می تواند بگوید: (من در حال 
نجات یافتن ھستم) کە این جملە بە معنای آزادی از قدرت گناہ است کە توسط قدرت رستاخیز مسیح در 
شخص ممکن می‌شود. و در شکل سوم فرد می تواند بگوید: (من نجات خواھم یافت) کە این جملە بە معنای 
این است کە ھنگامی که فرد در منزلگاہ آسمانی اش بە مسیح پیوست گناہ دیگر برایش وجود خارجی نخواھد 
داشت و دیگر با آن روبرو نخواهدشد. بنابراین ھمانگونە کە می بینید بھشت پایانی خوش نیست کہ در انتھای 
نقشه رھابی بخش خدا قرار داشته باشد بلکه بخشی جدابی ناپذیر از نقشەایست کە خدا برای فرزندانش طرح 
کردہ. وی بدیھای ما را متحمل شد. وی روح خود را در درون ما نھاد. وی بتدریج تک تک ما را تغییر دادہ و ما 
را بە شکل اجتماعی درمی ‌آورد کە انعکاسی از محبت: وحدت, ھماھنگی و تنوعیست کە در وجود او هست. و 
در پایان او ب ما در منزل آسمانیاش خوشامد می گوید. آخرین بخشھای کتاب مقدس دربارہ خانه آسمانی ما و 
رابطه ما با یکدیگر و با او است که با خوشی تصورناپذیری ھمراهست. 

آیا این عالی نیست که خدا با وجود وضعیت اسفبار انسانھاء بر آن نشدہ است که أآنھا را از عرصہ ہھستی 
تابوه سارگ ری بر ای 6اا سای سے عائل/ را ارک یل اث الیل کد انقان می مت ایخ :اور عیرنا 
رویاپی کودکانە نیست بلکه واقعیتی است کە تحقق خواھد یافت: رستاخیز مسیح است. رستاخیز او بیعانەای 
مطمئن درمورد آیندەای است کە خدا برای ما تدارک دیدہ است. اما روزی فرا خواہد رسید کە در آسمان و 
زمین جدید ما شریک طبیعت او خواھیم شد. این سرنوشی است کہ او برای ما درنظر گرفته است کە صرفاً 
براساس فیض او و براساس محبت عظیم وی که ما شایسته دریافت آن نیستیم نصیب ما می‌شود. تعجبی ندارد 
ھنگامی کە مسیحیان بہ طبیعت حقیقی‌اشان وفادارندء وجودشان پر از شکرگزاری و سپاس میشود. 

البته منظور من از ذکر ھفت نکته اصلی در این فصل, این نیست که اگر می خواھید دوستتان را بسوی مسیح 
رھنمون سازید باید بە هر ھعفت موضوع حتماً اشارہ کنید. اما این نکات می توانند راهنمابی برای شما باشند که 
توسط آنھا می توانید برخی از مطالبی را که باید بە دوستتان بگویید با کمک این نکات آنھا را بیان کنید. این 
نکات خلاصەای از اصول الھیاتی مھم هھستند کە در صورت نیاز می توانید بە انھا مراجعه کنید. در مورد برخی 


اقغامن پھفٹر نابنا دن مورہ سلا حلقت َو آئریٹن و:متائل عربوط به آخرت سخن گفت زیرخی نیاز ارت یا 
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شنیدن نکات مربوط بە طبیعت انسان برای نخستین بار شکوہ و در عین حال ضعف طبیعت انسانی برایشان 
آشکار شود. برخی با شنیدن این نکات در مییابند کە خدا وجودی حقیقیست یا بە این نتیجه می رسند که 
رستاخیز مسیح حقیقتاً بە وقوع پیوستهہ است. اما بە ھر حال ھمه انسانھا نیاز دارند بدانند کە چقدر ما انسانھا از 
خدا دور شدہایم و نیز باید از عظمت نقشه رھابی بخش خدا کە بە قیمتی بس سنگین تحقق یافته است: آگاہ 
جدیدی تبدیل می شود و زندگی جدیدی را آغاز می‌کند: (پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازەای است: 


چیزڑزھای کھنە درگذشت اینک ھمه چیز تازہ شدہ است). (دوم قرنتیان :۱۷). 
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تبدیل شدن بە قابله 


امیدوارم در گفتگو و مصاحبت با دوستتان زمانی برسد که شما بە او کمک کید تا آگاهانه تمام زندگی‌اش را 
تسلیم عیسی مسیح کند. در این حالت به شما نقش مھم قابلهەای کە تولد فردی دیگر را تسھیل می کند دادہ شدہ 
آسشسحہ 

الہ الہ عقاٰی کو اي غورد اھک قابلاحائٹ تلافا امن تو زاھ ٹس شرد لک تا تی شک 
دارد۔ بە ھمین شکل ھیچ مسیحی باعث ایمان آوردن اشخاص بە مسیح نمی شود بلکە در بھترین حالت ما 
صرفاً در فرآیندی کە منجر بە ایمان آوردن یک شخص می شود نقشی کمکی داریم. در این فرآیند ھمانگونہ که 
نطفەای در رحم قرار می گیرد بذر پیام خدا در قلب یک فرد قرار می گیرد. این ھموارہ خداست که حیات 
جدید می بخشد اما او گاھی بە ما اجازہ می دھد تا در هنگام تولد فردی دیگر حاضر ہاشیم و حتی در این امر با 
خدا ھمکاری کنیم. 

در مورد قابله دو نکته دیگر نیز می توان گفت. فکر می‌کنم یک قابله ممکن است مرتکب دو خطا شود. 
نخستین خطا آن است کە ممکن است وی بەہ ھمه تولدھا بہ یک شکل واحد برخورد کند و بە هر شرابطی 
صرفاً براساس تخصص خود سرد و بی احساس نزدیک شود. ھیچ مادر جوانی از برخورد چنین قابلهەای 
خوشش نخواھد آمد و خود قابله نیز نیازھای متفاوت اشخاص متفاوت را درک نکردہ و شگفتی منحصر بفرد 
بودن هر تولد را از یاد خواہد برد۔ موضوع مھمتر اینکه اگر در فرآیند تولد موانع و مشکلاتی وجود داشته 
باشند ممکن است عواقب فاجعەآمیز به بار آیند. بە هھمین شکل اغلب در فرآیند ایمان آوردن اشخاص 
مشکلات بسیاری پدید می آیند کە در نھایت باعث تولد روحانی اشخاص می شوند. خطای دیگری که یک قابله 
احتمال دارد مرتکب شود آن است که ممکن است وی کوچکترین تصوری از آنچه که باید انجام دھد نداشتهہ 


۵۶ 


باشد. خوشبختانه در قابلەھابی کە در کار تسھیل زایمان کودکان فعالند این امر بندرت دیدہ می‌شود اما در میان 
مسیحیان که باید قابلەھای روحانی باشند این امر بہ فراوانی دیدہ می شود. اگر کسی از ما بپرسد که 
شاگردسازی مسیحی را چگونە باید انجام دھیم با تحویل دادن خز عبلات بە او نمی توانیم بە او کمک کنیم. 
ھمانگونە کہ یک قابله می داند در مورد یک زائو چه باید بکند ما نیز باید بتوانیم طرقی روشن و مطمئن پیش 
روی اشخاص بگذاریم. بنابراین آنچە کە ما نیاز داریم این است که تصور روشنی در مورد این امر داشته ہاشیم 
کە چگونە باید بە شخصی کمک کنیم تا مسیح را بیابد۔ ھمچنین برخورد مابا اشخاص باید با انعطاف ‌پذیری 
بسیار ھمراہ باشد. ما نباید بە اشخاص برنامەای خشک را ارائه کنیم. اما در عین حال نبایدمائند ماھیگیری ہاشیم 
کە ھنگامی که با دستان خالی بہ خانه بازمیگشت ھمسرش از او پرسید: (چند ماھی صید کردەای؟) و او با 
اندوہ پاسخ داد: (ھیچ ماهی ای نگرفتەامء اما بر ماھیھای بسیاری تأثیر گذاشتەام). 

بنابراین در نھایت نباید بە تکنیکی خاص متوسل شد. شما ارباب دیگران نیستید بلکە کسی ھستید که 
اشخاص را با مسیح آشنا می سازد. شما در گفتگو با دوستتان بہ جابی می ‌رسید کە وی حقیقتاً خواستار این 
می شود که با مسیح رابطه ایجاد کند. برای شروع این رابطه چگونە می توانید بە اوکمک کنید؟ 

در این مورد من چھار نکته را هھمیشه در ذھن خود دارم. هر چقدر ھم برخورد انعطاف پذیری با اشخاص 
داشتہ ہاشم وھر چقدر سؤالات و علائق گوناگون اشخاص مرا بە بحٹھای مختلف بکشناند اما اگر کسی 
بخواهد مسیح را بشناسد توجه بە چھار نکتە اھمیت دارد. نخست وی باید واقعیتی را تصدیق کند یعنی این 
واقعیت را که او رابطەای زندہ با خدا ندارد ونیاز دارد تا رابطه صحیحی با خدا داشته باشد. نكته دوم اینکە وی 
باید بە حقیقتی ایمان داشته باشد یعنی این حقیقت که خدا برای نجات و تجدید حیات ما هر آنچه را کە لازم 
بود در مسیح انجام دادہ است. نکته سوم موضوعی ھست کہ باید آن را بررسی کرد و آن بھابی است که باید 
برای شاگردی پراخت شود. نکته چھارم اینکه باید کاری انجام داد یعنی باید عطا و هدیەای را کە خدا بە ما 
می بخشد دریافت کنیم و شخصاً آن را درک کنیم. 

برای ارائه این حقایق طرق گوناگونی وجود دارد. اساسی‌ترین این طرقء طریقیست کە در خود عھدجدید 
دیدہ می شود که عبارتست از: توبه کردنء ایمان آوردن و تعمید گرفتن. توبه کردن بە معنای توبە از زندگی ای 
است کہ در بیگانگی از خدا سپری شدہ و نیز توبه از گناھان و قدرت شرارت است کە در ھمہه ارکان 
زندگی ‌امان دیدہ می شود. ایمان آوردن بە معنای ایمان داشتن بە خداپی است که جھان را آفرید و آنقدر ما را 
دوست داشت که بعنوان یک انسان وارد جھان خود شدہ مرد تا بیگانگی ما با خودش و گناھانمان را از بین 
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چون تعمید ھم نشانه عملی است کە خدا برای ما انجام دادہ و ھم نشانه تعھد و تسلیم ما بە مسیح است. تعمید 
ھمچنین بە معنای وارد شدن بە بدن مسیح و کلیسای اوست. برخحی مسیحیان کودکان را تعمید می دھندء درحالی 
کە برخی مسیحیان تنھا اشخاصی را تعمید می دھند که قادرند در برابر پیام نجات آگاهانه عکس العمل نشان 
دھند. بسیاری از اشخاص در دوران کودکی تعمید گرفتەاند یعنی زمانی کە بھیچوجه نمی توانستند ایمان مسیحی 
آگاهانه داشته باشدء حال بماند کە اساساً شاگردی مسیحی را ھم بہ ھیچ عنوان تجربە نکردہاند۔ 

می توان از روشھا و برنامەھای دیگری نیز استفادہ کرد. برای مثال یکی از آنھا (ہرنامه مراحل) است؛ یعنی 
مراحل رسیدن بە آشتی و آرامش با خدا. در این روش ابتدا نخستین مرحله مطرح می‌شود کە عبارتست از 
هدف خدا کە ھمانا آرامش و حیات برای ھمه کسانی است کھ به او ایمان می آورند. مرحله دوم مشکل ما است 
یعنی جداپی ما از خدابی پر محبت. مرحله سوم راہ حل خدا است کە ھمانا صلیب مسیح می ‌باشد و مرحله 
چھارم واکنش ما است کە بە معنای پذیرش روح مقدس عیسی در زندگی امان است. 

برخی دوست دارند حقایق انجیل را با استفادہ از نمودار نشان دھند. شما می توانید با استفادہ از آیەای از 
کلام خدا این کار را انجام دھید و این آیە را بشکافید. (بە شکل شمارہ ١‏ توجه کنید) رومیان ۲۳۶ نمونهہ 
خوبیست اما شما می توانید از آیات دیگری کە مورد علاقه شما هستند استفادہ کنید. در این شکل تضاد و تقابل 
بین دو طریق متفاوت زندگی نشان دادہ شدہ است. شما یا در قلمروبی ہستید کە زندگی در آن بہ مرگ شما 
می انجامد یا در قلمروبی ہستید کە منجر بە حیات می‌شود. شما یا از خدا پیروی میکنید یا از قدرت خود 
محورانەای کە مسیحیان آن را گناہ می نامند۔ و شما یا بە چیزی متوسل می ‌شوید کە فقط بە شکلی شما را سالم 
بە منزلتان برساند و در پایان روز خسته و تھی ھہستیدء یا بە فیض و رحمت مجانی خدا متوسل می شوید. این 
تقابل. تقابلی جدی و اساسیست. ھمه ما یا در این قلمرو ھستیم یا در آن قلمرو۔ خوشبختانه این امکان وجود 
دارد کە از یک قلمرو شرایط بە قلمرو و شرایط دیگر قدم بگذاریم که این امر توسط خداوند ما عیسی مسیح 
ممکن است. 

نمودار دیگری کە بسیاری از اشخاص آَن را بسیار مفید می دانند نمودار بسیار سادەایست که می توان آن را 
بر تکەای کاغذ ترسیم نمود (شکل٢).‏ تصویر اول نقشه خدا را برای جھان نشان می دھد کە در این نقشه انسان 
ناظر و واسطه خدا بر جھان است. تصویر دوم امتناع انسان را از تسلیم شدن بە خدا و انکار مرجعیت الھی را از 
سوی او نشان می دھد. تصویر سوم نشان می دھد کە خدا نمی توانداین عصیان را تحمل کند و باید بر ما داوری 
کند. آنگاہ قسمت دوم این نمودار مطرح می‌شود. تصویر چھارم عیسی را بعنوان انسان کامل و شایسته نشان 


میدھد کە در جاپی کە ما شکست خوردیم موفق میشود. دستان وی بشکل باز و مصلوب شدہ نمایش دادہ 
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شدہ است تا نشان دادہ شود کە طریق خدا برای اینکە ما را تبرئە کند تنھا صلیب عیسی مسیح است. تصویر 
پنجم بیانگر این است که عیسای قیام کردہ بە آسمان رفته استء زندہ است و در حاکمیت خدا شریک شدہ 
است. و تصویر آخر ما را در برابر یک انتخاب قرار می دھد. آیا ما تاج را بە مسیح بعنوان شخصی کە قدرت 
مطلق ہر زندگی‌امان دارد می دھیم یا در گذاشتن تاج بر سر خودمان پافشاری می کنیم. در این مورد خصوصاً 
یوحنا۳۶:۳ آیەای است کہ انسانھا را به مبارزہ می طلبد. 

طرق و روشھایی کە در سطور فوق بە آنھا اشارہ شد تنھا بخشی از طرق و روشھای متعددی ھستند کە 
اشخاص برای تشریح خبرخوش بە دوستانشان از انھا استفادہ می کنند. من صرفاً هدفم از طرح این روٹھا این 
است که چارچوبی مشخص و روشن از مسائل در اختیارتان گذاشته باشم تا در صورت لزوم از آن استفادہ 
کنید. اما شما باید این موضوع را درک کنید کە در روشھای فوق انجیل بشکلی بسیار خلاصه و اجمالی بیان می 
شود و نباید تصور کنید تنھا بااستفادہ از روشھا و مطالب فوقالذکر می توانید اشخاص را بە سوی مسیح ھدایت 
کنید یا اینکە تمام خبرخوش در چند جملە می گنجد. این موضوع را بیاد داشته باشید کە چون اشخاص نیازھای 
مختلفی دارند شما باید جنبەھاپی از شخصیت و کار مسیح را بە آنھا معرفی کنید کە برای آنھا جذابتر است. 
ھمچنین این موضوع را نیز بیاد داشتہ باشید کە خدا بدون استفادہ از واسطەھابی چون من و شما می تواند 
سھناآی ٹگکلیٰ مت عسل کر ھا قرست تارکا کہ دو کان گر آڑ جا لیت ابطائد کل یا آر طعاند یر گار 
خودش مدیریت کندا 

در ذیل نمونەای را ذکر می کنم کە منظور مرا بھتر بفھمید. در مورد ایمان آوردن شخصی که روایت ایمان 
آوردنش را می خوانید تنھا عملکرد خدا دخیل است و بس. 

در دورانی کە در دانشگاہ درس می خواندم تلاش می کردم شکافی را کە در زندگی ام وجود داشت و بعلت 
فقدان حضور خدا بود بشکلی پرکنم۔ من بہ مشروب, مواد مخدں سکس و هر چیز دیگری که بہ فکرم 
می رسید متوسل شدمء اما سودی نداشت. بالاخحرہ با یک مسیحی معتقد روبرو شدم. وی سعی می کرد بە من 
بشارت دھد و من سعی می کردم او را از اعتقاداتش باز گردانم. 

بیاد می آورم کە یک صبح یکشنبہ کە شب قبلش را در یک مھمانی گناہآلود گذراندہ بودم ھنگامی که از 
خواب برخاستم, این فکر بە مغزم خطور کرد: (باید بە کلیسا بروم). و عملاً مطابق این تکانە و اندیشه آنی عمل 
کردم. در خیابان خود را مقابل یک کلیسای کاتولیک یافتم و وارد شدم. 

در کلیسا خدا را در آنچه کە می توانم آن را عالیترین و نیرومندترین لحظه زندگی ام بدائم ملاقات کردم. در 


طی مراسم کلیسابی با خدایی روبرو شدم کە زندہ بود و در جھان ما حضور داشت. این خمد| بھیچوجە شبيه 
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ھیچ خدابی نبود کە تا کنون شناخته بودم. و در طی مراسم عشای ربانی با خدابی ملاقات کردم کە مردہ بود تا 
مرا نجات دھد و مرا بشکلی دوست داشت که تنھا خدا می تواند چنین دوست بدارد. این زمانی بود کە من باید 


این رخداد نقطه شروع شاگردسازی مارک بود که این فرآیند کماکان ادامه دارد۔ وی اکنون آمادہ می‌شود تا 
مساؤ ہت سکتاری اتردا اس راس فی سا تام خود کاخبل لد اوغا خاہتیت 
000 

با وجود این خدا بە ما اجازہ میدھد تا در این مورد ما نیز سھمی داشته باشیم. بە ھمین دلیل من می خواھم 
بە مطالبی که در ابتدای این فصل بە آنھا اشارہ داشتمء بازگردم. ما این موضوع را مطرح نمودیمکە شما در برابر 
شخصی قرار دارید کە واقعاً می خواھد بداند از کجا باید شروع کند. ھمچنین می خواھم بە روشی کە از چھار 


نکته تشکیل شدہ بود بشکل مسبوطتری بپردازم زیرا بە تجربە ان را مفید یافتەام. 


الف - واقعیتی ھست کہ باید آن را تصدیق کرد 

با مھربانی و در عین حال اطمینان بە دوست خود نشان دھید کە بنیان همه سردرگمیھا و شکستھای او در 
زندگی یعنی بنیان اصلی احساس خالی بودن, بی‌معناپبی یا هر مشکل دیگری که وی اکنون دارد این است کهھ 
وی خدا را بە حساب نیاوردہ است. وی در زندگی بە راہ خودش رفته است. وی با رنج زیستن در دنیایی بدون 
خدا روبروست کہ تنھا خوشی ماندگار در آنء زندگی کردن ھمراہ با خدا است. بطور خلاصه وی مبتلا بە 
بیماری انسانی گناھست. این بیماری بە معنای شکستن شریعت الھی بە منظور دستیابی بە زندگی و خوشی 
لتاق :زار رع 100 تد مخعاق رومسکتی آفتدان کڑا ابچ 0 2ت 11۸۳ هوافےا ای تجازی آھتای 
بسیار جدیست, ما خود را نسبت بە خدا بیگانە می بینیم (اشعیاء ۵۹: ١‏ -٢ء‏ افسسیان٢:١)و‏ بردہ خود محوری 
خود ھستیم (یوحنا ۳۴۸ تیطس۳٣:۳‏ پطرس ۱۹:۲). اگر این بیماری معالجهہ نشود بسیار کشندہ است 
(رومیان ۲۳:۶). 

اگر انسانھا می خواھند رابطەای زندہ با مسیح بوجود آورند باید تشخیص کتاب‌مقدس را در مورد ریشه 
اصلی مشکلات زندگی اشان ہپذیرند. آنان باید دریابند کە رابطه صحیحی با خدا ندارند. آنان ھمچنین نیاز دارند 
تا میل بە تغیبر در ایشان بوجود آید. 

در اینجاست کە شما با بزرگترین مشکل یعنی غرور انسانی روبرو می شوید. ما انسانھا ھیچ تمایلی نداریم 
بپذیریم کە در موردی اشتباہ میکٹیم چه برسد بە اینکە بخواھیم بپذیریم اساساً روند حاکم بر کل زندگیامان 
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نادرست است. ما سعی می کنیم ثابت کنیم که شرایط بە آن بدیھا هم کہ گفتہ می شود نمی تواند باشد. اما 
کتاب مقدس با واقع گراپی ہی رحمانەاش امکان ھیچ عذر و بھانەای را برای ما نمی گذارد. دیدگاہ کتاب مقدس 
این است که بر خلاف تصور سادەلوحانه ما کە فکر می ‌کنیم قلبی از طلا داریم حقیقت آن است کە قلب انسانی 
(از همه چیز فریبندەتر است وبسیار مریض است: کیست که آن را بداند؟) (ارمیاء۹:۱۷). برخلاف تصور ما که 
فکر می کنیم بدی و شرارت چیزیست کە خارج از وجود ماست و وابسته بە تعلیم و تربیت: محیط و شرابط 
استء ریشه بدی و شرارت در درون ما است ہزیرا کهە از درون دل انسان صادر میشودہ خیالات بد و زناو 
فسق و قتل و دزدی و طمع و خباثت و مکر و شھوتپرستی و چشم بد و کفر و غرور و جھالت. تمامی این 
چیزھای بد از درون صادر می گردد و آدم را ناپاک می گرداند؛ (مرقس ۷ .)۲۳-۲٢‏ این سخن از عیساست. آیا 
می خواھید با سخن او مخالفت کنید و بگوبید او اشتباہ می ‌کند؟ اما او اشتباہ نمی ‌کند. نگاھی بهہ مطالب یک 
روزنامه صبح این موضوع را بروشنی نشان میدھد. طبیعت انسانی ما فاسد شدہ و آلودہ است و باید تطھیر 
شود. البته انسانھا وخیم بودن شرایط را درک می کنند و بە تمھیدات و طرق مختلفی متوسل می شوند تا بگونەای 
این شرایط را توجیه کنند. برخی چنین استدلال می کنند که شرارت امری غیرواقعیست تا اینکە یکی از 
گروھھای مسلح خیابانی بە یکی از نزدیگانشان حمله می کند یا بە دخترشان در خیابان حمله می‌شود. برخی 
می گویند کهە ھرگز عمل نادرستی انجام ندادەاند اما فقط کافیست کە از ھمکاران و اعضای خانوادەاشان در این 
مورد سؤال کنید. (اگر گوییم که گناہ نداریم خود را گمراہ می کنیم و راستی در ما نیست؛ (اول یوحنا (:۸). برخی 
تصورشان این است کە خدا اعمال نیکویشان را در یک کفە ترازو و اعمال بدشان را در کفه دیگر ترازو 
می گذارد و چون خدای رحیمیست,: در مورد خطایایشان اغماض می کند. اما چنین نیست. وی عیسی را (که 
تجسم آن چیزی است کە خدا می خواھد تا انسان در بھترین حالتش باشد) در یک کفە ترازو و ما را با ھمه 
خوبیھا و بدیھایمان در کفه دیگر ترازو قرار می دھد. و ھمه ما در مقایسه با عیسی کم می آوریم و ھیچیک از ما 
أنقدر نیکو نیستیم کهە در برابر عیسی جلوہ کنیم. برخی اشخاص این موضوع را انکار می کنند که شرارت در 
زندگی‌اشان وجود دارد اما آنان بلافاصله بازی را می ‌بازند و شما درمی‌یابید کە آنان اسیر سیگاں قھوہ, 
موادمخدر ھستند یا بە دیگران تھمت می زنند یا چشم بد دارند۔ ھر کسی کە عیسی او را آزاد نساخته است 
بشکلی اسیر است. ھیچ استثنابی در این مورد وجود ندارد. حتی اگر یکی از دوستانتان از این لحظه تا پایان 
عمرش زندگی ای پاک و عاری از کوچکترین تقصیری را در پیش گیردہ در مورد گذشته او چە می‌توان گفت؟ 
لکەھای گناہ کە مربوط بہ گذشتهہ ھستند دست نخوردہ باقی می مانند۔ و خطاھای نازدودنی گذشتہہ واقعیتھابی 


انکارناپذیرند. ھمانگونە کە در رساله بہ رومیان بشکلی موجز بیان شدہ سرت (یکی ھم عادل نیست, یکی ھم 
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نی) (رومیان ۳:١٦))ء‏ و خدا کە بنا بە تعریف؛ وجودی پاک و عادل انت نمی تواند این واقعیتھا را نادیدہ بگیرد۔. او 


نمی تواندناپاکی را در حضور خود تحمل کند و بپذیرد. 


ب - حقیقتی ھست کھ بابد بە آن ایمان داشت 

خوشبختانه ما برای اینکە مسیحی شویم نباید بە مسائل بسیاری ایمان آوریمو در واقع محتوای ایمان ما با 
گذشت ماھھا و سالھاپی کە از ایمان آوردنمان می گذرد رشد میکند. قدیمی‌ترین اعتراف مسیحی در این جمله 
سادہ خلاصه می‌شد: (عیسی خداوند است). این جملە کوتاہ حقیقتاً بیانگر بسیاری از حقایق مھم است. عیسی 
تعتاق طخلا قعات تلہم باقار غذاونت راززائ سا امت کک کر کامقلس اقلع ور ترره غتا ہکاز 
سے وھ سا ایت متتاقٰ انت سسلۃ کو فان ما ای اعت ظرد کنا براق جات مل آفدہ اشک و آو ارت گات 
قیام کردہ و بعنوان خداوند کائنات: کلیسا و شخص خود من, برافراشتہ شدہ است. این پاسخ خدا بە مشکل 
ماست. وی بخاطر ما مجسم شدہ برای ما جان خود را داد برای ما زندہ شدہ است و از ما می خوامد تا خود را 
تسلیم او سازیم. 

شما باید بە دوست خود وقت کافی اختصاص دھید تا بە او نشان دھید کە خدا چکونە بشکلی عالی نیاز ما 
را برآوردہ ساخته است و چگونە بشکلی خارقالعادہ شفابی برای بیماری انسانی ما تدارک دیدہ است. عیسی 
توسط مرگ خود بر صلیب و با گرفتن گناھان ما بر خویش مشکل گناھان ما را حل نمود (رومیان۱:۵ء ۱۸ء 
دومقرنتیانھ۵: ۲۱ء اول‌پطرس۱۸:۳). وی بخاطر رستاخیز خود زندہ است و میتوان او را ملاقات کرد. وی 
ٹیک فلکت او تنگ سی او متا ماغاقلای شاو لاق وطمد ماف دنگ ہت ارب کا نے ایا 
ھیچکس تاکنون از مردگان قیام نکردہ است! 

شما باید بە دوستتان کمک کنید تا در مورد صلیب عیسی چیزی را درک کند. اشخاص اندکی بە آسانی این 
موضوع را درک می ‌کنند کە البته این امر موضوع تعجبآوری نیست زیرا صلیب عیسی رازی بسیار عمیق است. 
اما صلیب مطمثناً فقط نشان دھندہ محبت خدا نیست. صلیب ھمچنین پایان دردناک زندگی یک فرد نیکو 
نیست. ھمچنین بە معنای پذیرش بردبارانه مرگاز سوی یک شھید نیست بلکە معنای صلیب این است کە خود 
خداء با تحمل بار گناھان ما بر دوشھایش؛ مشکل گناهان ما را از میان برداشت. آیاتی از کتاب مقدس چون 
مرقس ۴۶۵:۱۰ء دومقرنتیان ۵: ۲١-۱۸‏ و غلاطیان ۱۳-٠١ ٣‏ بر این راز عمیق و مھم پرتوھابی می‌افکنند. اینکه 
خدا شخصی چون مرا آنقدر دوست داشته باشد کە بە جھان بیاید و وحشتناکترین نوع مرگی را کە بیرحمی 
انسانی تا بحال ان را تدراک دید متحمل شود موضوعیست کھ برای من باور نکردنی بنظر می رسد. موضوع 
باورنکردنی تر آن کە وی اجازہ دادہ است بدی و شرارت کل جھان و بطور خاص بدی و شرارت شخص من 
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بە دھشتناکترین و زنندەترین شکل ممکن بر وجود بی گناہ او نازل شود. اما او چنین کردہ است. بە ھمین دلیل 
جمعالصلیب کە جمعه نیکو (05104807] 06004) نامیدہ می شودہ برای ما جمعه نیکو بودہ و برای او جمعه ھولناک 
محسوب می‌شود. بە ھمین دلیل مابا شادی و شعف پر از اطمینان می توانیم فریاد برآوریم: (پس ھیچ قصاص 
ٹیست: ہر آنائی کہ در مسیح عیسی ھستند؛ (رومیان۱۸). 

اما یکی از آیاتی کە من برای تشریح کار عیسی برای حقجویان آن را بسیار مفید یافتەام اول پطرس۱۸۳ 
است: (زیرا کە مسیح نیز برای گناھان یکبار زحمت کشید یعنی عادلی برای ظالمان تا ما را نزد خدا بیاورد؛. این 
آیه سادہ و گویاست. شخصی که بر صلیب رنج کشید کسی بجز مسیح یعنی رھابی دھندہ مسح شدہ نبود, یعنی 
کسی که از زمان رخداد باغ عدن جھان در انتظار او بود. وی نجاتدھندہ اعظم بود کە بر ان دار دھشتناک با 
رنج و عذاب ھولناک چشم از جھان فرو بست. چرا وی ہر صلیب بود؟ (ہبرای گناھان)ء یعنی او کە (عادل) بود 
بجایى ما تظالمانء ىر عضابی فرار گرفت که دن ضورتی کە:غدا اتا ما زا برای اخعالمان سا نی داد بابد حر 
آنجا قرار می گرفتیم. بہ هر حال ھمیشه نتیجه گناہ موت است. ما قبلاً ابعاد عاطفی اجتماعی و روحانی این 
مرگ را در حالت از خود بیگانگی کە خودمان آن را برگزیدەایمء تجربە کردەایم. مرگ جسمانی صرفاً کامل 
کنندہ این جداپی نھاییست. بەہ ھمین دلیل مرگ پدیدہەای اجتناب ناپذیرست, ہتا ما را نزد خود بیاورد). اگر 
طریق دیگری برای انجام این کار وجود داشت: مطمثتاً وی آن را انجام می داد. اما طریق دیگری وجود نداشت. 
وی بر روی صلیب آنچه را که برای بازآوردن ما بسوی خدا ضروری بودہ انجام داد۔ و این عمل را (یکبار) 
انجام داد. واڑەای که در یونانی در این آیه بکار رفته است بە معنای (یکبار و برای ھمیشه) است. آنچه که باید 
انجام میشدہ انجام گشت و بھای کفارہ پرداخت شد. 

و ھمانگونە کە مرگ مسیح اعمال گناہآلود مربوط به گذشته ما را پاک نمود بە ھمین شکل نیز رستاخیز 
عیسی می تواند نیروپی را در زندگی ‌امان جاری سازد که تغییری اساسی را در ما موجب می‌شود. عیسای قیام 
کروداسی شو امت کا اک وش زندگی ما ساکع شود کا درا آقذزیت رمتاغیر شوفتراجاریٰ نازد (اقسماق ۱۹23ء 
فیلیپیان۱۳:۴ء اول پطرس ۱ :۵). وی بتدریج بندھای خودمحوری و خودخواھی را کە وجود ما را فاسد میکند در 
هم شکستە و مارا آزاد می سازد تا در خانوادہ الھی چون پسران و دختران رفتار کنیم (یوحنا۳۶۸). شما بە این 
دلیل دوستتان را تشویق می کنید تا ایمان بیاورد. دوست شمانه بخاطر مسائل متعددبلکە بخاطر مھمترین مسائل 
ایمان می ‌آورد. دوست شمانه بە یک اعتقادنامه بلکه بە خدای زندہ ایمان می آورد کە آمد مرد و قیام کرد و این 


امر نە یک افسانه خیالیء بلکە واقعیتیست که ریشه در تاریخ ۵7 ۶)۹ 49ہ ٰ۶" 
آوریم. 
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ج -موضوعی کھ باید آن را بررسی کرد 

این موضوع این است کم برای اینکە شاگرد عیسی ہاشیم چه بھاپی باید بپردازیم. ورود بە زندگی مسیحی 
بشکلی مجانی صورت می گیرد اما برای ادامه آن باید هر آن چه را کە داریم بدھیم. عیسی تنھا نجاتدھندہ 
نیست. او خداوند نیز مست. و شما اگر در ھمان ابتدا صریحاً این موضوع را مشخص کید کە باید برای پیروی 
از مسیح بھا پرداخت: خود و دوستتان را از مشکلات احتمالی ای کە در آیندہ ممکن است پیش بیاند آزاد 
غافیع ماظعقیئی آو غطلت رر مکی کول ارت 06 5اطات فردمہ ایی سی احامٹلن 
شام بزرگ که بیانگر امکان ورود آزادانه و مجانی ھمگان بە ملکوت خداست, بلافاصله بر روی شرایطی کە پس 
از ورود باید بە ان توجه کرد تأکید می کند.۔ وی از اشخاص می خواست تا آمادہ باشند از او بیش از خانوادہ و 
آرزوھای شخصیاشان اطاعت کنند. آیا آنان این آمادگی را داشتند کہ یک عمر بہ او متعھد و سرسپردہ باشند؟ 
انام تَرَاَتتد مغالنتھا:راتفعل گند؟ آیا کی ورامسد دو ااقلیت وندھ ایڈیپ د٤‏ آیا این حرات را ذاتند کہ 
برای اجتماع خود نمک باشند؟ مسائل فوق برخی از اصول شاگردی پربھابی ہستند کە عیسی انسانھا را بدان 
می خواند و این اصول تغییر نکردہاندا 

البته ھمه این مسائل بە آیندہ مربوط می شوند. شما نمی توانید از دوست خود انتظار داشته باشید کە در 
نخستین لحظه ایمان آوردن به مسیحء در مورد بھاپی که باید برای پیروی مسیح بپردازدہ ایدہ واقعبینانەای داشتہ 
باشد. ھمانگونە کە از یک زوج در روز ازدواجشان نمی توان انتظار داشت کە تصور دقیقی از راھی کە برای 
مثال در بیست سال آیندہ باید بپیمایند تا بە زندگی زناشوبی خوبی دست یابندہ داشتہ باشند. آنان نمی توانند 
لحظاتی را کە در فقر و ناخوشی و بیماری یا ثروت و خوشی سپری می‌شوند بیکبارہ درنظر بگیرند. اما بە ھر 
حال ضرورت دارد کە دو نفر این اصل را که طرف مقابل باید قبل از هر چیز دیگری در نظر گرفته شود 
بپذیرند و هر دو نفر باید این اصل را در ھمه تغییرات و طوفانھای زندگی رعایت کنند. تعھد بە عیسی نیز بە 
ھمین شکل است. وی در متی ۲۴۶ این موضوع را بە صراحت بیان میکند: (محال است کە خدا و ممونا را 
خدمت کنید؛ (ممونا خدای ثروت در فرھنگ کارتاژ بود). برای مسیحی بودن باید بھای بسیاری پرداخت و ما 
هھرگز نباید این موضوع را نادیدہ بگیریم. اما در عین حال ما باید برای دوست خود این موضوع را نیز بروشنی 
آشکار سازیم کە در رد کردن پیشنھاد عیسی در مورد داشتن حیات اہدی و آمرزش گناھان او باید بھای بس 
سنگینتری را بپردازد. 

من اغلب این جنبه از مسیحی شدن رابا طرح سە سؤال خلاصه می کنم. این سە سؤال بہ شرح زیر ہستند: 
آیا حاضرید بە مسیح اجازہ دھید کە چیزھای نادرست زندگی!تان را پاک سازد؟ آیا حاضرید عیسی را نخستین 
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اولویت زندگی اتان قرار دھید؟ آیا حاضرید بعنوان یک مسیحی شناختہ شوید و بە جامعه مسیحیان بپیوندید؟ در 
مورد شخصی که تازہ می خواھد مسیح را بپذڈیرد درحال حاضر فقط می توان چنین مسائلی را در مورد شاگردی 
مطرح نمود. اما بہ ھرحال شما وظیفه دارید که مسئله بھای شاگردی را بدرستی و مستقیماً با دوستتان مطرح 


۵ - کاری که باید انجام داد 

دوست شما نیاز دارد تا این عطيه عظیم یعنی خود عیسی را دریافت کند. دیگر عطایای خدا تماماً در او 
خلاصه می شوند (افسسیان .)٣:(‏ ما در ضعف خود با مسیح در محبت و قدرتش پیوند می یابیم و ھمراہ 
می شویم و عھدجدید برای نشان دادن این حقیقت از تصاویر و اصطلاحات متفاوتی سود می جوید. ما بە مسیح 
ایمان داریم (یوحنا۱۶:۳). وارد حیات او می ‌شویم (افسسیان :١‏ ۱۱-۔۱۲)ء حکم تبرئە شدن را در مورد خود 
می پذیریم (رومیان۱۸)ء در کنار مسیح فرزندخواندگی را می یابیم (رومیان۱۵:۸))ء توسط مسیح بە حضور خدا 
امکان (دخول؛ داریم (افسسیان۱۸:۲)ء نزد مسیح میآییم (یوحنا۳۷:۶) و بسیاری از تعابیر و تصاویر دیگر. همه 
این تصاویر بە طرق مختلف حقیقت واحدی را بیان می کنند. ما و مسیح با ھم پیوند یافته و یکی شدہایم و این 
رخداد آغاز فصل نوینی در زندگی ‌امان است. 

من اغلب در این مرحله با دوستانم در مورد یوحنا٣۱۶‏ سخن میگویم کہ احتمالاً مشھورترین آيه در 
کتاب مقدس است. این آیە نیاز بزرگ انسان (ھلاک شدن) محبت عظیم خدا (دادن پسر خود) و اھمیت اتخاذ 
تصمیم ایمان را نشان میدھد (دھر کس بر او ایمان آورد))ء ممکن است دوستی کہ برای او این آیه را مطرح 
کردەایم چنین بیندیشد که از قبل بە این آیە ایمان داشته است و ایماندار است بنابراین نظر اورا بە یوحنا ۱٢:١‏ 
معطوف می کنم تا بە او کمک کنم کە دریابد کە منظور کتاب‌مقدس از ایمان آوردن واقعاً چیست. ایمان آوردن 
صرفاً یک تصدیق ذھنی بی محتوا نیست بلک بہ معنای متعھد شدن و سرسپردگی بە شوامد و دلایل قائعکنندہ 
است . یوحنا۱:٢۱‏ این حقیقت را با معادل نشان دادن ۸ایمان آوردن) و ٢قبول‏ کردن) یا (پذیرفتن) نشان میدھد. 
براساس این آیە کسانی کە بەہ عیسی ایمان آوردندیعنی کسانی که او را قبول کردند می توانند فرزندان خدا 
شوند. این امر بواسطہه بدنیا آمدن در یک خانوادہ مسیحی یا بدنیا آمدن در یک کشور مسیحی میسر نمی‌شود و 
شما نمی توانید بگویید کە پیش از قبول کردن مسیحء درگذشته ھموارہ مسیحی بودہاید. فرزند خدا شدن, توسط 
آنچە کە یوحنا آن را (خواھش مردم) می نامد ممکن نمی شود و شما نمی توانید خودتان آن را تحصیل کنید یا با 
تلاشھای انسانی‌اتان بدستش آورید. این امر توسط ارادہ انسانی تحقق نمی یابد و نە شبان کلیساء نە والدینتان و 
نە رئیس جمھور کشورتان نمی توانند شما را وارد خانوادہ خدا سازند. تھا خدا می تواند این امر را محقق سازد. 
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این خانوادہ متعلق بە خداست و تنھا و تنھا اوست کم می تواند شما را بە خانوادہ خود بپذیرید. سھم شما این 
است کھ ایمان آورید یا عطيه گرانقدر خدا را ہپذیرید. 

ممکن است دوست شما در فکر خود بە عیسی ا(ایمان) داشته باشد اماھرگز او را در زندگی خود نپذیرد. 
ایمان وی بە عیسی ممکن است ایمانی فکری و نظری باشد اما ھنوز جنبه عملی بخود نگرفته باشد. بسیار مھم 
است که تفاوت این دو را بە او نشان دھیم. برای روشن شدن موضوع شما می توانید مبلغی پول از جیب خود 
درآوردہ وبە طرف او بگیرید و بگویید: ۸ایمان داری که این پول برای توست؟) وی بدون اینکه به پول شما 
ذمت پرتل لیعسلدیٰ کو امت ۷ھ و ره تصالد غضرامہ گلوتا آنگان کنا پل نوا سعوًدا سی نات کنازوت و از 
بگوبید: (اما تو بھیچوجه ایمان نداشتی کە این پول مال توست؛. دوست شما در این حالت منظور شما را 
اتال بائد فرک کنل ا مان ذاقت مششتاق قرآ گرق مت کھامگای ک اوفاڈ ئن راھرار سی 5د 
رت انت سک کھتنا سی گروگت ہو آھار اتا اہ افار ‏ مت و اسھٹتا گاری اکا کااھینا اذاؤ و ھرامعت تا 


در مورد عطای الھی خداء یعنی روح عیسی انجام دھد. 


اما چگونە می توان این کار را انجام ۵دا۵؟ 
تعتق اک بافط اس تالق ھتان امالہ ضس فی ےد کر ایت ال صرددارڈ ستار آشانی رز 
روشن است. این آیە بخشی از پیامی است کە مسیح قیام کردہ توسط خادم خود یوحنا بە کلیسای لاودکیە 
می دھد. این کلیسا بیشتر ظاھر یک کلیسا را داشت. اعضای آن نزد یکدیگر فخر می کردند کە: (من ٹروتمندم 
من متمولم و بە ھیچ چیز نیازمند نیستماء یعنی دچار توھمی بودند کە امروزہ ھم بە فراوانی دیدہ میشود. آنان 
درک نمی کردند کە (مستمند و مسکین و ... فقیر و کور و عریان) بودند. اما مسیح برای برطرف کر دن نیازشان 
بە آنان پیشنھاد می ‌کند تا: ×زر مصفای بە آتش را از من بخری تا دولتمند شوی و رخت سفید را تا پوشانیدہ 
شوی و ننگ عریانی تو ظاھر نشود و سرمہ را تا بہ چشمان خود کشیدہ بینابی یابی) (مکاشفه * ۱۸-۱۷). اما 
چنین بنظر می رسد که این کلیسا بە تنھا چیزی کە توجه نداشت خود مسیح بود. 

در این کلمات چه تناقضی وجود دارد. کلیسایی کە ھمه چیز دارد بجز مسیح را. امروزہ نیز چنین کلیساھابی 
وجود دارند. عیسی بە آنان می گوید کە آنان باید بیدرنگ توب کنند. آنگاہ آنان باید ھمانگونە کە میھمانی را بە 
منزل خود می پذیرندہ او را نیز بە منزل خویش بپذیرند. (اینک بر در ایستادہ می کوبم. اگر کسی آواز مرا بشنود و 
در را باز کند بە نزد او در خواھم آمد و باوی شام خواھم خورد و او نیز با من) (یوحنا٢:٢۲).‏ عیسی تتھا 
کسیست کہ می تواند بە چنین جامعەای کە ظاھر کلیسا را دارد اما از نظر روحانی مردہ است, حیاتی نوین عطا 
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کند. و او در بیرون ایستادہ و در می کوبد. دستھای او زخمیست. وی مرد تا بتواند وارد زندگی آنان شود. وی 
مشتاق این است که تنھا اگر آنان بە او اجازہ ورود بدھندء داخل شود و ھمه چیز را تغییر دھد. دیگر این آنانند 
کە باید تصمیم بگیرند. آنان باید کاری انجام دھند یعنی بایدبه او اجازہ دھند که داخل شود. ممکن است 
دوست شما بیکبارہ متوجه این موضوع شودکه او نیز مسیح را در خارج از زندگی خود نگاہ داشته است. ممکن 
است وی مطالب زیادی در مورد او بداند در فکر خود به او ایمان داشته باشداماواقعیت آنست کە ھرگز او را 
قبول نکردہ و نپذیرفته است. وی باید در را بگشاید و از عیسی بخواھد کە داخل شود. و نکته عالی در مورد 
تمثیل موجود در این آیە این است که این صرفاً یک تصویر نیست زیرا هنگامی کە شخصی زندگی خود را بر 
روی مسیح می گشاید واقعاً چیزی اتفاق می‌افتد. او دیگر آدم سابق نخواد بود. روح مسیح وارد وجود او 
فو مود 

این تصویر مرا بسوی عیسی آورد. احتمالاً بە ھمین دلیل من این آیە را خیلی دوست دارم و اغلب از آن 
استفادہ می کنم. خداوندی که منزل زندگی ما را ساخته است؛ خداوندی که با پرداخت بھای بس سنگینی آن را 
از برای خویشتن باز خریدہ استء ھنگامی که انسانھا بنا بە میل خود بزور آن را از او می گیرند بر پشت در 
ی۹ی ۸ ۳" و پک 
و تعمیرات اساسی در آن انجام دھد. وی می خواھد تا نور وی از پنجرہ این منزل بە بیرون بتابد. اما او برخلاف 
میل صاحب‌خانە عملی انجام نمی دھد و این معجزہ فروتنی و تحمل اوست. وی منتظر ما می ماند تا ما از او 
بخواھیم که عمل کند. توجه کنید که وعدہ او بیقید و شرط اسٹت: (بە نزد او درخواھم آمد). پیشنھاد او 
پیشنھادی خطاب بە ھمه انسانھای کرہ خحاکیست. (اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند). دوست شما در 
مقابل چنین پیشنھادی چە خواھد کرد؟ آیا او را بە داخل دعوت خواھد کرد یا او را بیرون نگاہ خواهد داشت؟ 
پاوو می کوڑا پاسخ داد (عبرانیان ٣‏ ۹-۷). پاسخ بە او اجتناب ناپذیر است (اعمال۴:٢٢)‏ قبول کردن مسیح 
یا سرسپردگی بە اوء ھمانند ازدواج؛ یکبار صورت می گیرد اما ھمانند ازدواج عوامل بسیاری ہستند کە باعث 
بوجود آمدن این سرسپردگی می شوند و نیز ھمانند ازدواج سالھا تلاش لازم است تا ھماھنگی کامل بین دو 
طرف بوجود آید. دوست شما پیش از ان کە تصمیم قطعی در این مورد بگیرد باید این مسائل را بروشنی درک 
کند. در فصل بعدی بە برداشتن قدم عملی سرسپردگی و مسائل مرتبط با ان بشکل مسبوطتری خواھیم 
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نحوہ برخورد با واکنش اشخاص 


کی کر مقاتد فطابمت اس مساق آ3 اتضافی تو ات 0ک اغان ات حا آت وو مات اما 
هنگامی کە با شما فرصت گفتگوبی ھمانند آنچه در فصل گذشتہ شرح آن رفت پیدا می کنند عموماً متوجە 
می شوند که در مورد انجیل باید کاری انجام دھند. 

در این روزھاء ھنگامی کە برای نخستین بار از اشخاص دعوت می شود تا تصمیم بگیرند که زندگی خود را 
بە مسیح ہسپارند آنان تمایل چندانی بە اخذ تصمیم آنی نشان نمی ‌دھند. معمولاً برای اینکه آنان برای انجام 
چنین کاری آمادہ شوند ھشت یا دہ جلسهە باید در مورد مطالب انجیل با آنان سخن گفت و آنان را آمادہ کرد. 
از یک جھت آنان احساس می کنند کہ اخذ تصمیم از سوی ایشان باعث بوجود آمدن تغییرات عمیقی در 
زندگی‌اشان می شود. از سوی دیگر آنان مطمئن نیستند که آیا بە پیام انجیل ایمان دارند یا خیر۔ از سوی دیگر 
فضائ قالت: پر فخرط آنانبگرته ایفت ک. آنان بت تال انکان قیوسی پر جم تک تائیں ڈیدکامھا و 
پیش فرضھای دوستانشان هستند. بنابراین ما باید بردبار و مھربان ہاشیم اما در عین حال باید آمادہ ہاشیم تا بە 
دوستمان کمک کنیم تا بر تردیدھابی کە در زمانه ما ذھن اشخاص را انباشته است, غلبه کند. 


ذوست اما سک اث دن مزردمر یی از نکات اسلی اق که تما بت انام پرداایت+مشکل داتعد باقشق 


منعاات مر وط یه توب کردت 

ممکن است مشاھدہ کنید کە دوستتان در زمینە توبه کردن مشکل دارد. ممکن است او صادقانه فکر کند که 
تفکر ورفتار او ھمانگونە که الان هست؛ صحیح است. چگونە می توانید بہ او کمک کنید تا شرابط حقیقی 
خودرا ببیند؟ 

تجربە من این بودہ کە در چنین مواقعی گفتگو در مورد اصول اخلاقی مطروحه در دہ فرمان می تواند مفید 
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کە ھمه این فرامین را انجام دادہ است. اما شما می توانید بە او نشان دھید کە ھیچیک از آنھا را انجام ندادہ 
ايك( آیانان کَذَارتا کر راس زتلتدگی شرہ گزا داد اتک ال گی سی تگرفہ وٹ( آیا اق صوی از خلا 
برای خود بوجود نیاوردہ است؟ (برای مثال او چنین سخنانی می گوید: (من نمی توانم بە خدایی باور داشته ہاشم 
که... تصور من از خدا این است کھ...)) آیا او چه با کفرگوپی بە نام خدا و یا با داشتن ظاھری مسیحی و داشتن 
رفتاری ریاکارانهہ نام خدا را بە باطل بر زبان نیاوردہ است؟ آیا او بە خدا وقت می دھد حال بماند کە ھفتەای 
یک روز را بعنوان سبت بە خدا اختصاص نمی دھد؟ وقت دادن بە خدااحتمالاً در برنامه زمانی او ھیچ جابی 
ندارد. و بدین شکل شما می توانید در مورد اجرای هر یک از فرامین دہ فرمان در زندگیاش, از او سؤال کنید. 
آیا بە پدر و مادر خود احترام می گذارد؟ در مورد قتل و زنا چطور؟ خوب امروزہ در این مورد اکثر اشخاص از 
این امور دوری می کنند. اما درحالی که عیسی نفرت نسبت بە یک شخص را با قتل و شھوت و نگاہ ناپاک را 
با زنا یکی می داند چگونە می توانیم خود را از این امور مبرا بدانیم؟ کش رفتن برخحی اجناس از فروشگاهھاء یا 
تصمیم قاطع در رسیدن بە ھمه چیزھاپی کە می خواھیم داشته ہاشیم آنھم بە هر قیمتی؛ در حالی که نیاز چندانی 
بە آنھا نداریم غیبت و بدگوپی در مورد دیگرانء امروزہ مسائلی شایع و فراگیرند. خدا در مورد آنا چە 
ى‌اندیلة؟ 

اغلب متوجه شدہام کە بررسی تک تک فرامین دہ فرمان در زندگی اشخاص, در مورد اشخاصی کە مغرورانه 
می اندیشند ھیچ ایرادی بر آنان وارد نیست: بسیار مفید واقع می شود. گاھی از موعظه سر کوہ ھم بە ھمین شکل 
استفادہ می کنم. بسیاری از اشخاص می اندیشند که از تعالیم موعظه سر کوہ پیروی می کنند درحالی کە عمیقاً در 
مورد این موضوع نیندیشیدہەاند و واقعیت امر آن است کھ از آن پیروی نمی کنند. آیا آنان برای آنچه که راست و 
صحیح است گرسنگی و تشنگی دارند؟ آیا آنان پاک دل ھستند کە خدا را ببینند؟ آیا آنان وارد راہ تنگ شدہاند 
کە منجر بە حیات میشود و آیا بہ راہ گشادہ که روندگان در آن بسیارند و منجر بە ھلاکت میشود پشت 
کردەاند؟ آیا آنان ابتدا ملکوت خدا و عدالت او را طلبیدہەاند؟ البته کە چنین نکردہەاند. با توجه بە این توضیحات 
انا اتضاہٰ وق آتا3 سشے ات اتا گی فا ق او رق زلنگے کرت سز جاسھ پاش جکرے 
می توانند با پادشاہ ملکوت روبرو شوند؟ 

من اغلب ہا شخصی کہ از خود راضیست: در مورد رومیان ٣٠-٠١ ٣‏ سخن میگویم. پس از بررسی این 
قسمت بندرت پیش می آید کە چنین شخصی مثل سابق بە خود بہالدا! در یعقوب ٥٠:١‏ منطقی دارد کە اشخاص 
بسیاری را خلع سلاح می کند. اگر من شھروندی ہباشم کە ھمه قوانین کشورم را رعایت می ‌کنم, اگر بخاطر 


۶۹ 


مجازات نکنند. (زیرا هر کە تمام شریعت را نگاہ دارد و در یک جز بلغزدہ ملزم ھمه می ‌باشد). بر قوانین قضابی 
کشورھا این اصل حاکم است. در مورد شریعت خدا نیز این اصل صدق می‌کند. 

علیرغم توضیحات فوق, بیاد داشتن این موضوع نیز اھمیت دارد کە شما نباید تلاش کنید تا در مورد گناھان 
پیش پا افتادہ در اشخاص احساس گناہ بوجود آورید. درواقع شما باید تلاش کنید تا دوستتان را متوجه این 
گناہ ھولناک سازید کە خالق خویش را از زندگی اش بیرون نگاہ داشته است و زندگیاش را نە براساس احکام 
او بلکە براساس خواست خودش بە پیش می ‌برد. ھمانگونە کە پولس رسول می گوید شما می خوامید اشخاص 
را تشویق کنید تا به سوی خدا توبە کنند (اعمال .)۲۱:۲٢‏ او کسیست کہ با او بە درستی رفتار نشدہ و نادیدہ 
گرفته شدہ است. دوست ماء مانند ہسیاری از ماء زندگی اش معطوف و متمرکز بر خودش است. و خدا انسانھا 
را می خواند تا جھت زندگی اشان را تغیبر دھند و زندگی اشان معطوف و متمرکز بر او باشد. درواقع در توبه از 
اشخاص خواسته می شود تا چنین کنند. تنھا روحالقدس قادر است اشخاص را در مورد گناهانشان متقاعد کند و 
من و شما قادر بە انجام چنین کاری نیستیم. اما ھنگامی که ما اصول کتاب مقدس را برای دوستمان تشریح 


مشکلات مربوط بە در 

بسیاری از مواقع مطلبی که برای شما بسیار روشن است: برای دوستتان موضوعی مبھم بنظر می رسد. 
بنابراین شاید نیاز باشد تا شما بارھا و بارھا بە آن مطلب بپردازید و دعا کنید کە روحالقدس چشمان دوستتان 
را بگشاید تا آن مطلب را درک کند. ھمانگونە کە کالین دی می گوید: (پرسٹھای جدیدی مطرح میشوند و 
پاسخھا در سطحی بالاتر ارائه می شوند. بە هر حال ھمیشه باید امیدوار ہاشیم تا پرسشگر بە جاپی برسد کە در 
روند جستجویش مروارید گرانبھا را کشف کندہ یا ناگھان بر اثر تصادفء گنجی را کە در زیر پایھایش دفن 
شدہ بیابد). 

دوست شما ممکن است کماکان کاری را کە مسیح برای او بر صلیب انجام دادہ درک نکند. چگونە ممکن 
است مرگ مسیح که درگذشته دور رخ قادی :یر تعن او کائیر بگڑازد؟ :یلاو تشان ذفید انی غیسیٰ کہ 
بە یک معنی نامحدود است و شامل ھمہ انسانھا می شودہبە معنابی دیگر شامل گروھی عظیم و مشخص از 
انسانھا در جھان می گردد که بە او ایمان می ‌آورند. بە او نشان دھید کە صلیب نقطه محوری کار خدا در تاریخ 
است که در آنجا گناھان همه گناھکاران در طول ھمه قرون و اعصار کفارہ می ‌شود: بگونەای کە گوبی خدا 
گناھانی را کە قبل از ان انجام شدہ و نیز گناھانی را کە پس از آن و پیش از به پایان رسیدن تاریخ انجام 
می شود برخود می گیرد. (و خداوند گناهان جمیع ما را بر وی نھاد؛ (بە معنای دقیق کلمه) (اشعیاء۶:۵۳) شاید 
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دوست شما باز چنین بیندیشد کە می تواند نجات را بدست آورد: بە یک معنی شاید دریافت فیض مجانی خدا 
برای او تحقیرکنندہ باشد. بە او نشان دھید کە چنین ذھنیتی نە تنھا ناممکن است زیرا ھمه ما هر روزہ اعمال 
اشتباھمی انجام می دھیم بلکە ھمچنین غیرقابل تحمل نیز می باشد. خدا اجازہ نخواھد داد بھشت او از وجود 
زنان و مردانی آلودہ شود کە توسط کوشٹھای خود نجات یافتەاند و بە اصطلاح براساس فضیلتھای خودساخته 
خود فخر می ‌فروشند و خودنمابی می کنند. بھشت آسمانی او مکانی خواھد بود کە ما در آن‌جا (غرق در 
حیرت, محبت و شکرگزاری) خدای عظیم خواھیم بود کە خود را خوار و کوچک ساخت تا ما را نجات 
بخشد. (زیرا کە محض فیض (یعنی پذیرفته شدن از سوی خدا بشکل مجانی) نجات یافتەایدء بوسیلە ایمان و 
اوہ او فا مت اک ھت ای712 اعمال 5ا کی جس کک اف سان 8:۸ 

ممکن است دوست شما ھرگز معنای واقعهہ رستاخیز را درک نکند. رستاخیز بە معنای ان است کە عیسی 
تھشھمھا نی گاب نیش ست ملکھ او تا لے رے قرف ا وا عااقات کری آگی حرنتا از اظر 
فکری قانع نشد با او روایت چھار انجیل در مورد رستاخیز مسیح و اول قرنتیان باب پانزدہ را مورد مطالعہ و 
بررسی قرار دھید. اگر احساس میکنید دوست شما از سرسپردگی و متعھد شدن بہ مسیح میترسد از 
تردیدھای خودتان در این مورد سخن بگویید از جھش ایمان سخن بگویید کە ھنگامی که زندگی خود را بە 
مسیح قیام کرو نت را انجام دادید. و در مورد واقعیت این ملاقات رویاروبی با وی و تغیبری کە عیسی 


در زندگی ‌اتان بوجود آوردہ سخن بگویید. شھادت شخصی شما در این مورد تأثیر زیادی می تواند داشته باشد. 


مشکلات مربوط بە سرسپردگی 

با وجود این ممکن است با رفع اشکالات فوق: دوست شما ھنوز این آمادگی را نداشته باشد کە زندگی اش 
را بە مسیح بسپارد. برداشتن این گام بسیار مھم است و در آغاز قرن بیست و یکم سرسپردگی خصلتی نیست 
کہ در جامعه ما عمومیت داشتہ باشد. انسانھا بطور کلی هنگامی کہ می ‌بینند مسئلەای سالیان زیادی از 
زندگی‌اشان را در بر می گیرد در مورد سرسپردگی بە آنء دچار تردید میشوند. 

البته ممکن است سوہتفاھماتی در این مورد وجود داشته باشد.۔ ممکن است شخص سرسپردگی مسیحی را 
با پذیرش فکری یکی بشمارد. در چنین حالتی یعقوب ۱۹:۲ را برای شخص بخوانید کە در آن با کنایەای 
گزندەای گفته می شود: (تو ایمان داری کە خدا واحد است؟ نیکو می کنی! شیاطین نیز ایمان دارند و می لرزند). 
چنین باوری بی‌ارزش است و فایدەای برای شخص ندارد. شیاطین نیز بہ حقیقت خدا باور دارند اما خود را 
وقفف خدمت بە او نمی کنند. آیا دوست شما نیز درصدد پیوستن بە آنھاست؟ ممکن است شخص سرسپردگی 
مسیحی را با داشتن نوعی تجربە احساسی یکی بداند۔ ھمانگونە کە عیسی در لوقا ۱۳:۱١‏ بیان کردہ خدای پدر 
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عطای گرانبھای روحالقدس را بە کسانی که از او بخواهند می بخشد . در ھنگام دریافت این عطا ممکن است 
فرد تجارب احساسی عمیقی داشتہ باشد اما ممکن ھم ہھست فرد ھیچ تجربهہ احساسی ای نداشتہ باشد اما 
روحالقدس را بیابد. اما بە هر حال داشتن تجربەای احساسی با سرسپردگی آگاهانه و عمیق شخص بە مسیح 

ممکن است شخص بجا آوردن مراسم و آییٹھا را با سرسپردگی یکی بداند۔ مراسم و آیینھاء قول و التزام 
شخص بە داشتن زندگی مبتنی بر سرسپردگی است: درست ھمانند انگشتر عروسی در انگشت عروس. اما این 
مراسم نمی توانند جایگزین سرسپردگی واقعی شوند درست همانگونہ کە صرفاً گذاشتن انگشتر عروسی به 
دستتانء بیانگر زندگی زناشوپی مبتنی بر سرسپردگی نیست. این انگشتر بخشی از این زندگی است اما این 
زندگی تنھا در انگشتر خلاصه نمی ‌شود. در کتاب مقدس نیز بە ما هشدار دادہ می شود کە نشانەھای ظامری را 
بجای ذات و جوھر واقعیت درونی قرار ندھیم و سپس فخر نکنیم کە صاحب چیزی ھستیم که درواقع آن را 
نداریم. شمعون جادوگر در کتاب اعمالرسولان نمونه خوبی در این مورد است. وی تعمید گرفت اما 
سس اق اتی گر کسی ا ات گإک رات رام ھا سی ج لا گی مج الہ ہا ی تا 
زیرا کە دلت در حضور خدا راست نمی ‌باشد. زیرا کە تو را می‌بینم در زھرہ تلخ و قید شرارت گرفتاری) 
(اعمال ۸ ۲٢‏ ۲۳). پولس نیز برای روشن ساختن این مطلب کە توسل بە ظواھر کافی نیست تشبیھی در 
عھدعتیق ذکر می ‌کند: (زیرا آن کە در ظاھر است یھودی نیست و آنچه در ظاھر در جسم است ختنه نی. بلکە 
یھود آن است که در باطن باشد و ختنه آنکه قلبی باشد در روح نہ درحرف, که مدح آن نە از انسان بلکه از 
خداست). (رومیان :٢‏ ۲۹-۲۸)۔. 

یا ممکن است دوست شما در مورد موضوع تصمیم آنی دچار سردرگمی باشد و ناگھانی بودن این امر او را 
ھیجان‌زدہ نسازد. بسیار خوب بە او نشان دھید که این زمان و تاریخ تولد او (چە تولد جسمی مدنظر باشد و 
چە تولد روحانی) نیست کە اھمیت دارد بلکە موضوع مھم این است که آیا او زندہ است یا خیر! اشخاص زندہ 
بسیاری هستند کە از تاریخ تولد خود آگاہ نیستند. شاید مدت زمان زیادی لازم باشد تا برای فرد مشخص شود 
که آنگونە که کتاب‌مقدس بیان می ‌کند از موت بە حیات قدم گذاشتہ است. اما وقوع بسیاری از چیڑھای نیکو 
زمان می برد. بدنیا آمدن یک نوزاد زمان میبرد. ماهھھا طول می کشد تا جنین رشد کند و خود رخداد بدنیا آمدن 
هم چند ساعت به طول می انجامد. اما مسئله و موضوع اصلی آن است کہ قبلاً در منزل بچەای وجود نداشت 
امااکنون بچەای وجود دارد و بدنیا آمدن کودک پایان ماجرا نیست و این کودک باید رشد کند. اما بە هر حال او 


اکنون موجودی زندہ اسث| میٹله اصلی بشارت این دشنت: کهھ اشخاص بیکبارہ دگرگون شوند وایمان ارت 
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من شخصاً تردید دارم کە بیکبارہ چنین شود. ھمیشه عواملی وجود دارند کە شخص را بسوی دگرگونی و ایمان 
آوردن سوق می دھند و از آن ناشی می ‌شوند. مھمترین موضوع این است که آیا شخص عیسی را لمس می کند یا 
خیر؟ ممکن است برای شروع انگشت عیسی را لمس کند اما بە هر حال این کار تماس محسوب می شود. شما 
می توانید واقعیت وجود یک شخص و گرما و قوت او را حتی توسط لمس یک انگشت او حس کید. این 
تماس مختصر با گذشت سالیان می تواند بە درآغوش گرفتن پرشوری تبدیل شود. موضوع مھم شروع کردن 
است. مسئله اصلی رابطه با عیساست و نە ناگھانی بودن آن. 

بنابراین گاھی در مورد سرسپردگی و تسلیم شدن بە مسیح؛ سؤتفاهمات و برداشتھای نادرستی وجود دارد. 
اما معمولاً اکثر اشخاص بخوبی متوجه می‌شوند که چه باید بکنند و منظور از سرسپردگی به مسیح چیست و 
موضوع این است که نمی توائند این کار را انجام دھند. بہ چنین اشخاصی چگونە می توانید کمک کنید؟ من 
گاھی استفادہ از روشھای ذیل را مفید یافتەام. 

شما می توانید بە دوست خود بگوبید: اہسیار خوب, ھنوز برای این کار آمادہ نیستی و من کاملاً به 
تصمیمات تو احترام می گذارم. اما فکر می کنی چە چیزی مانع تسلیم شدن توبە مسیح است؟ اگر این مانع را بە 
شکلی قانعکنندہ از طریقت برداریم آنگاہ حاضری زندگیات را بە مسیح بسپاری؟) 

شاید شخص دیگری بە این نوع برخورد عکسالعمل بھتری نشان دھد: (بسیار خوب, احساس می کنی 
احتیاج بە وقت بیشتری داری؟ خیلی عالیست اگر بخواھی در این مورد جدیتر و عمیقتر فکر کئی اما اگر 
بخواھی در مورد برداشتن قدمی در این مورد تأآخیر کنی فکر نمی‌کنم چندان درست باشد. در اشعیاء۶:۵۵ 
مطلب جالبی در این مورد گفتہ شدہ است: (خداوند را مادامی کهە یافت می‌شود بطلبید و مادامی کهە نزدیک 
است او را بخوانید.؛ پس در این مورد جدیتر فکر کن. موافقی در این دو روز باز ھم ھمدیگر را ببینیم و 
گفتگوی مفصلی داشته ہاشیم؟) این نوع برخورد این اشتیاق را در دوست شما برمی ‌انگیزد کە وقت بیشتری بە 
اخذ تصمیم اختصاص دھد اما کماکان باعث نمی شود تا از سردرگمی خلاص شود. 

اگر احساس می کنید کە بی میلی دوستتان برای سرسپردگی بە مسیح بە علت طفرہ رفتن است و او دارد وقت 
تلف می کند با او کمی جدیتر برخورد کنید: (می خواھی از این موضوع بگریزی؟ اگر کسی که زندگیات را 
بخاطر او بە خطر انداختهەاى نخوامد نزد تو بیایید و از تو تشکر کندہ آیا عمیقاً احساس رنجش و آزردگی 
نمی ‌کنی؟ فکر می ‌کنی مسیح چه احساسی دارد؟ اما وی تنھا زندگی اش را بە خاطر تو بە خطر نینداخته بلکە ان 
را فدای تو کردہ. بە ھر حال درست نیست کہ درحالی کە او دستانش را بسوی تو دراز کردہ است بہ او 


بی توجه بمانی. او می خواھد زندگی تو را غنی‌تر سازد نە اینکە آن را از تو بگیرد). من در شرابط متفاوت: از 


۷۳۲۳ 


تمامی این روشھا استفادہ کردەام و از هر یک نیز نتایج خوبی گرفتەامء اما بسیار مھم است کھ بە چیزھابی کە در 
دوستتان می بینید اما وی آنھا را بە زبان نمی آورد حساس باشید و ھنگامی کە در این شرایط حیاتی در پی کمک 
بە او هستیدء دعا کنید تا با حکمت الھی سخن بگویید. 

ہکا یلست مار افغا اکملنسی اوک آذا یں ات عررہ کاااطتہ سیت اکر ھی اسکظاقی 
نیست کە در این مورد تصمیم بگیرد بلکە او نیاز بە اطمینان دارد۔ در چنین مواردی من ترجیح میدھم تا 
شخص را تشویق کنم بە نشانەھای واقعیتھای روحانی در زندگیاش توجه کند. وی باید بداند کە کجا ایستادہ 
است (اول‌یوحنا۳:۵٢)‏ و نباید در تردید و عدم اطمینان غوطەور باشد. نشانەھای زندگی جدید آنگونە کە در 
رساله اول یوحنا ذکر شدہہ در زندگی او می توانند دیدہ شوند. در یک فرزند خدا بتدریج احساسی جدید از 
بخشیدہ شدن اشتیاقی جدید برای خشنود ساختن خداء نگرشی جدید نسبت بە دیگر انسانھاء محبتی جدید 
نسبت بە دیگر مسیحیان: نیروپی تازہ برای غلبه ہر شریر خوشی و اطمینانی جدید و تجربەای جدید از پاسخ 
باقن دضغا فیلد ھو اتل رارق جا 6۳ 1۷620 1000 3ر ۵۴ل ۱۶۴۰۴۰۱۹), فومٹ ناف کھا 
باید احساس کند یا امیدوار باشد کە فرزند خداست بلکه باید در این مورد مطمئن باشد و نشانەھای فوق برخی 
وغااقسی :مھت گار اعت را سار ات تما 

البته ھنگامی کە چنین فردی دربرابر توان آزمابی پذیرش تغیبرات عمیق در زندگی‌اش روبرو باشد ممکن 
است مشکلات و بھانەھاپی را کە معمولاً مطرح می‌شوند طرح کند. در این حالت شما با موردی متفاوت 
روبرو ھستید. تفاوت در اینجاست کە در حالت اول ھنگامی کە مشکل و مانعی را برطرف می کنیدء دوستتان 
پس از آن بە آسانی بە سوی مسیح می‌آید. اما در مورد دومء ھنگامی کە مشکل یا بھانەای را برطرف می ‌سازید 
وی بھانە دیگری را مطرح می کند و این روند بە ھمین شکل ادامه می یابد. بنابراین باید با حساسیت و توجه 
عمیق بہ مشکلات واقعی شخص توجہ نمود اما ھنگامی که بھانەای مطرح می شود باید بە شخص نشان داد کە 
مسئلەاش نە رفع مشکل بلکه بھانەتراشی و طفرہ رفتن است. در چنین مواردی شما باید دعا کنید تا خدا 
حکمت و حساسیت فراوانی بہ شما عطا کند. اگر در حالتی کە شخص با مشکلی جدی روبروست,: بگونەای 
رفتار کنید که گوبی وی دارد بھانەتراشی می کند عمیقاً باعث رنجش وی خواھید شد. در مواردی نیز ممکن 
است وقت زیادی را صرف پاسخ به سؤال یا حل مشکلی کنید که بھانەای بیش نیست اما پس از آن بھانەای 


دیگر مطرح می شود و متوجه می شوید شخص مقابل صرفاً در حال بھانەتراشی و وقت تلف کردن است. 


برخی از بھانەھای رایج 
برخی از بھانەھای رایجی کە زیاد مطرح میشوند بە شرح زیر هستند: 
۷۴ 


(من وقت کافی برای پردختن بە این موضوع ندارم.) در پاسخ باید گفت: (خیر شما اگر بخواھید می توانید 
بە این موضوع وقت اختصاص دھید. در این مورد ھمه مشکل دارند. همه ما مشکل وقت داریم و وقت خود را 
بیشتر بە اموری می‌دھیم که برای ما اولویت دارند. شما با گفتن اینکە وقتی برای پرداختن بە این موضوع ندارم 
منظورتان این است کہ: (فکر نمی کنم پرداختن بە عیسی مھم باشد.) در این حالت بھتر است بجای گفتن اینکه 
وقت ندارم بە صراحت این موضوع را بگوپیدا. 

(کلیسا پر از اشخاص ریاکار است) جملەایست که اغلب بە ما گفتهہ می شود. خوب واقعیت آن است که 
وی اہی مد گلسا اه سک اااغائی کن کت کلسای سی قای تع ضاسست ای کت 
این حرف را می زند نیز شخصی ہی گناہ نیست. بنابراین ہا گفتن اینکە: (تو نیز بیا و بە یکی از این گناھکاران 
اضافه کن)؛ و نیز با طرح این سؤال کە او شخصاً چند نفر ریاکار را در کلیسا می شناسد و چگونە اطمینان دارد 
کە آنان اشخاصی گناھکارندء این سخن اغراق آمیز او را زیر سؤال ہبرید. اشارہ بە رومیان ۱۲۰۱۴ می تواند در این 
مورد مفید باشد. 

بھانه دیگری کە معمولاً مطرح می شود این است کە ١‏ من می توانم بدون اینکه بە کلیسا بروم مسیحی باشم). 
غااوں انت بامکی نسال کر نان فی ترات فان اتا کسی تی تر ایت سس گاری کت 7ر 6ا۶ تنا کی کت 
واقعاً فیض خدا را تجربه کردہ است: نمی تواند از انجام وظیفەای مھم شانه خالی کند. مسیحیت مذھبیست که 
مستلزم شرکت در زندگی مشترک روحانیست کہ مبتنی بر سخاوت و بخشش نسبت بە دیگران است. اگر 
نگرش فردی چنین باشدء وی چیزھای زیادی را از دست می دھد. 

بھانه دیگری کە معمولاً هنگامی کە دوست خود را در برابر این دعوت مھم قرار می دھید که زندگی خود را 
تسلیم کند مطرح می‌شود این است کە ممکن است وی بگوید: (خوب من ھمیشه مسیحی بودہام؛. این ادعا تنھا 
در مورد شخصی می تواند صدق کند کە در یک خانوادہ پرمحبت مسیحی بدنیا آمدہ و بزرگ شدہ باشد از 
دوران کودکی شروع بەہ شناخت خدا کردہ باشد و این شناخت روزبروز عمیقتر شدہ باشد و نیز شاگردی مسیح 
ف2ت کی ااش افوا لق كت ایا سر لا متگانی کک تغطی الطای کوڑاآىكکسلىداسی سی ات 
در این مورد تردید کنید۔ ممکن است وی سعی می کند تا شما را فریب دھیدء یا با صرف کلیسا رفتن خود را 
مسیحی جا بزند (بە اولیوحنا ٥:۱‏ و دوم تیموتاوس۵:۳ مراجعه کنید)۔. یا ظاھراً قبلاٌ مسیحی شدہ باشد (به 
رومیان ۲۸:۲ اعمال:٢٢-۳٢‏ مراجعه کنید) یا تمام تلاش صرفاً انسانی خود را برای مسیحی بودن انجام دھد (بە 
یعقوب۱۳:۲ء متی :۲٢‏ ۳۹-۳۷ و غلاطیان ٠٠:١‏ مراجعه کنید). بیان جمله (من ھمیشه مسیحی بودہام) به 


مکلہی لت سالا جفمیمری سرمر و اق سی لتاق کلت ھروافقت اہ اید ٹا نازدبیاشتای 
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وحکیت) کاکلی کھت قلت ال ان الہ ا ماد کو اتا ۳۷706 سس ا٥وت‏ کاانمتدہ 
انسان بی‌خدا را کە برعليه خدا عصیان کردہ است: نشان می دھد. اما باب دوم رومیان نیز کە بیانگر وضعیت 
انسان مذھبی است که برعليه خدا عصیان کردہ است,: بە ھمان میزان تکان‌دھندہ است! 

معمولاً بھانەھایی از این نوع مطرح می‌شوند اما بھانەھای مختلف دیگری نیز می توائند مطرح شوند که 
معمولاً علت طرح آنھا آمیزہەای از غرور و تعصب است. ھمچنین اشخاص تحت تآأثیر تفکر غالب بر جامعه 
تنبلیء نادانی ترس و سودجوپی ممکن است بھانەھابی را مطرح سازند. این عوامل بە دوستانمان کمک می کنند 
تا در نافرمانی پنھان خود باقی بمائند۔ موضوع بسیار حیرتانگیز ان است کە خدا کماکان درحال ارائه بخشش 


خود بە کسانیست کە مصممند تا آن را دریافت نکنند (رومیان ۵: !)۱٠-۶‏ 


ناس جسچجست 

ھنگامی کە سعی می کنید تا بە اشخاص کمک کنید تا خود را تسلیم مسیح کنندہ با برخی مشکلات شایع و 
واقعی روبرو می شوید که در ذیل بە چند مورد از انھا اشارہ می کنیم. 

برخی از اشخاص ممکن است بگویند: (خوب, من واقعاً تلاش خواھم کرد تا از مسیح پیروی کنم). این 
طرز فکر؛ اگر چە از جھتی شایان ستایش است,: از دیدگاہ پلاگیانیستی ناشی میشود که بشکلی ناآگاهانه در 
عمق وجودمان ریشه کردہ است یعنی مبتنی بر این توھم است کھ ما قلبی از طلا داریم! ما همیشه بیشتر خواهان 
انجام دادن کاری ھستیم تا دریافت چیزی. و پیام انجیلء خحبرخوش کاریست کە خدا برای ما انجام دادہ است: 
کاری که باید آن را پذیرفت نە اینکە سزاوار دریافت آن شد و آن را بدست آورد. قلب مسیحیت نە تلاش کردن 
بلکە توکل کردن است و موضوع محوری نە انجام عمل.ء بلکه رابطه است. در کلام خدا آیات بسیاری وجود 
دارند کە این حقیقت را بیان می کنند. برای مثال رومیان۴ : ۵-۳ اعمال۳۱:۱۶ء و اشعیاء٢٠:٣‏ بە این موضوع 
اشارہ دارند. 

یا ممکن است شخصی بگوید: (اما من این موضوع را بھیچوجە درک نمی کنم.) و چنین سخنی درست در 
نقطه اوج توضیحات سلیس و روشن شما بر زبان آوردہ می شودا البته آنان بسیاری از سخنان شما را درک 
نمی کنندا چگونە ممکن است انسانی فانی بتواند آنچه را کە خدای قادر مطلق انجام دادہ است تا اورا به حضور 
خود بپذیردہ بە شکل کامل درک کند؟ (چیزھاپی کە چشمی ندید و گوشی نشنید و بە خاطر انسانی خطور 
نکرد یعنی آنچە خدا برای دوستداران خود مھیا کردہ است,؛ اما خدا آنھا را به روح خود بر ما کشف نمودہ 
است زیرا کە روح ھمه چیز حتی عمقھای خدا را نیز تفحص می کند. (اول قرنتیان .)۱٠-۹ :٣‏ برای اینکه لامپی 
را روشن کنید نیازی نیست که از ماھیت و خواص الکتریسیته اطلاعات کافی داشته باشیدء یا پیش از خوردن 


۷۶ 


غذابی مقوی نیازی نیست از ھمه املاح و ویتامینھای موجود در آن آگاہ شوید. (بچشید و ببینید کە خداوندنیکو 
است. خوشا بحال شخصی کہ بدو توکل میدارد؛ (مزمور۸:۳۴). وظیفه شما این است که دوستان خود را 
تشویق کنید کە تا آنجا کە حقایق مربوط بە عیسی را درک کردہاند بە او توکل کنند و وجود خود را بە او 
بسپارند. برای بوجود آمدن رابطەای واقعی با عیسی در ابتدا ھمین‌قدر کافیست. برخی ممکن است بگویند: 
(قبلاً همه چیزھاپی را کە می گویید امتحان کردہام اما فایدہەای نداشته است). اما آنچە کە آنان امتحان کردەاند چە 
بودہ است؟ آیاشخص بازگشت عمیق بسوی خدا را با چیزی دیگر اشتباہ نکردہ است؟ شاید دوست شما در 
یک جلسە بشارتی شرکت کردہ اما تغییر عمیقی در او صورت نگرفته است. شاید عواطف او برانگیخته شدہاند 
اما وی عمیقاً تغییر نکردہ است. شاید هم تصمیم او در بازگشت بسوی خدا واقعی بودہ است اما پس از ان وی 
بطرز صحیح تغذیه نشدہ و رشد نکردہ است بنابراین بتدریج آنچه را کە بدست آوردہ کمرنگ شدہ است. شاید 
زندگی منفردی را در پیش گرفته و از جامعہ مسیحیان دوری گزیدہ بنابراین پژمردہ شدہ است. شاید او ھرگز 
قدرت روحالقدس را در از بین بردن عادات گناہآلود تجربە نکردہ است. شاید باد تردیدھای شخصی وی و 
شک گراہی اطرافیائش؛ جوانە نازک ایمان وی را خشک کردہاند. بە هر حال بہ شخصی کہ بہ سوی خداباز 
می گردد باید توجه زیادی نشان داد. برای او توضیح دھید کہ: (اگر بی ایمان شویم او امین می‌ماند زیرا خود را 
انکار نمی تواند نمودا. (دومتیموتاؤس۳:۲٣)‏ و اگر او واقعاً خود را تسلیم مسیح کندء مسیح وارد زندگی او 
خواهد شد و کار خود را در زندگیاش آغاز خواھد کرد. بە او نشان دھید کە وضعیت او نە بە احساسات او 
بلک بە قابل اعتماد بودن خدا وابسته است که کلام او چنین می گوید: (آنکە پسر را دارد حیات را دارد و آنکه 
پسر خدا را ندارد حیات را نیافته استء. (اول یوحنا۱۲:۵). آیا او مسیح را بە زندگی خود پذیرفته است؟ اکر 
چنین کردہ است: اگرچه مدتھا از این امر گذشته باشد و بشکلی ضعیف آن را تجربه کردہ باشد مسیح وارد 
زندگی او شدہ است. با وعدەھای خدا او را تغذیه کنید. زیرا در رویاروپی با مشکلات: این وعدەھا می توانند 
کمک زیادی بە او کنند. اما اگر وی با ارزیابی زندگی اش بە این نتیجه رسید کە ھرگز مشتاقانه و بە شکلی 
واقعی طریق شاگردی را در پیش نگرفته است: ھمانگونە کە دیگران را بە این طریق راھنمایی می‌کنید چنین 
شخصی را نیز بدین طریق ھدایت کنید. 

ممکن است برخی بگویند: (فکر نمی کنم بتوائم زندگی مسیحی خود را ادامه دھم. بل سخن آنان 


: ت. آنان قادر بە چنین کاری نیستند و مسئله اصلی این است که از لحظەای کە مسیح وارد زندگی آنھا 


شد وی آنھا را حفظ خواھد کرد. وعدەھایبی چون یوحنا :٠۰‏ ۲۹-۲۸ اول پطرس ؛۵:۱ و پھودا ۲۴ء این حقیقت را 


۷۷ 


بروشنی بیان می ‌کنند. ھمه ما باید در طریق ناآشنا اما ضروری توکل گام برداریم. این وظیفه مسیح است کہ از 
سقوط من جلوگیری کند اما این وظیفه من است که برای انجام این کار بە او توکل کنم. 

شاید یکی از شایعترین مشکلاتء در زمان تصمیم گیری ترس باشد. بسیاری از اشخاص 
می گویند:امی‌ترسم). چنین پاسخی. پاسخی صادقانه بودہ و بھیچوجہ نباید از ان تعجب کرد. بە شخص کمک 
کنید تا ترس خود را تجزیه و تحلیل کند. آیا او از این می‌ترسد کە ھیچ اتفاقی نیفتد؟ اگر چنین است او را 
متوجه این وعدہ نجاتدھندہ سازید که میگوید: (بە نزد او درخواھم آمد). باید بە عیسی توکل کرد که او 
کلامش را زیر پا نمی گذارد. آیا شخص از این می‌ترسد کە زندگی او پر از ملال و مصیبت شود؟ ھرگز چنین 
نخواھد بود. (طریق حیات را بە من خواھی آموخت. بە حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو 
لذتھا تا ابدالاباداء (مزمور۱۱:۱۶). آیا شخص از این می ترسد که در اقلیت قرار گیرد؟ البته چنین خواھد شداما 
در این حالت یک نفر بە اضافه مسیح ھموارہ اکثریت را تشکیل می دھند. بە ھر حال تاکنون چه زمانی حق با 
اکثریت بودہ است؟ آیا وی از آنچه کە دوستانش خواھند گفت می ترسد؟ این مسئلەای بسیار رایج است و 
سلاائ کار اگ امس بد ای انت اگ ری( اققاف یی جا آو صضضع جاشھ یر کات سی کس آن پر 
ایمان آوردن بوجود آمدہ بر این دوستان آشکار شود چنین اشخاصی او را ترک نخواھند کرد بهە او نشان دھید 
که او نباید فردی خشکەمقدس شود۔ھمچنین بە او نشان دھید کە او مجبور نیست رابطەاش را با دوستانش قطع 
کند. وی می تواند ھمچنان در میان آنان باشد با این تفاوت کە اینک عیسی در زندگی او حضور دارد. بە او نشان 
دھید کە محبت کاملء این ترسھای او را از بین می برد (اول یوحنا۱۸:۴) و او باید بە محبت کامل در زندگی اش 


خوشامد بگوید. 


قدم ایمان 

زمانی فی رسة اگ ستائل کاخدی برای دساف روشن می مود و جات اتی مڑالات دیگر فانا حاق 
جاری نیستند. در این ھنگام با مھربانی از دوستتان بپرسید: هآیا فکر می ‌کنی این آمادگی را داری که اکنون بە 
خداوند بلە بگوبی؟ یا ھنوز مانعی ھست کہ ترا از او دور نگاہ می دارد؟) 

اگر او چیزی برای گفتن نداشت بە او بگویید: (بسیار خوب: اکنون بیا زانو بزنیم و از او بخواھیم تا وارد 
زندگی تو شود؛ (یا می توانید از کلمات و اصطلاحات دیگری استفادہ کنید). یا می توانید بە او بگویید آیا او 
ترجیح می دھد در تنھایی اقدامی مشخص در جھت تسلیم و سرسپردگی بە مسیح انجام دھد و اگر چنین است 


چه زمانی در صدد انجام چنین کاری برخواھد آمد؟ یا اینکە برای انجام این کار دوست دارد کە شما نیز حضور 


۷۸ 


داشته باشید و در این لحظات مھم بە شکلی او راکمک کنید. معمولاً اشخاص دوست دارند کە در این زمان بە 
آنان کمک کنید۔ 

اگر چنین است درکنار شخص ببنشینید یا زانو بزنید و آنگاہ او را تشویق کنید تا برای خودش دعا کند. دعا 
می تواندکوتاہ باشد مانند این دعا: (خدایا بر من گناھکار رحم کن). عیسی بە ما میگوید کە گفتن چنین جملەای 
عاھویت تارف افااق کل تم 'سرتوں یہ ر0 213 11661۷ یا ھنھوینں کر فراقدی اسانی وع 
مکاشفه۳:٠٣‏ عمل کند و از عیسابی کە مدتی طولانیست او را از قلب خود بیرون نگاہ داشتہ بخواهد کە وارد 
شود. پا ھمانند لوقا ۱۳:۱١‏ شخص مےتواند از پدر آسمانی بخواهد کە روحالقدس را بە او عطا کند. در مجموع 
نە محتوای دعای شخص بلک واقعی بودن سرسپردگی و تسلیم اوست کە اھمیت دارد. اما بہ هر حال حکیمانه 
است کە شخص را تشویق کنیم تا از خداوند بخواهد کە وارد زندگی اش شودہ زندگی گذشته او را پاک سازد و 
روحالقدسش را در درون وجودش بگذارد. 

مھم نیست که فرد با صدای بلند دعا می کند (کە ممکن است ھرگز در زندگی اش چنین تجربەای نداشتہ) یا 
در سکوت. اگر شخص ترجیح میدھد در سکوت دعا کند در نھایت از او بخواھید خلاصهای از آنچه که 
دعاکردہ بہ شما بگوید. در نھایت شما می توانید بخاطر نجات این شخص و ھمراہ با او بە شکرگزاری بپردازید. 
اما اغلب تشویق کردن شخص بە اینکه با صدای بلند دعا کند می تواند نتایج خوبی داشته باشد. بە شخص 
بگوپید: (البته اگر با صدای بلند دعا کنی این امر بدین معنا نیست که اگر در سکوت دعا کردی خدا نمی تواند 
دعایت را بشنود. اما چون تو می خواھی در کنارت باشم: اگر با صدای بلند دعا کنی من ھم می توانم دعایت را 
بشنوم. فکر می‌کنم اگر با صدای بلند دعا کنی این کار مُھری بر تصمیم تو دال بر تسلیم و سرسپردگی بە مسیح 
اس 20نا تر فححات ارہ سیر لأ کور ۂ را اس۰ا کساس سے کل کہ تھا کزان 

بہ ھر حالء چنین لحظاتی در کنار دوستی بودنء امتیازی بس بزرگست. در چنین مواقعی معمولاً من 
نمی توانم از اشک ریختن خودداری کنم. آنگاہ برای دوستم دعا می ‌کنم که روحالقدس او را در مسیح تعمید 
نعت اوت زاس از کطابائ رسای ساوہ حر گر و راک آنگیت 

ور ان لاسرا لات ا اناگ تلق را کھ اج گن اقلت عو گے تراما کر نت و 


دوستتان دیدہ می ‌شود. اما در کنار خوشی عمیق این لحظه نباید از توجه بە برنخی مسائل مھم غفلت کرد. 


برخی پیامدھای آنی 
١‏ - شخص باید تصور روشنی در این مورد داشته باشد کە کجا ایستادہ است. من معمولاً در این مواقع از 
دوستانم می پرسم: ”ایا ھنگامی کە از عیسی خواستی تا وارد قلبت شود او وارد شد؟) در اکثر موارد شخص 


۷۵۹ 


بدون کوچکترین تردیدی پاسخ این سؤال را می داند۔ اما ھمیشه چنین نیست. در این حالت من شخص را 
متوجهھ این وعدہ مسیح می سازم کە می گوید اگر کسی در را باز کند من وارد خواھم شك انگ از او می پرسم: 
(آیا در قلبت را بر روی او باز کردی؟) شخص ممکن است بگوید: (بله تا آنجا کە می دانستم این کار را چگونهہ 
باید انجام داد این کار راکردم). آنگاہ می پرسم: (او چە کاری در وجودت انجام دادہ است؟) شخص ممکن 
است بگوید: (اآء من متوجه شدم که او وارد وجودم شد اگرچه تغیبر بزرگی را احساس نمی کنم). آنگاہ بہ او 
می گویم: (خوب میدانی کە ایمان بە معنای اطمینان بە این امر است کهە عیسی قابل اعتماد است و بە معنای 
اطمینان بە احساسات متغیرت نیست). عیسی وعدہ دادہ است که وارد قلب تو خواھد شد ولی وعدہ ندادہ است 
کہ بلاقاضا: خاش غرافی کرہ نا تر کرای انگاٹ رم رناجیی تقغصی رت مات گوتزنتاز 
می کنم که در مورد اتتقاضی کہ ضمیفااغساس شادمانی می کنند و در مورد ورود عیسی بە قلبشان شادی و 


اطمینان دارند۔ سپس فرد را تشویق می‌کنم تا برای آنچهە که برایش اتفاق افتادہ خدا را شکر کند. 


۲٢‏ - شخص باید احساس قدردانی و شکرگزاری خود را بیان کند. شخص نباید شبیە کودک قدرناشناسی باشد 
کە با دریافت هھدیە‌ای گرانبھاء با تأخیر بسیار تشکر خود را ابراز می ‌کند. بنابراین از ھمان ابتدا در فرد روحیه 
شکرگزاری را تشویق کنید. از او بخواھید کە از خداوند تشکر کند کە وارد زندگی‌اش شدہ است. در این زمان 
نافاتا اشک اض سو فوئر ٘فای :ارہ دصاق بل مسر ماد اتعد ناقت برای ال ھھ جح ھائد 
چنین دعا کند: (خداوند عزیر برای اینکه وارد زندگی ام شدی از تو متشکرم. از تو بخاطر وعدہات کە ھرگز مرا 
ترک نخواھی کرد متشکرم. کمکم کن تا بقیه عمرم بە تو وفادار باقی بمانم). چنین دعابی آموزشی اوليه در 
مورد دعا برای دوستتان محسوب می‌شود. وی باید در وھله نخست نہ با خواستەھای خود بلکە با شکرگزاری 


٣‏ - باید بە شخص در برابر شک و تردیدھای اوليه کمک کرد۔ھمیشه وقتی کە شخصی تصمیم می گیرد خود 
را تسلیم مسیح کند شک و تردیدھابی بە ذھن او هجوم می آورند. برای مثال چنین سؤالاتی در ذھن فرد 
بوجود می‌آیند: آیا او تجربەای واقعی داشتہ است؟ آیا او فریب احساساتش را نخوردہ است؟ آیا تجربہ او 
تجربەای ماندگار است؟ اگر او مرتکب اشتباھی شود چە اتفاقی می‌افتد؟ در این مرحله برخورد حکیمانە آن 
اث گلا سی گول ماد کسفائل ار ورالات آو کایاڈ و گار خر ات عفیة لک ہہ ات زعلعاق 
مھم مسیح را در ذھن او جا بیندازید. من اغلب اولیوحنا ۱٢‏ را برای اشخاص نقل می کنم. (آنکە پسر را دارد 
حیات را دارد و آنکه پسر خدا را نداردء حیات را نیافته است). آیا او پسر را دارد؟ اگر او را بە زندگی اش 


۸۰ 


دعوت کردہ است: او را دارد. آنگاہ او حیات الھی را دارد و حیات جاودانی خدا در اوست. من بە شخص 
می گویم تا این آیه را بارھا و بارھا با خود تکرار کند و محل آن را بە خاطر بسپارد. او را هشیار سازید کە شک 
و تردید سلاح اصلی شیطان در حمله بہ یک نو ایمان است. اگر شیطان نتواند از مسیحی شدن دوستتان 
جلوگیری کند تمامی تلاش خود را می کند تا وی در این مورد کاملاً مطمئن نباشد و با مشکلاتی روبرو شود. 
اما بہ محض اینکە مسیحی نوایمان آموخت که ھمانند استاد خودہ براساس وعدەھای کتاب مقدس با شک 


روبرو شود و بگوید (مکتوب است)ء بعنوان یک مسیحی استوار خواھد شد و شروع به رشد خواھد کرد. 


۴ - شخص باید در مورد ایمان خود با شخصی دیگر سخن بگوید. عھدجدید بە طرق مختلف بر روی این 
موضوع تأکید می کند کە ما باید با دھان خود اعتراف کنیم کە متعلق بە مسیح ھستیم و ایمان ما بە او صرفاً نباید 
در نھان و در قلبمان باشد. این موضوع را کە در رومیان :۱١۰‏ ۱۰-۹ بیان شدہ است بە او نشان دھید. در ابتدا 
انجام این کار برای شخص مشکل خواھد بود اما گفتن این امر بە فردی دیگر که وی بە مسیح ایمان آوردہ 
استء در دراز مدت کمک بزرگی بە شخص خواھدکرد. او را تشویق کنید کە کسی را بیاہد کە با شنیدن این امر 
لہ کال غراق کو الا وی تعضی را سے فماست کغمتھا بای۔اقسات اورٗوالی وغاکھ اک گی 
کە آن شخص بشنود کە شخصی کہ برایش دعا می کردہ: ایمان آوردہ چقدر شادمان خواھد شد. اگر شخص 
سنش در خانه از دیگران کمتر است: قبل از اینکە چیزی در مورد ایمان آوردن خود بە والدینش بگوید بھتر 
است مدتی زندگی و اعمالش نشان دھند که چه اتفاقی افتادہ و آنگاہ لب بە سخن بگشاید. پس از انجام این 
اقدامات مقدماتی شخص باید بتواند بە دیگران نیز آنچە را کە برایش اتفاق افتادہ بگوید و ھنگامی کە وی 


چنین می ‌کند این امر بە عامل تقویت کنندہ مھمی در زندگی اش تبدیل می شود. 


۵ - بە شخص باید با مھربانی و عطوفت توجه نمود. این کاربسیار زود باید انجام گیرد. دشمن بیکار نیست و 
درپی نابود ساختن یک زندگی مسیحی نوشکفته است. بنابراین شما نیز نباید بیکار بمانید و باید بە فرد نوایمان 
کمک کنید تا دریابد در مسیح وارث چە قدرت و قابلیتھاپی شدہ است. گفتن این مطالب برای یک روز او 
کافیست و با کمک بە او برای روبروشدن با این مسائلءاز او بخواھید تا یک یا دو روز دیگر مجدداً او را ہبینید. 
در ملاقات بعدی شما می توانید بە مشکلات دیگری بپردازید کە بە تازگی برای او پیش آمدہەاند و بە او کمک 
کنید تا در زندگی مبتنی بر اطاعت و شاگردی مسیح رشد کند. در عین حال در حالی کهە شخص وارد 


ھیجان انگیزترین رابطه ممکن یعنی رابطه با عیسی مسیح بعنوان منجی و خداوند خود شدہ است؛ شما می توانید 


۸۱ 


کتب مفید روحانی کە در این زمینە می توانند بە وی کمک کنندہ در اختیار او بگذارید تا آنھا را مطالعه کردہ و 


در مورد آنھا تعمق کند. 


۸۲ 


مراقبتھای پس از ایمان آوردن 


یکی از ضعفھای اساسی کلیساھای غرب قصور ما در توجه و مراقبت کافی از اشخاصی است کہ به مسیح 
ایمان آوردہ و اعتراف ایمان می کنند. شاید دلیل این امر این باشد که ما انتظار نداریم تا ایمانداران بالغ زیادی را 
مشاهدہ کنیم. شاید دلیل دیگر این ضعف این باشد کە ما فکر میکنیم ھنگامی که یک فرد بزرگسال: توسط 
مراسمی بە عضویت کلیسا درآمد تعلیم و تربیت مسیحی با ھمه اصول و اھدافش دیگر پایان یافته و بە شخص 
پذیرفته شدہ نیز ھمین را بشکلی منتقل می کنیم. اما تغذیه روحانی نوایمانان حوزہای بود کە مسیحیان اوليه 
توجه زیادی بە آن نشان می دادند. این امر حتی در دوران رسولان نیز دیدہ می‌شود. در این مورد ما نە تنھا 
گزارشات کتاب اعمال رسولان را در دست داریم بلکە ہقایای تعلیماتی را کە آنان بە ایمانداران جدید می دادند 
می توانیم در رسالات عھدجدید مشاھدہ کنیم. باوجود این امروزہ بە این موضوع توجه چندانی نمی شود. از 
مسیحیان جدید انتظار می رود کە بە یک کلیسا ملحق شوند و خود را با شرایط آن تطبیق دھند. آنان یا باید در 
کلیسا شنا کردن را یاد بیاموزند یا غرق شوند. 

ومتابلاف:ہساری۔ ان آتاق شرق سس شرلت کر ال کاقر عداذ ای سیاری از گلیساما دن خخال کاعتن 
اتا امک بساری از امضای کایساغا ااخبناشی آاقاال می گلئلہ تسین 5ساف از ظر ف مکی پر انقان غیت 
است و اعضاء احساس می کنند زندگی‌اشان بین روڑھای دوشنبه تا شنبه ھیچ ربطی به روزھای یکشنبه که بە 
کلیسا می روند ندارد. و تعلیمی کە آنان می بینند ربطی به نیازھای واقعی آنان ندارد۔ شما نمی توانید فرض را ہر 
این بگذارید که اگر دوستتان را بە کلیسإ؛ تحویل دادید وی یک مسیحی خوب باقی خواھد ماند زیرا شکاف 
فرھنگی بین کلیسا و جامعه پیوسته درحال عمیقتر شدن است. کتابھاء موسیقیء پیش فرضھا در مورد خدا و 
ان و ٹعو زندگی ور غخائل کاینتانی کاتلڈ مات از آن جرست:گ 'الغاض غریتھی ہہ آنھا عادت 


۸۳ 


دارند. بنابراین ھنگامی کە شخصی بە کلیسا می رود باید از نظر فرھنگی تغییرات فرھنگی عمیقی را تجربه کند 
کە حتی می توان گفت روبرو شدن با آن مشکلتر از تسلیم کردن زندگی خود بە مسیح است. 

کلیسا در این مورد مقصر است. در طی سالیان متمادی, ما کە در کلیسا بودەایم بە خود زحمت چندانی 
ندادەایم تا انسانھا راحتتر ما را درک کنند و بە ما نزدیک شوند و ما نباید متعجب شویم کە چرا برای اشخاص 
پذیرش ملاکھای کلیسابی مامشکل است. بسیاری از کلیساھا ویژگی مھمی را کە ویلیام تمپل آن را بدینگونە 
توصیف می کند از دست دادہاند: (کلیسا تنھا جامعه در جھان است که بخاطر منافع اشخاصی کە عضو آن 
نیستند بوجود آمدہ است). گوبی کلیساہای ما نە بە منظور وسعت یافتن بلکە به منظور نگھداری از آنچە که 
ھست, سازمان‌دھی شدہاند. بنابراین طبیعیست که برای شخصی که خارج از کلیسا بزررگ شدہ است, سازگار 


شدن ہا فضای حاکم بر بسیاری از کلیساھا مشکل باشد. 


بنابراین چھ باید کرد؟ 

پیروی از عیسی تمامی زندگی انسان را دربرمی گیرد. یکی از واژەھایی کە در عھدجدید برای تشریح این امر 
بکار می رود (شاگرد؛ شدن است. آنچه که ما بعنوان شاگرد نیاز داریم تا آن را بیاموزیم رابطەای رشد یابندہ با 
عیسی است کە بشکل فزایندہەای بر تمامی زندگی ما تأثیر می گذارد. زندگی مسیحی شامل رعایت اصول و 
مقررات نیست. اگر چنین باشد آنگاہ مسیحیت به یک قانون‌پرستی جدید تبدیل می شود (و این اتفاقیست که 
بشکل وحشتناکی در برخحی کلیساھا دیدہ می شود). 

اما دوست شما خواندہ شدہ تا آزادی و رھاپی نوینی را تجربە کند. تجربە مسیحی بە این می‌ماند کە شما 
عاشق عالی ترین شخصی شود که در دنیا وجود دارد. بتدریج کم رابطەاتان با این شخص عمیقتر می‌شود: شما 
هر کاری انجام می دھید تا او را خشنود سازید. اما شما این کار را نە بخاطر اینکه قانون می گوید بلکە بخاطر 
اینکه این فرد را دوست دارید انجام می دھید. ھیچکس بھتر از خود شما نمی تواند بہ دوستتان کمک کند تا در 
زندگی شاگردی موفق شود. ممکن است دیگران در این مورد بیشتر بدانند یا تجربە بیشتری در این زمینە داشته 
باشند اما بە اندازہ شما بە دوستتان نزدیک نیستند زیرا شما دوست او ھستید. شما شخصی ھستید که او را با 
عیسی آشنا ساختەاید.۔ شما از امتیازی منحصربفرد برخوردارید. وی چیزھابی از شما دریافت داشتهہ کە ھرگز از 
ھیچ فرد دیگری نمی تواند دریافت کند. دوست شما ھمانقدر بە شما نیاز دارد کە پولس پس از ایمان آوردن بە 
برنابا نیاز داشت. دوست شما پیش از آشنا شدن با کلیساء در چند ھفتهہ نخست شاگردی خودہ بە عطوفت: 


مھربانی و توجه شما نیاز دارد. مراحل شاگردی را آھسته و بتدریج بە دوستتان بیاموزید و قبل از موعد توقعات 
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سنگین از او نداشته باشید. دوستی شما با دوستتان در قلب این شاگردی قرار دارد. شما در کنار او قرار دارید 
تا بە او کمک کنید کە بیاموزد. 
بسیار خوب, برا شخصی که بە تازگی در طریق شاگردی گام نھادہ است ابتدا کدام جنبەھای آن را باید 


بیاموزد؟ ھشت جنبەه وجود دارد کە باید آنھا را بخاطر سپرد: 


١‏ - شخصی باید بیاموزد کە اطمینان داشته باشد. البته منظور کبر و غروری نیست کم بسیار ناپسند است بلکه 
منظور اطمینانی است کە عضو یک تیم ورزشی اطمینان دارد کە بە عضویت آن تیم برگزیدہ شدہ یا اطمینان 
کودکی کە می داند عضو خانوادہ است. شما ھنگامی کە بهە دوست خود کمک می کنید تا در مسیح رشد کند 
بنیان متحکم اوليه را دراختیار او می گذارید. وی نیاز بە توکل کردن بە وعدەھای عیسی دارد کە نمی تواند دروغ 
بگوید. اطمینان مسیحی تماماً متکی برخداست. خدای پدر ما را مطمئن می سازد کە در خانوادہ او پذیرفتہ 
شدەایم. (رومیان۱۵۸). خدای پسر گناہ ما را بر صلیب میپذیرد و ما اکنون ۵..نزد خدا سلامتی داریم بە 
وساطت خداوند ما عیسی مسیح) (رومیان۵:١).‏ و خدای روحالقدس با تغیبراتی کە در زندگی ما بوجود 
می آورد بتدریج حضور خود را بر ما بیشتر مکشوف ساخته و حضور او را بیشتر حس می کنیم. این حقایق در 
رساله اولیوحنا بە دقت تشریح شدہەاند۔ در زندگی یک مسیحی حس جدیدی از بخشیدہ شدن وجود دارد. 
ھمچنین آگاھی جدیدی در مورد خشنود ساختن خداء نگرشی جدید در مورد توجه و مراقبت از دیگر انسانھا 
و محبت جدیدی نسبت بە مسیحیان دیگر وجود دارد۔ شخص نیروی جدیدی در برابر شرارت در خود 
احساس می کند. شخص ھمچنین خوشی و اطمینانی جدیدی را تجربە می کندو شخص تجربه جدیدی در مورد 
پاسخ یافتن دعاھایش دارد. خداوند می گوید: (اینک من ھمه چیز را نو می سازم). البته همه موارد فوق بیکبارہ 
صورت نمی پذیرند و ھمائند چشمەای کە از زمین خشک میجوشدء این تجارب نز در زندگی شخص ظاهر 


فی ون 


۲ - شخص باید بیاموزد تا صدای خدا را بشنود. این امر بخشی مھم از شاگردی مسیح است و امریست که 
برای شخص تجربەای کاملاً جدید خواھد بود. وی پیش از تسلیم زندگی اش بە مسیح, شاید دعاھایی را بر زبان 
ہے اووذی اسکہد آفا الہ سی کس تا شی ھن سای ا سا انتا کان کم ان تشھی سی تد 
نمی توانید از او مطلبی بیاموزید۔ دوست شما چگونە می تواند بیاموزد کە بہ خدا گوش فرا دھد؟ یکی از 
مھمترین طرقی که توسط آن این امر تحقق می ‌یاہد کتاب مقدس است. ما برای زندگی مسیحی خود یک 
دستورالعمل عملی داریم و تا زمانی کە حیاتی مبتنی بر اطاعت و شاگردی را آغاز نکردەای این دستورالعمل 
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توجه ما را چندان بخود جلب نمی کند۔اما هنگامی کە چنین زندگی ای را آغاز کردیمء این دستورالعمل برای ما 
بە امری حیاتی تبدیل می ‌شود. با وجود این این دستورالعمل از ھمه دستورالعملھای دیگر متفاوت است و بە 
منزله نامەای عاشقانه از سوی خدا بە ماست. این دستورالعمل شامل هشدارھاء تشویقھاء خطاھای وحشتناکی کە 
اسانذارا کت ُلاتھ ذانماتھای' میھانانگرں تا مھا اخیاں بردافے خارق العاند آن ریگ عیسی ات 
این امتیاز شما خواھد بود کە این کتاب مقدس را (کە بیشتر مجموعەای از کتب مختلف است یا یک کتاب 
راعلی ایک تاغات اتد بہاخرست عوذ سر نی کیک سکن انت ایخ کات برای ری گاتاڈتی نات یا 
سک اٹ وی نا آآن قبل آفاتباقت ہہ سرخال قابایہم ید او کیک کھے تا اج راید طرقی کایاڈ مین 
مطالعه کند و آن را نە بعنوان اثر ادبی بلکە بعنوان نقطه تماس و ملاقات ہا خدا مطالعه کند. چنین مطالعەای 
نلایواحسامت کا تریفاق گئی ا کاب شی را بھر انی آ0 ہق ساتق انی ہر او غای بگتاتن کہ 
وی با خود بگوید: اچقدر بر من تأثیر گذاشت). چنین مطالعہای بە معنای مطالعه کتاب مقدس بە منظور درک 
وعدەای است کە شخص میتواند ان را در مورد خویش بپذیرد و بر ان بایستدء یا بە معنای پیروی از نمونەای 
است که در آن بیان شدہ یا بە معنای درک تشویقی است کە در آن مکشوف شدہ یا بە معنای بە زبان آوردن 
دعاپی است که در آن وجود داردءیا بە معنای روبروشدن با توانآزمابی ای است کە در برابر فرد قرار می گیرد و 
یا صرفاً بہ معنای درک حقیقتی جدید در مورد خداوند است. شما می توانید با دوست خود بخشی از 
کتاب مقدس را بخوانید و بە او نشان دھید چگونە در مورد آن تأأمل و تعمق کند وآن را ھضم کند و از عصارہ 
شیرین آن لذت برد. البته سخنان فوق بە معنای پرستیدن کتاب مقدس نیست. مارتین لوتر می گوید ھمانگونہ که 
ما بە سراغ گھوارہ می رویم تا کودکمان را در آن بیابیم بە ھمین شکل بە سراغ کتاب مقدس می ‌رویم تا مسیح را 
در آن بیاہیم. آگوستین کتاب‌مقدس را نامەای صمیمانه می داند و ھنگامی که دوست شما با شما شروع بە 
خواندن قسمتی از کتاب‌مقدس می کندہ باید با همان نگرشی کە در سطور فوق مطرح شدہ آن را بخواند. 
پیشنھاد من این است کە برای شروعء شما هفتەای یکبار او را ملاقات کنید و بخشی از کتاب مقدس را 
انتخاب کنید کە ھر دوی شما را قادر می سازد تا مطالبی را از آن استخراج کنید. ھمچنین بھتر است در این 
قسمت: حقایق اساسی و مھم ایمان مسیحی نیز وجود داشته بانشد. برای مثال شما می توانید یوحنا ٭ ۱۶-۱ یا 
لوقا ۱۹: ٣٠-١‏ را برگزینید و آنھا را بعنوان نمونەای از شروع سرسپردگی و تسلیم بە مسیح مطالعه کنید. ہفتہ 
بعد می توانید لوقا ۳-١ :۱١‏ را مطالعه کردہ و در مورد آن دعا کید در ھفتہ بعد می توانید متی ۴: ١۔١۱‏ را 
مطالعه کنید و در مورد نحوہ مواجھه عیسی با وسوسەھا بحث کنید. و بہ ھمین شکل قسمتھای مختلف 


کتاب مقدس را انتخاب کردہ و آنھا را بررسی کنید و بە دوست خود ھموارہ نشان دھید کە ھنگامی کە نکات 
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مطرح شدہ در قسمتھای مختلف کتاب‌مقدس را درک می کند و در مورد آُنھا می‌اندیشد چگونە بە آنچه کە خدا 
می گید گوشن بذھل نہ در سکوت عیقاً در عورد این عقابق:تعمق کندء او سپسں دز گنار ما ہا صدایٰ 
بلند آٹھارا در دعا و پرستش بر زبان آورد. این روش الگوپی برای مطالعه شخصی کتاب مقدس دراختیار 
دوستتان قرار میدھد و شما با راهنمابی‌ھای بعدی یا دادن کتب و جزواتی به وی که در مورد مطالعه 


٣‏ - شخص باید بیاموزد کە دعا کردن بخشی حیاتی و جداناپذیر از شاگردی است. عاشقی کە هرگز با 
معشوق خود ارتباط ندارد موجود عجیبیست و شاگردی که دعا نمی کند دقیقاً وضعیتش بە چنین شخصی 
سے مال شااف سال سای مھا سس تھی ھت عھقومت شاھی خر ام کن و نا وا اما 
دعا واقعاً بعدی جدید از زندگیست و به معنای در میان گذاشتن ھمه چیز با خداوند است.اکٹر اشخاص 
ہی دالنت خطا کگرفن صد ماق طلتتق یی غواسٹی کر اعت امایسازی از :اغاض شی عاتنت کا ھا کردن 
ھمچنین بە معنای ابراز تشکر نیز ھست. دعا ھمچنین شامل تفکر و تعمق در سکوت در مورد حقایق 
کتاب مقدس و کاربرد آنھا در زندگی و رابطەامان با خدا نیز می‌شود. دعا ھمچنین شامل نگریستن بەہ صورت 
خداوند در سکوت و شامل بھت و شگفتی نیز می شود کە بسیاری از اوقات باگفتن این جملە بیان می شود: 
(خداونداء تو خارق العادہ ھستی). دعا ھمچنین شامل اعتراف کردن نیز میشود. ھنگامی کە خطابی مرتکب 
می ‌شویم باید بلافاصله بہ خداوند روی آوریم و این خطا را اعتراف کنیم تا اثری از آن در زندگی‌امان 
باقی نماند۔ (گناهان ما را بیامرز؛ دعایست که یک شاگرد مسیح آن را بخشی مھم از دعای خود می گرداند. 

شما باید بہ دوست خود نشان دھید کە چگونە افکار خود را از مطالعہ کتاب مقدس بسوی دعا معطوف 
سازد۔ او را تشویق کنید فھرستی از مطالبی تھیە کند کە می خواھد تا ھر روزہ آنھا را به حضور خداوند بیاورد 
که می تواند شامل مسائلی مربوط بە کار مسائل خانوادگی و یا مسائل جھان پیرامون شود. شما می توانید بە او 
کمک کنید تا در ابد او وسیلەای در دستان خداست کە خدا توسط وی می تواند ہر خانوادہ محل کارء و محیط 
و دوستان تأثیر بگذارد و بە او نشان دھید کە باید برای اشخاصی کہ در این قلمروھإ؛ هر روزہ آنھا را می بیند 
دعا کند. با شروع این دعاھاءپس از گذشت اندک زمانی وی شاھد پاسخھایی ملموس و چشمگیر بە دعاھایش 
خواھد بود و با دیدن این امر بسیار ھیجان‌زدہ خوامد شد. دعا برای وی بیشتر از آنکه یک فعالیت باشدء طریق 
زندگی خواھد بود. بدین شکل دوست شما می تواند تبدیل بہ شخصی شود که می توانید پیوسته او را ہبینید و 


مدت زمانی را بە شکرگزاری و شفاعت اختصاص دھید. 


۸۷ 


در صورت اشتیاق خود اشخاص: من از اینکە با آنھا در همه موقعیتھا دعا کنمہ ھیچ ابابی ندارم. برای مثال 
می توان در خیابان دعابی کوتاہ با دوستتان داشته باشید یا پس از گذارانیدن ساعتی با دوستتانء هنگام رفتن بە 
منزل او را با دعا بدرقه کنیدء یا با شنیدن خبری خوش یا حادثەای ناگوار می توان بلافاصله دعا کرد. بدین طریق 
شما دوستتان را تشویق میکنید تا ھمانگونە کە شاخەای در درخت می ماند او نیز در مسیح بماند و از خداوند 
توان و قوت لازم را بیابد۔ و عیسی به ما وعدہ دادہ است اگر بە این شکل در او بمانیمء پر از خوشی شدہ و ثمر 
خواھیم آورد. در این حالت, ھمانگونە کە شیرہ درخت خود را در میوہ و برگھای درخت نشان میدھد: زندگی 


او نیز در ما دیدہ خواھد شذ. 


۴ - شخص باید بیاموزد مشکلات خود را مطرح کند. ھمانگونە کە در روند رشد یک کودک این امر 
موضوعی مھم است: برای یک مسیحی جوان نیز این امر اھمیت دارد. در این مورد نیز حضور و دوستی شما 
اسقی اساسی قارف اگ تا نفکل فاظی مفدائل ملعا چکار بافرنن ای را سی سہ مغضرت 
ساختەاید دیدار کنید و اگر با مھربانی جویای حالش باشید و از او بخواھید مسائلش را با شمادر میان بگذارد 
وی مسائل مختلفی را که با آٹھا روبروست و در فکرش می گذرند با شما مطرح خواھد کرد. در بیشتر موارد 
شما در مورد این مسائل می توانید بە دوستتان کمک کنید چون اغلب خودتان در گذشته با این مسائل روبرو 
شدہاید. گاھی شکھای او منعکس کنندہ شکھای شماست و شما باید در مورد شکھای خود بسیار صادق و 
بی پردہ باشید. چنین برخوردی دو چیز بە او نشان می دھد. نخست اینکە می توان در مورد بسیاری از مسائل 
شک و تردید داشت اما در عین حال در مورد متعلق بودن بە مسیح اطمینان و اعتماد داشت. و دوم آنکه این 
شک و تردیدھا مسائلی خجالتآور نیستند که باید آنھا را پنھان نمود بلکە می توان بە صراحت راحتی در مورد 
آنھا با دوستان گفتگو کرد. چنین برخوردی باعث می‌شود تا در مورد مسیحیت روحیەای تحقیقگر و کنجکاو در 
فومَقان مو کی برای لت آو سب فرائل وفنا اق ھی قافل کھ اک ان راف دا اد و از تا 
مطالعات و تحقیقات بیشتر می تواند بە دیدگاهھای عمیقتر و افقھای نوین در مورد مسیحیت دست یاہد. چنین 
برخوردی باعث می شود تا فرد اگر ھم در موردی شک و تردید دارد از تلاش بی حاصل برای پنھان ساختن آن 
دست بکشد و از خطراتی کە در نتیجهە پنھان ساختن این شکھا و عدم بیانشان بوجود می ‌آید رھابی یابد. 
ھنگامی که بە نخستین روزھایی که بە مسیح ایمان آوردم می نگرمء بیاد می ‌آورم شخصی کہ مرا بسوی مسیح 
هدایت نمود پیوسته مرا ملاقات می کرد بە شکھا و سؤالات من پاسخ می داد و سعی می کرد بە من در غلبه بر 


مشکلات و خطاھایم کمک کند. و اکنون متوجه می‌شوم کە این برخورد وی بیش از هر عامل دیگری بهہ من 


۸۸ 


کمک کرد تا در طریق اطاعت و شاگردی صحیح گام بردارم. ھمه ما احتیاج بە دوستی نزدیک داریم که بتوانیم 


در مورد امور روحانی و اساسی با او سخن بگوییم. 


۵ - شخص باید بیاموزد چگونە با عواقب تصمیم خود روبرو شود. عیسی بروشنی تعلیم می دھد که پیروی از 
او آسان نیست. پیروی از او بە معنای قرار گرفتن در اقلیت است, بە معنای ایستادگی برای دفاع از حقیقت در 
شرایطیست که آن حقیقت از سوی دیگران کھنە و منسوخ محسوب می‌شود بە معنای اولویت دادن بە او بیش 
از هر رابطه انسانی دیگریست و بالاخرہ پیروی از او بە معنای رویاروبی کامل با شرارت در سە بعد آن است 
یعنی رویاروپی با جھانء نفس و شیطان. هر سە بعد می خواھند تا مسیح را از زندگی ما بیرون کنند. (جھان) به 
سا ااسافت کل ور جرھ گ کس گلا مسامل[ا”ٌھ ہھتٹ تہ مق بای سہار7ن 
ھمسالانء دیدگاہ سیاسی غالب برجامعه دیدگاھھای جامعه در مورد برتری نژادی و روابط جنسی, و ترس از 
طرد شدن از سوی جامعه می توانند عواملی باشند که ما را تحت فشار قرار دھند. ما ھمچنین تحت فشار نفس 
قرار داریم و عواملی چون زندگی خودمحورانه و وسوسەھابی که مدتھا تسلیم آنھا بودەایم و برای ما ھمچون 
دوستان قدیمی ھستند برای ما مشکل سازند. در این مورد نیز شما باید بە دوست خود کمک کنید. و در ورای 
این فشارھا و مشکلات کە خارج از وجود یک مسیحی یا در درون او هھستند نیروی شرارت متشکلی وجود 
دارد کە کتاب مقدس او را (شیطان) می خواند۔ ممکن است دوست شما بهہ شیطان ایمان نداشته باشد زیرا فکر 
می کند باور بە او یکی از اصول بنیادین ایمان مسیحی نیست! اما او بزودی واقعیت وجود شیطان و قدرت او را 
کشف خواهد کرد. و طریق پیروزی بر هر سە عامل فوقء واحد است. درک این طریق آسان است اما گام 
برداشتن در این طریق آسان نیست. جملە ذیل بە روشنترین شکل ممکن این طریق را بیان می کند: من بە تنھابی 
نمی توائم بر وسوسه غلبه کنم اما مسیح می تواند. پس من با توکل بە او می توائم بر وسوسه غلبه کنم. 

شما می توانید بە دوستتان کمک کید تا این توکل در او رشد کند. یعنی برای تغییر خواستەھای قلبی 
فاسدبرای ایستادن در مقابل دیدگاہ غالب در جامعه در صورت لزوم؛ و برای توسل به او در لحظه وسوسه 
بلہار قافق گل تی جال ما تق اسان اع کر کل کل اھ انعام ا کارمقکل مت 
زیرا برای ما غیرعادیست که نہ صرفاً بر قابلیتھا و توانایبھای خود بلکه بر شخصی دیگر توکل کنیم حتی اگر 
این شخص عیسی باشد. بنابراین ھنگامی که دوست شما دریافت کە نیروھای دشمن چقدر نیرومندند و 
ھنگامی کهە وی توکل کردن بە عیسی را در زمان وسوسه امری مشکل یافت: ممکن است با شکستھایی روبرو 


شود. شکستھا نیز ھمانند لکە جوھر از خود اثری برجای میگذارند اما پیش از آنکه این لکەھا جذب کاغذ 


۸۹ 


شوند باید آنھا را سریعاً پاک کردا اجازہ ندھید دوستتان دچار این ھراس شود و بیندیشد که پس از در 
پیش گرفتن طریق شاگردی وضعیت بدتر و بدتر خواہد شد. درواقع وی بە ماھی زندہەای تبدیل شدہ است که 
برخلاف جریان آب شنا می کند دذرحالی که قبلاً وی ھمانئند ماھی ای مردہ بود کە جریان آب او را ھمراہ دیگران 
بہ هر جاپی کە می خواست می ‌برد. وسوسه بە معنای گناہ نیست و شما باید بە دوست خود کمک کنید تا این 


موضوع را دریاہد. 


۶ - شخص باید یادبگیرد کە برای دیگران زندگی کند. این امر نیز یکی دیگر از بخشھای شاگردی مسیح 
است. چند سال پیش لقب اانسانی برای دیگران؛ در مورد عیسی زیاد بکار می رفت و اگرچه این لقب نیز در 
مورد عیسی نارساست اما بە جنبه مھمی از زندگی او اشارہ دارد۔ او زندگی خود را برای دیگران فدا کرد۔ و در 
این اجتماع منفعت پرست و مبتنی بر خودخواھی؛ شاید خصلت خیرخواھی نسبت بە دیگران و ایثاری کە در 
مقابلء چیزی از دیگران انتظار ندارد بیش از هر خصلت دیگری بھترین معرف برای عیسی باشد. واقعەای را که 
یکبار در سوپرمارکت برایم رخ داد فراموش نمی ‌کنم. درحالی که نزدیک صندوق بودم و می‌خواستم پول 
اجناسی را کە خریدہەام بپردازمء شخصی کہ جلوتر از من قرار داشتء در ھنگام پرداخت پول ناگھان باإ؛ 
وحشت متوجه شد کھ بە اندازہ کافی پول ندارد و گفت: (آہ نمی توانم پول ھمه اینھا را بپردازم). بنابراین من 
گفتم: (خوشحال میشوم آن مقدار پولی را کە کم دارید من بپردازم)ء و این کار را کردم. انجام این کار برایم 
خیلی طبیعی بود و نمی توانستم تصور کنم که این رفتارم عواقبی داشته باشد. اما چند ماہ بعد کە برای خرید 
مجدداً به آن فروشگاہ رفتم کارمندان آن فروشگاہ مرا بعنوان فردی بخاطر داشتند که پول شخصی دیگر را 
پرداختہ بودا کار مھمی انجام ندادہ بودم اما در زمانه ما حتی انجام چنین کار کوچکی باعث تعجب دیگران 
سی مود 

وظیفه شما این است کە دوستتان را با حقیقت این سخن عیسی برانگیزید: (دادن از گرفتن فرخندەتر است). 
از نظر ارزشھای دنیوی این سخن بی ‌معناست اما درحقیقت قلب و محور شاگردی مسیح است. هر مسیحی ای با 
یوحنا ۱۶۴ آشناست اما حقیقت مطرح شدہ در اولیوحنا *٭ ۱۸-۱۶ نیز بە ھمان اندازہ مھم است. یوحنا 
می نویسل: (از این امر محبت را دانستەایم کە او جان خود را در راہ ما نھاد و ما باید جان خود را در راہ برادران 
بنھیم. لکن کسی کە معیشت دنیوی دارد و برادر خود را محتاج بیند و رحمت خود را از او باز دارم چگونه 


موضوع جالب توجه آن است که فراگیری زندگی کردن برای دیگران با یکی از تشنگیھابی کە در عصر ما در 
میان انسانھا بشدت احساس می‌شودہ ارتباطی نزدیک دارد. انسانھای عصر ما این موضوع را درک کردہاند که 
مادەگرایی و منفعت جوبی بخودی خود انسان را عمیقاً ارضاء نمی ‌کند. علاوہ بر این وضعیت اقتصادی جوامع 
متزلزل است و پیدا کردن شغل روزبروز مشکلتر می شود. اشخاص می خواھند زندگی ‌اشان را بگونەای بگذرانند 
کە بشکل کامل احساس ارضاء کنند. آمارھا نشان می دھند کە در جوامع ماء اشخاص وقت زیادی بە تفریحات 
گوناگون میدھند یعنی پدیدہەای کە سابقاً بە این شکل دیدہ نمی ‌شد. اما مھمترین اشتیاق انسانھای جوامع 
ماءاشتیاق برای داشتن رابطه با دیگران است. و هنگامی کە ما بشکلی جدی شروع بە فراگیری این امر می کنیم 
کە برای دیگران زندگی کنیمء بشکلی خارقالعادہ ارضاء شدن این نیاز را تجربه می ‌کنیم. بە این سخن متناقض 
نمای عیسی توجه کنید: (زیرا هر کە خواھد جان خود را نجات دھد آن را ھلاک سازد و هر کە جان خود را 
بە جھت من و انجیل برباد دھد آن را برھاندہ (مرقس ۳۵:۸). باور کردن این امر مشکل بنظر می رسد کم این 
کلام حقیقت دارد. نسخه مسیحیت در مورد اینکە انسان باید برای دیگران زندگی کند بشکل جالب توجھی 
پاسخگوی انسان معاصر است و آنچه را کە انسان معاصر در اشتیاق آن است یعنی ارضای عمیق درونی را در 


پی دارد. 


۷ - شخص باید بیاموزد کہ خود را متعلق بە یک جمع بداند. این نکكته یکی دیگر از ابعاد اساسی شاگردی 
است که باید دوست خود را بسوی آن ھدایت کنید. عیسی شاگردان خود را تک تک بە پیروی از خود 
می خواند اما آنان را بە درون یک گروہ می خواند. زندگی جمعی بخشی جداپی ناپذیر از مسیحیت است. تمامی 
تصاویری که در کتاب مقدس در مورد مسیحیت ترسیم شدہ طبیعت جمعی آن را نشان می دھد. ما اعضای یک 
بدنء سربازان یک سپاہہ میھمانان یک جشن و سنگھای یک عمارت ھستیم. ما بە ھمدیگر نیاز داریم و این 
حقیقت نیز در تضاد ہا استقلال طلبی افراطی ای قرار می گیرد کە امروزہ بسیاری از انسانھا درپی آن ہستند. البته 
حقیقت این است که ما بە تنھابی از عھدہ انجام ھمه امور برنمی‌آییم. ما انسانھا جزایری مجزا نیستیم بلکه 
بخشھایی از سرزمینی پھناوریم. اگر ما بخواھیم در انسانیت خود رشد کنیم؛ استعدادھا و قابلیتھای خود را 
بشناسیم و بە عنصری مثبت در جوامعامان تبدیل شویمء بە یکدیگر احتیاج داریم. فردگرایی حاکم بر جوامع 
جریی سنا ماق اط کو تاس یں اہر اھارت خلتی ٹا تد ئوہ انف ایت افظو رو ناؤر تام زستارا 
تقویت می کند کە ما متعلق بە نسلی ھستیم کە (من) برای آن نخستین اولویت است. اما چنین نیست و مسیحیان 


بە نسلی تعلق دارند کە اما؛ برای آنان نخستین اولویت است. و بەہ محض اینکە دوست شما این موضوع را 


۹۹۱ 


دریافت: زندگی مسیحی شادتری خواھد داشت. به عبارت دیگر کلیسا در برابر مسیحیان بعنوان انتخابی قرار 
نگرفته است کھ اختیار دارند آن را بپذیرند یا رد کنند بلکە ما در درون آن از نو متولد شدہایم و بە آن تعلق 
داریم. 

البته ممکن است دوست شما آنقدر با زندگی مسیحی بیگانه باشد کە تلاش برای ورود مستقیم او بە کلیسا 
کاری نادرست باشد. اما بە ھر حال او نیاز دارد تا هر چە زودتر با جمعی از مسیحیان آشنا شود. برای تحقق 
این امر در ابتدا می توانید دوستتان را با زوجی مسیحی کہ با آنھا صمیمی ہستید آشنا کنید. می توانید شامی با 
آنھا صرف کنید کمی با ھم دعا کنید و با گیتار سرودی روحانی بخوانید۔ موردی را بیاد می ‌آوردم که شاھد 
بازگشت بزھکارانی جوان بە سوی مسیح بودم. اگر آنھا را مستقیماً بە کلیسابی محلی می فرستادیمء نمی توانستند 
خود را با زندگی کلیساپی تطبیق دھند و دچار مشکلات جدی میشدند. بنابراین تصمیم گرفتیم پیش از وارد 
ساختن آنھا به کلیساء حدود شش ماہ در منزلی از آنھا نگھداری کثیم. آنھا تحت نظر یک مسیحی با تجربە که با 
مسائل مربوط بە زندانیان نیز آشنا بود نگھداری می‌شدند. نتیجه کار عالی بود و پس از این مدت آنھا بە راحتی 
وارد زندگی کلیسابی شدند. 

اما شاید بھترین شکل مشارکت مسیحی برای یک نوایمانء گروھی کوچک متشکل از سە یا چھار نفر باشد 
فا تا اضاقت ازج انا سا حَداک ایی لک من کہ شر راتسلٔم یح کنند۔ این گررغھا یشکل فرایئد؛ایٰ 
درحال زیاد شدن ہستند و با اسامی ای تحت عنوان گروھھای کشف حقیقت, گروھھای کوچک یا گروھھای 
تغذیه روحانی شناختہ می شوند. هہدف این گروھھا این است کہ در محیط گرم و پذیرای خانوادہەای مسیحی؛ 
این زمینە و امکان را فراھم سازند کە فرد حقجو یا کسی کە درحال آشنابی با مسیح است: بہ جایی برسد که 
خود را تسلیم مسیح کند و سپس در این گروھھا بعنوان مسیحی رشد کند. این گروھھا مزایای زیادی دارند. 
رھبری این گروھھا را زوجھابی باتجربە و آمادہ تشکیل می دھند کە فضابی گرم و راحت را پدید می آورند. آنان 
ھمچنین زیاد سخن نمی گویند. اعضای گروہ در مورد وضعیت روحانی خود با ھممدیگر سخن می گویند. آنان 
بسرعت از خوشی مشارکت با یکدیگر در نام مسیح و نیز بررسی کتابی کتاب مقدس برخوردار می شوند. آنان 
در جمعی علاقمندء آزادانه دعاھاپی کوتاہ را بر زبان می آورند. آنان می توانند در گروہ: سؤالاتی را در مورد 
اعتقادات مسیحی یا رفتار مسیحی که برایشان روشن نیست: مطرح کنند. آنان شاهد رشد ھمدیگر ھستند و این 
امر آنان را برمی انگیزد تا بیشتر رشد کنند. درواقع ھنگامی که این گروھھا تغذیه روحانی اعضایشان را انجام 


می دھند و آنھا را آمادہ عضویت در گروھھای خانگی کلیساھا می سازند کار آنان را می توان با وظیفه مراقبت از 
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یک نوزاد مقایسه نمود. هر کلیساپی احتیاج بە مراقبت از نوزادان تازہ بدنیا آمدہ دارد خصوصاً اگر انتظار 
تولدھای جدید را میکشد. 

اما وجود این گروھھای مراقبت از نوایمانان بدین معنا نیست کە مسؤلیت شما نسبت بە دوستتان پایان 
می یاہد. مراقبت از دوستتان در حکم یک دورہ عملی عالی است کە شما را آمادہ می سازد تا در آیندہ رهبر یک 
گروہ تغذیه روحانی شوید زیرا مھمترین مسئله در این گروھھا فقط تشکیل جلسات هھفتگی نیست, بلکه 
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این رھبران ہستید می توانید مراقبت از دوستتان را با کمک بە او در زمینه رشد در مشارکت با دیگر اعضای 
گروہ تلفیق کنید. 

اگر دوست شما به یکی از این گروهھا ملحق شود پس از آن شرکت در حیات کلیسایی برای او آسانتر 
خواھد بود. اعضای گروہ می توانند با ھمدیگر در یک جلسە کلیسابی شرکت کنند و این امکان را می‌یابند تا 
پس از جلسه برداشتھای خود و مسائلی را کە برایشان مطرح شدہ با رھبران گروهھشان مطرح سازند. بتدریج 
شخص نوایمان این نیاز را احساس می کند کە بە عضوی فعال در کلیسای محلی تبدیل شود. حضور او باعث 
تشویق ایمانداران قدیمی می‌شود. حضور آنان ھمچنین باعث می شود تا پرستش کلیسابی حال و ھوای تازہەای 
بیابد و اگر حالت یکنواخت و عادی بخود گرفته خون تازەای بە رگھایش تزریق شود. در مورد مسئله تعمید 
شخصہۃ باید با شبان کلیسا صحبت شود ھمچنین باید در مورد شرایطی کە در مورد شرکت اشخاص در مراسم 


عشای ربانی وجود دارد پرس و جو کرد. 


۸ - توضیحات فوق ما را بە آخرین مورد از مطالبی کە شخص در طریق شاگردی باید بیاموزد رھنمون 
می سازد کە من می خواھم در مورد آن تأکید کنم و آن مسئله پرستش اسٹ. اگرچه این مورد آخرین موردیست 
که آن را ذکر می ‌کنیم اما در طریق شاگردی اھمیت بسیاری دارد و بخشی اساسی از مسیحی بودن است. در 
پرستش حقیقی ما خویشتن خویش را در حیرت و محبت و پرستش خدای عظیم از یاد می بریم یعنی ھمان 
خدابی کە برای انسانھایی چون ما رنج کشید. ما می خواھیم ارزش کار وی را بستاییم و او شایسته این ستایش 
و احترام است. انجام این کار کوچک بودن ما را بە ما یادآوری می ‌کند یعنی موضوعی را که نیاز داریم پیوستہ 
ان را بخاطر داشته باشیم! و پرستش دائمی و تکرار شوندہ به قلب و نقطه مرکزی هر ھفته محسوب می‌شود که 


بە دیگر روزھای آن تعادل می بخشد. 


۹۳ 


غریزہ پرستیدن عمیقاً در روح انسانھا ریشه دارد. مشکل هنگامی بوجود می آید کە خدا موضوع این پرستش 
نیست و چیزھاپی دیگر بە غلط جای ان را می گیرند. روحیه پرستش حاکم بر جوامع غیردینی معاصر معطوف 
قھرمانان فوتبال و بسکتبالء ستارگان سینما و هر شخص و عامل دیگری می‌شود کە باعث می گردد ما خودمان 
و وضعیت رقتبارمان و نیز خودخواھی‌امان را فراموش کنیم. اکنون کہ دوست شما بسوی مسیح آمدہ است؛ 
قادی اس او ف راہ شکل کافقاقم گرفمیگری فرفد ارضاء تارف ری ترائد فعت ی ماش فرد را 
معطوف خداپی سازد کە جھان را آفریدہہ با وجود این انقدر خویشتن را فروتن ساختہ کە بە کوچکترین 
جزئیات زندگی ‌امان نیز توجه دارد. نسخه جدید (کتاب دعای کلیسای اسقفی) (نسخه جدید سال ۱۹۸۰) به 
روشنی هدف و مقصود پرستش را در شروع جلسات صبطحگاہ و شامگاہ بیان می کند: 

ما بعنوان خانوادہ الھی در حضور پدر 

گرد ھم آمدہایم 

تا ستایش و شکرگزاری خود را نثار او نماییم 

تا کلام مقدس او را شنیدہ و آن را دریافت ہداریم 

تا نیاڑھای این جھان را به حضورش آوریم 

و از او آمرزش گناھانمان را استدعا نمایی 

و فیض او را بطلبیم 

تا توسط فرزند او عیسی مسیح 

وجود خویشتن را وقف خدمت او کنیم. 

عملکرد محوری در پرستش مسیحی شام خداوند است. این امر از ان جھت مھم و محوریست چون عیسی 
بە پیروائنش گفت کہ آن را بہ یادگاری او بجا آورند. او برای ما نە مجموعەای از قوانین نه یک سازمان و نه 
حتی یک کتاب بە یادگار نگذاشت: بلکە برای ما یک شام بە یادگار گذاشت! آیا این امر عالی نیست؟ مشارکت 
دور یک میز صمیمانەترین رابطەای است کھ ما انسانھا می توانیم با یکدیگر داشته ہاشیم. و اگر در این پرستش: 
عیسی در مرکز توجه ما ونیز میزبان ما باشد تعجبی ندارد کە پرستش ما عمیق باشد. شاید توضیح برخی از 
ابعاد این آیین بە دوستتانء می تواند برای او بسیار مفید باشد. در طی این آیینء ما بە خویشتن می نگریم و اعمال 
و افکار نادرستمان را اعتراف می‌کنیم. ھمچنین بہ گذشته و جلجتا می نگریم و عیسی را بخاطر اینکە برای ما 
جان خود را فدا کرد شکر می گوییم. ما ھمچنین چشمان خود را برافراشته و بە حضور قیام کردہ او می نگریم و 
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بھ پیرامون خود می نگریم و اشخاص دیگری را می بینیم کە ھمراہ با ما میھمانان میز خداوند هستند. ما ھمچنین 
بە آیندہ می نگریم یعنی بە بازگشت او پایان یافتن تاریخ و بہ شام عروسی برہ کە آیین شام خداوند نمونه 
کوچکی از آن است. و آنگاہ بە جھان خارج نیازمند می نگریم۔ شام خداوند برای سربازان مسیحی در حکم 
جیرہ جنگیست که سربازان در هنگام نبرد دریافت می کنند. 

بنابراین شخص نوایمان باید مطالب بسیاری بیاموزد. آموختن ھمه این امور زمان میى‌برد و در طول یک 
زندگی نیز نمی توان ھمه این مطالب را بشکل کامل آموخت. درواقع کار ما در آسمان این خواھد بود کە این 
امور را بشکل کامل بیاموزیم. بنابراین از دوست خود بخصوص در روزھای نخست انتظار زیادی نداشته 
باشید. (مراقبت ھمراہ با مھربانی و عطوفت) و (بیان تدریجی حقایق و با زبان سادہ) در عصری کە مسیحیت بهھ 
شکل فزایندہای: برای اکثریت اعضای جامعه ما بە نگرشی نامفھوم و گنگ تبدیل می‌شود و در جامعەای که 
بسیاری از اعضای آن با مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم می ‌کنند درجامعەای کە بسیاری از اعضای آن متعلق 
بە خانوادەھای از هم پاشیدەای هھستند کە ھرگز محبت اصیل و بی‌شائبه را در خانوادہەاشان تجربە نکردەاند 
(مراقبت ھمراہ با مھربانی و عطوفت؛ از اشخاص و (ہیان حقایق بشکلی تدریجی و بە زبانی سادہ) طرقی ہستند 
کہ توسط آنھا می توان بە اشخاص کمک نمود.۔اگرچه بچەھای خیابانی حکم فرزندخواندگی را در خانوادہ 
سلطنتی دریافت کنند و در قصر سلطنتی پذیرفته شوند اما برای آموختن راہ و رسم زندگی سلطنتی باید وقت 
زیادی صرف کنندا و وظیفه شما این است کم بە اشخاص کمک کید تا این فرآیند را با موفقیت طی کنند. ہزیرا 


با خدا ھمکارن ھستیم و شما زراعت خدا و عمارت خداہستید) (اول قرنتیان ۹:۳). 


۹۰0۵ 


اجتناب از اشتباھات 


رومیبھای قدیم جملە جالبی دا رن: 0900000ت10] ٥٥٥٥ء ٥٥‏ (فقط انسانھا هستند کە اشتباہ می کنند). ھنگامی کە ما 
در مورد مسیح با دوستانمان سخن می گوییم این امر در مورد ما نیز صدق می کند. در این آخرین فصل کتاب 
می خواھم در مورد اشتباھاتی هشدار دھم کە بە ھنگام هدایت اشخاص بسوی مسیح در خود و دیگران آنھا را 


مشاھدہ کردەام. 


پرحرفی 

ھمانگونە کە می دانید هر مبشر باید فردی باشد که بە راحتی سخن می گوید. بنظر می ‌رسد کہ این امر عمدتاً بہ 
خلق و خوی اشخاص مربوط می شود. فکر میکنم شخصی کە خونگرم و اجتماعیست: هنگامی کە بہ مسیح 
ایمان می آورد می تواند بشکل راحتتری پیام انجیل مسیح را بە دیگران برساند۔ اما شخصی کە پروف است ممکن 
ایت کا ری او ضا امو مسا اعقام اف چ خاش شگایٰ گتاری سک سے عفت 
اشخاصی در برابر ارائه پیام انجیل بشکلی آرامتر و توأم با تأمل و اندیشمندی بھتر واکئش نشان دھند. اما چنین 
اقعاو شرام امس سراف ای می لڑ ھتہ طط ت٥ز‏ گی سی تقاتہ سک خضاو انان 
درون گرا معمولاً دربرابر شخصی کە زیاد حرف می‌زند و با اشخاص با تحکم و قدرت برخورد می کند واکئش 
نع تماق مے سس اوت گی آھ الاان است اک تشاع سے وت فرااعیشة افعفامص بیو گر یہ فش رت 
نیستند. اگر شما شخصی ملایم هستید و از ھرگونە کلام و رفتار اغراق آمیز اجتناب می کنید ممکن است در 


ایجاد ارتباط با شخصی کہ از گفتگو با فردی زودجوش و خونگرم خجالت می‌کشد موفق شوید. 


۹۶ 


ممکن است شتاب‌زدگی و عصبی بودن مشکل دیگر ما در رساندن پیام انجیل بە دیگران باشد اما اکثر ما این 
گرایش انکارناپذیر وجود دارد کە ھنگامی کە می خواھیم خبرخوش را با دوستمان در میان بگذاریم زیاد سخن 
می گوییم. مانند پزشکان ما نیز باید قبل از نوشتن نسخه ابتدا بیماری را تشخیص دقیم. ما باید ببینیم زندگی 
ذرونی دوسٹمان چگوٹە آسٹ. بابد ہا او گفتگوپی راخت و صادقانہ داشٹہ ہاشیم. ما مرگز نباید چتین تصور 
کنیم کە مغز اشخاص خالیست و ما آموختەایم کە چگونە باید کاسە سرشان را باز کنیم و مضمون انجیل را بە 
درونشان بریزیم. ھمانگونە کە ھارون رابینسون می گوید: 

سر انسانھا نە باز است و نە خالی. هر سری سرپوشی دارد کە محکم و استوار است و ھرچقدر ھهم سعی 
کنیم مطالبی را با فشار بە دورن سرانسانھا بریزیمء ھیچ باوری وارد مغز انسانھا نمی شود. ذھن انسانھا ھنگامی 
باز می شود کە صاحب این ذھنھا احساس کنید که نیاز دارند تا فکر خود را باز کنند۔ حتی در چنین حالتی نیز 
افکار و باورھا از صافی تجارب: عادات: پیش فرضھا و ترس و سؤظن عبور می کنند. اگر افکاری ھم بر شخصی 
تائیر سی گھا رت :ان آف کاطی اد سے کت ذااق سم انکری سی سکگی رز ھگیزلاہ رھرم دارد ی ھن از 
نتایج آنچه می شوند بھرہمند می‌شود. 

برای ری سان فرق کھا لخطاقٰ خر ہرد ےک السقاق خریوارجر فلز ہرز قامداق ہو بت نا 
فکر خود را در مقابل تھاجم باورھای آنان باز نمی ‌کنیم زیرا این باورھا را مربوط بە خود نمی دانیم. بە ھمین 
شکل ھنگامی که دوستمان دیگر نمی خواھد بہ سخنانمان گوش بدھد اما ما بە سخن گفتن ادامه می دھیم, او را 
با خود بیگانە می سازیم. در این حالت بھتر است موضوع صحبت را عوض کنیم تا زمانی کە خودش سر 
صحبت را در این مورد باز کند و خواستار گفتگو در این زمینە باشد. سؤالات متعددی مطرح سازید. سعی کنید 
بھ دیدگاهھای او پی ببرید و سپس بە این دیدگاھھا احترام بگذارید و با آن دیدگاهھای وی که تضادی با 
اوفاع سی ا قاس رات سک تھا اضعا عامس تی کعانہ اک نت ساتہ تفر فی ماکان 


برجای بگذارد. 


کم حرفی 

اگر مبشر باحرارت وسوسە میشود کە زیاد حرف بزند بسیاری از ما وسوسهە می‌شویم کە در مورد مسیح با 
دوستانمان کم سخن بگوییم. ما از طرح این موضوع دچار دستپاچگی می ‌شویم و با خود می گوییم شاید گفتگو 
در این مورد دوست ما را آزردەخاطر سازد و حتی شاید این امر بە دوستی ما خاتمه دھد. در ابتدا با خود 
می گوییم: (ابتدا باید او را بھتر بشناسم). اما پس از گذشت مدت زمانی فکر گفتگو در مورد مسیح را بە کنار 
می گذاریم و با خود می گوییم: (شاید این گفتگو تأثیر بدی ہر رابطەامان بگذارد؛. مطمثناً برخورد متعادل آن 
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برق مہم 2 کرات ر ابد انشاعی کسدرتا ھا ھا امام کگوباد اما افااسچی 
خود بە آنان دچار دستپاچگی و خجالت شویمء اما در عین حال نباید ایمان خود را بە آنان تحمیل کنیم. 
بگذارید ایمان مسیحی شما بعنوان بخشی از شخصیتتان که دیگران آن را می‌شناسند بشکلی طبیعی بر آنان 
آشکار شود. فرصتھای مناسب درآیندہ بوجود خواھند آمد و در آن زمان ما حق سخن گفتن را خواھیم داشت. 
ماجرای دو شخص را بیاد می آورم کە هھفتەای یکبار با هم گلف بازی می کردند. آنان در زیر آسمان باز 
تقریباً در مورد ھمه چیز سخن می گفتند ولی با وجود اینکه یکی از آنان مسیحی بود اما در مورد عیسی سخنی 
گفته نمی شد. زمانی رسید کە شخص غیرمسیحی در بستر بیماری افتاد و دیگر درحال احتضار بود و در این 
زمان دوست مسیحی وی تلاش کرد تا در مورد عیسی با او سخن بگوید اما دوست محتضر وی بە او گفت: 
(فراموشش کن جان. اگر این موضوع واقعاً مھم بودہ سالھا پیش در این مورد با من حرف می‌زدی). کم حرف 
زدن با دوستانمان در مورد مسیح ھمانقدر می تواند عواقب مصیبت باری داشته باشد کە پرحرفی کردن در این 


مورد. 


ناتوانی در ھمدلی و ھمگامی با مردم 

آنچه کە انسانھا بدان باور دارند و براساس آن زندگی می کنند امری شخصی و درونی است و انسانھای 
عاای سے نا اوت گے گردر در کا( امعاسے' کہ کاباڈ یا ات یگاقفاقا باورفاق ضرق خی اشاق ہر شر 
نمی دھند. اگر ما می خواھیم انسانھا را با عیسی آشنا سازیم باید با آنھا ھمدل و ھمگام شویم. دکتر جان درین 
روایت جالبی را در این مورد نقل می کند. روزی او و دختر کوچکش در پارک قدم می زدند. آنان بە سنجاقکھا 
نگاہ می کردند و به برگھای خشک درختان لگد می زدند. ناگھان دختر کوچک او ھمانند دیگر کودکان بدون 
مقدمەچینی و ہا صراحت از پدرش می پرسد: (پدں فکر می کنی خدا در ھمه کارھا دست دارہ؟) درحالی کە وی 
در این اندیشه بود کە چگونە بە وی پاسخ دھدہ ناگھان مرد میانسالی از پشت درختی جلوی آنھا سبز میشود و 
از دکتر درین می پرسد: ۸ ایا شما نجات یافتەاید؟) سپس موعظه بسیار کوتاھی برای آنھا می ‌کند و بە او هھشدار 
می دھد کە پیش از آنکە خیلی دیر شود در مورد این امور بیندیشدہ آنگاہ بە ھمان شکل ناگھانی بلافاصله پشت 
دو مت ری رر ری و مس ار رر و ری وی مج یت ہت 
می گوید پاسخ بە سؤال دومی دشوارتر از پاسخ بە پرسش اولی بودا درحالی که این پدر و دختر در فضابی 


آکندہ از محبت و اطمینان در مورد حقایق مھم زندگی و خدا بحث می کردند شخصی بشکلی غیرعقلانی و با 
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سرعت برق بہ حریم خصوصی آنان تجاوز می کند و بە خیال خودش بە آنان بشارت می دھد. بشارتی کە در 
بطن روابط انسانی انجام نشودہ تأثیرات مخربی می تواند برجای نھاد 

برای آشنا ساختن دوستانمان با عیسی ما باید با دیدگاهھا و علائق آنھا آشنا ہاشیم. چه مطلبی در مورد 
عیسی می توانیم بە دوستمان بگوییم کە در دایرہ علائق او باشد و نظر او را جلب کند؟ چگونە می توانیم با 
استفادہ از تصاویر و تشبیھاتی زیبا و خلاقانه حقایق مربوط بە ایمان را بیان کنیم؟ چگونە می توانیم برای بیان 
پیام انجیلء از بکاربردن واژەھای الھیاتی و فنی که فقط مسیحیان از آنھا سر در می ‌آورند اجتناب کنیم؟ چندی 
پیش تحقیقی را مطالعه کردم کە عمیقاً مرا تکاق دا وو اک ھی از گرم از افغاس کھ لھا رولت 
سؤالاتی شدہ بود. ۴۲ درصد آنان گفته بودند کە در کلیسا گاھی بخواب می روند و ۶۷ درصد نیز گفته بودند که 
گاھی صبحھای یکشنبه آرزو می کنند بجای رفتن بە کلیسا در رختخواہشان بمانند۔ موضوعی کە باعث تعجب 
فراوان من میشود این است کە در دنیا واعظان و خادمین ہسیاری وجود دارند که قادرند عیسی یعنی 
ھیجانانگیزترین فردی را کە دنیا تا کنون بخود دیدہ است, بە شخصی بسیار کسل کنندہ تبدیل کنندا اما در عین 
حال می دانم من خودگاھی آنقدر با شور و ھیجان مشغول صحبت در مورد عیسی بودەامء کە این نوع رابطه یک 
طرفه باعث شدہ تا حوصله دوستائم سر برود. اگر چنین بودہ پس من با آنھا هھمدل و ھمگام نبودەام. مورد 
عیسی و زن سامری را در نظر بگیرید. عیسی واقعاً با این زن همدل و ھمرنگ می‌شود. یا دو شاگردی را کە بە 
عمواس می ‌رفتند درنظر بگیرید کە عیسی با آنان نیز همدل و ھمگام می‌شود. در هر دو حالت عیسی بە سخنان 
آنان گوش می‌سپارد و سپس خبرخوش را بە آنان می گوید اما در ھر دو موردہ خبرخوشی کم او بیان می ‌کند با 


توجە بە موضوعی کە بیش از هر چیز دیگری در ذھن این اشخاص اھمیت داشت, بیان می شود. 


موق مت 0ا ورڈ اکتن ا احساسن ناج 

ھنگامی کە من ایمان آوردم در آن زمان قلب پیام انجیل در سە یا چھار نکتہ خلاصه میشد و در آن بر 
گناھکار بودن انسان تأکید زیادی می شد. من این موضوع را متوجه شدہام کە این طریق خوبی برای ارائە پیغام 
انجیل نبودہ است. درواقع امروزہ بسیاری از اشخاص, ھیچ احساس گناھی ندارند فقط ھنگامی کہ مسحی 
میشوند می توانند درک کنند که احساس گناہ چیست. اگرچە کلام خدا می گوید: (ھمه گناہ کردەاند و از جلال 
خدا قاصر می ‌باشند) اما شروع پیغام انجیل با پرداختن بە این موضوع طریقی نیست کە در سرتاسر جھان 
موفقیت آمیز باشد و یا بھترین روش تلقی گردد. در زمان لوتر و نیز در میان یھودیان زمان پولس پرداختن بە 
احساس گناہ طریق بسیار خوبی برای ارائە پیغام انجیل بود. اگر شما پیرو دینی باشید کە خدا باوری اخلاقی 
اتا آن ایت برای ایک متوجھ شود یه تسباری از قواتین اخلاقی را زیر یا اشن اید :و کان ان با :عشکل 
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بزرگی روبرویید نیازی نیست کە متفکری برجسته باشید. در این حالت پرسش مھم برای شما این است که 
(چگونە انسان می تواند نزد خدا تبرئہ شود؟) و عیسی پاسخ عالی و فوقالعادہەای برای این سؤال است. در قرن 
نوزدھم در انگلستانموضوع زندگی پس از مرگ بر ذھن اشخاص غالب بود. در آن روزھا در مورد بھشت 
وجھنم موعظەھای زیادی می‌شد. اما وضعیت انسانھا امروزہ چنین نیست. مشکلات انسانھای غربی مشکلات 
متفاوتیست: آنان از ١بی‏ معنایی) و نبود مقصود و هھدف در زندگی‌اشان رنج می برند. برای آنان مسئله رنج انسانی 
کە هر شب بر صفحہ تلویزیون شاھد آن هستند مسئلەای مھم است: مسئله روابط انسانی کە گرانبھاترین چیز 
در زندگی است: مسئلەای اساسی برای محسوب می شود درحالی که امروزہ ھرج و مرج و آشفتگی عجیبی در 
این زمینە حاکم است. بنابراین برای یک واعظ معاصر و یا برای شماکه می خواھید با دوستتان در مورد عیسی 
سخ بگوینت تاکیذ پر این مسائل می توائند راخگشا اتد 

بجای شروع کردن از مسئله گناہ می توان مطالب تآأئیدآمیز بسیاری مطرح کرد. پولس در آتن چنین می کند: 
شُما را از هر جھت بسیار دیندار یافتم). و نیز در انطاکیهە پیسیدیە نیز برخوردی مشابه دارد: (ای مردان اسرائیلی 
و ای خداترسان گوش دھیدا؛ کتاب مقدس با سقوط انسان شروع نمی شود بلکە با خداپی کە ھمه چیز را نیکو 
آفرید. و اثری از این نیکوپی را در هر انسانی می توان یافت. بیایید به این نیکوپی توجه کنیم و نخستین 
برخوردمان بااشخاص مبتنی بر محکومیت شدید آنان نباشد. آنان می دانند کە مرتکب تقصیر و خطا شدہاند. آنان 
انتظار دارند کە از سوی کلیسا محکوم شوند. آنان احساس می کنند که بە اندازہ کافی خوب نیستند. بیایید آنان 
را غافلگیر کنیم. بیایید ابتدا به آنانء محبت خدا را بە انسانھا اعلام کنیم. آیا قلب و نکته اصلی پیام خوش: 


محبت خدا نیست؟ آیا نباید بجای پرداختن بە قصورات و گناھان انسانی از این امر شروع کنیم؟ 


توسل بیش از حد بە استدلالات عقلانی 

جالب است که مسیحیان انجیلی درعصری که عقل پرستی دوران روشنگری را محکوم می‌کنند اغلب خود 
تسلیم این عقل پرستی می شوند. کتبی چون (شواھد انکارناپذیر) بە قلم جاش مک داول و (دفاعیات مسیحی) بهە 
قلم گیسلر که با انگیزەھای بس عالی و نگارش درآمدہاند. برخوردشان بگونەای است کە گویا صرفاً با مجاب 
ساختن اشخاص از نظر عقلانی مشکل حل می شود و مسئله ورود انسانھا بە ملکوت خدا صرفاً مسئله خاتمه 
دادن بحث بە سود دیدگاہ مسیحیست. البته صرفاً تکیە بر این موضوع که قلب انسان دلایلی دارد کە عقل از آنھا 
بی خبر است کافی نیست. ھمانگونە کە اشخاص بسیاری بە علت ترس یإ؛ مصرف موادمخدر بە سوی خدا 
نمی ‌آیند بە ھمین شکل: فقدان دلایلی کافی در مورد وجود خدا یا رستاخیز مسیح می تواند باعث نیامدن آنان 
سرع کتا اقم التصی تراو تا اساؤسر اؤہ عرارسکی ضر نعظطتا امسلال یی اماناؤتہ اٛصسسدھا 
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بھترین استدلالھا نیستند. اما ما ھرگز نباید فراموش کنیم کە ممکن است در مباحثه با فردی: بحث را بە سود 
خود پایان دھیم اما شخصی را کە سعی داریم بە او کمک کنیم از دست بدھیم. ما در پی تولد فرد از آسمان 
ھستیم یعنی امری کە ھیچ انسانی قادر بە تحقق بخشیدن بە ان نیست. البته دفاعیات مسیحی وظیفه مھمی دارد 
و این وظیفه برداشتن موانع عقلانی ای است کھ در برابر طریق آمدن بسوی مسیح قرار گرفتەاند و وظیفه ان 
ھمانند عملکرد بولدوزری است کە سنگھای بزرگی را کە از کوہ بە جادہ سقوط کردہاند برمی دارد. اما این امر 
برای ھدایت دوستتان بە سوی مسیح نقش محوری ندارد۔ فرد باید تجربہ شخصی خودش را داشته باشد. شما 
می توانید جادہ را از سنگھا پاکسازی کنید اما این خود فرد است که باید جادہ را بپیماید. بنابراین میانذبری وجود 
ندارد کە ما بتوانیم محبت بە شخص۔ دعا و بردباری را کنار بگذاریم. 

بنابراین استدلالات عقلانی امروزہ بیش از هر زمان دیگری کم اثرتر شدہاند. تفکر پستمدرن معاصر دیگر 
مجال زیادی برای این استدلالات باقی نگذاشته و بە این طرق استدلالی بہ عنوان روشھای کھنەای می نگرد که 
بى‌ثمر بودن آنھا ثابت شدہ است. امروزہ تفکر (آنچە بدرد من می خورد) و در مورد مطلبی احساس خوشایندی 
داشتنء بە تفکر غالب تبدیل شدہ است. بنابراین حکیمانە است که مسائلی را کە مربوط بہ حقیقت و صحت 
پیام انجیل ھستند نادیدہ نگیریم اما بیشتر باید بر روی آن جنبەھای تجربی خبرخوش تأکید نمایید کە بیش از 
جنبەھای دیگر می توانند برای دوست شما جذاب باشند. عیساپی کە دوست انسانھاست: عیسابی کە بر مرگ 
غالب می‌شود عیسابی کە بە زندگی معنی میدھد عیسابی کە ھیچگاہ مثل یک صاحبکار بی ملاحظه ما را از 
نزد خود اخراج نمی‌کند حقایقی از کلام خدا ہھستند کە انسان معاصر را بە سوی خود جذب می کنند. جذابیت 
خبرخوش و نہ محکومیٹی کە درنتیجهہ رد کردن آن بر انسان نازل می شود باید نکتہ اصلی تأکید ما باشد. ما 
ھرگز نباید گناہ انسانی را ناچیز جلوہ دھیم اما نیازی نیست کھ اولین موضوعی کە بە آن می پردازیم این موضوع 
باشدا انجیل بە سؤالات عقلانی ما نیز پاسخ می دھد اما ھمچنین خواستەھای قلبی ما را نیز ارضاء می ‌کند و این 


امر موضوعیست که انسانھای معاصر بیش از هر موضوع دیگری بە ان توجه دارند۔ 


ارائه انجیل بە شکلی سطحی 

ترس من این است کہ امروزہ در برخی از محافل و مجامع چنین باشد. برنخحی بہ انجیل جنبەای کاملاً 
فردگرایانە می دھند. آنان انجیل را در قالب گناہ شخصی و نجات شخصی ارائه می ‌کنند. اگر شخص بە مسیح 
ایمان آورد و ھمان شب بمیرد شنیدن ھمین مطالب برای او کافیست. گفتن این مطالب خلاف واقعیت نیست و 


در جای خود صحیح است. اما چنین دیدگاھی منعکس کنندہ حقیقت مسیحیت در کلیت آن نیست. مسیحیت 


ھمچنین دارای بعدی جھانی است و شامل گذشتہ حال و آیندہ میشود. ھمچنین انسان و محیط او را شامل 
می شود و ھمزمان بە فرد و انسانیت جدیدی که وی بخشی از آن می گردد توجه دارد. 

دربسیاری از موارد پیام انجیل صرفاً در تصمیمی آنی در پذیرش مسیح خلاصه میشود و دیگر توجھی 
واقع گرایانە بە آنچە کە برای پیروی از مسیح ضروریست یا بھای شاگردی نمی شود. در بسیاری از جلسات 
کلیسابی چنین سخنانی می‌شنویم: (کسانی که ایمان آوردەاند دستانشان را بلند کنند۔ متشکرم بسیار خوب دیگر 
کسی نیست؟ متشکرمء می توانید بروید). چنین رویەای شایسته واعظان مسیحی نیست و ھمہ مإ؛ در رابطہه با 
دوستانمان باید مراقب باشیم تا بەه شکلی سطحی انجیل را ارائە ندھیم. ارائه انجیل بە شکل سطحی نە تنھا تأثیر 
نائدگار :ہز اقتخاض پر جای تی گذازد بلک خی سی توالدتائری مخرتو مقی تیز پر انان داققہ باشن 

شخصی بنام جان را بیاد می ‌آورم کە ھنگامی کە هر دوی ما در دانشگاہ آکسفورد دانشجوی سال اول بودیم 
او را بە سوی مسیح ھدایت کردم. ھنگامی کە پس از پایان تعطیلات, مجدداً بہ دانشگاہ بازگشتم دریافتم کە او 
برای پیروی مسیح مجبور شدہ بود شغل خود را ترک کند. او بە من گفت: (مایکل ھیچوقت بە من نگفتی که 
برای پیروی از مسیح چه بھابی باید پرداخت). البتهہ من بە او گفته بودم که باید برای پیروی از مسیح بھا 
پرداخت اما این موضوع را بروشنی برای او توضیح ندادہ بودم. امیدوارم درسی را که آن روز یاد گرفتم 
ھیچوقت فراموش نکنم. برای اینکە دوستتان سریعاً تصمیم بگیردہ او را تحت فشار نگذارید و عجله نکنید در 
این صورت روزی خواھد رسید کە هھم شما و ھم دوستتان پشیمان خواھید شد. 
شیوہ سطحی دیگر در بشارت این است کە ما صرفاً به نجات روح دوستی که بە او شھادت می دھیم توجهھ 
داشته ہاشیم. تنھا توجە بە نجات یافتن روح اشخاص باور نادرستیست کە توسط دیدگاھی خاص تبلیغ می شود 
وبا تعلیم کل عھدجدید سازگار نیست. واژہ (نجات یافتن) ھم در زبان عبری و ھم در زبان یونانی: معنابی 
کاملاً این جھانی دارد و مطمثناً در وہله اول بە سرنوشت انسان پس از مرگ اشارہ ندارد یا فقط بر آن تأکید 
نمی کند. این واژہ بە شفای روح و جسم انسانء پیروزی بر دشمنان و غلبه بر ترس و تنھابی مرتبط است. این 
واڑژہ در مورد جمع انسانھا اطلاق می شود و نە بە یک روح جدا از اجتماع انسانی. ھنگامی که این موضوع را 
درک کردیم برای ما آشکار می‌شود که تھیه دارو و غذا بر انسانھاء دوستی و مشارکت با آنھا و حتی تھیه 
سرپناھی برای آنھاء بخشی از پیام نجات باید در نظر گرفته شوند. بە هر حال انجیل ما در مورد خدایست که 
جھان روحانی نادیدنی را ترک کرد تا در میان ما مجسم شدہ و ساکن شود بنابراین نباید پیام انجیل را بگونەای 
ارائه کنیم کە جنبه نیرومند این جھانی آن نادیدہ گرفته شود و صرفاً به آنچە کە ما دوست داریم ان را روحانی 


0 


دریافتەایم که انجام ھر دو کار ھم مھم است. 


خبر خوش شامل ھمه چیز می شود. پس ما دامنه آن را بە اموری کوچک محدود نسازیم. 


افتادن در دام اسارتی جدید 

پیام ما در مورد آزادی ای است که مسیح برای انسان بە ارمغان می آورد اما گاھی پیام انجیل را بگونەای 
مطرح می‌کنیم کە در تضاد با این امر قرار می گیرد. 

برخحی بە گفتن پیام انجیل بە شکلی خاص چنان عادت کردہاند کە گوپی قالبی فولادین را بە اشخاص ارائه 
می کنند و دیگران باید بە هر زحمتی شدہ خود را در این قالب جای دھند. ممکن است پیام انجیل در سە اصل 
کلی یا چھار اصل و یا روشھای دیگری که سازمانھا و کلیساھای مختلف بکارمی گیرندہ ارائە شود. این روشھا 
بخودی خود خوبند و ھیچ اشکالی ندارند اما اگر این تأثیر را بر اشخاص برجای بگذارند کە تنھا طریق رسیدن 
بە مسیح ہستند و دوست شما مجبور است از آنھا پیروی کندہ این برخورد صحیح نیست. البته چنین برخورد 
انعطافناپذیری, پایەای در کتاب مقدس ندارد و در کلام خدا طرق متعدد و متنوعی برای رسیدن بە مسیح دیدہ 
می شود. در بررسی برخورد عیسی ہا اشخاص مختلف در اناجیل ھیچگاہ نمی بینیم کە او خود را تکرار کردہ و 
بہ همہ یک شکل خود را معرفی کردہ باشد. بیاد داشتن این موضوع که اشخاص شخصیتھا و سرشتھای 
گوناگونی دارند به ما کمک می کند تا برخحی از حقایق اساسی خبرخوش را مد نظر داشته باشیم. اما اگر تلاش 
کنیم تا همه رادر کلیشەای خاص جای دھیم دچار مشکل می شویم. در این حالت ما نە در حال بیان رھابی 
بلکە در حال بیان اسارتی جدید ھستیم ھرچند ممکن است خود نیز از این امر آگاھی نداشته باشیم. 

این اسارت جنبه دیگری نیز دارد۔ موضوع غمانگیز اینکە این امر در برخی محافل مسیحی دیدہ می شود بە 
محض اینکە فرد ایمان خود را بە مسیح اعتراف می ‌کند از او خواستہ می وشد که از قوانین و اصول خاصی 
پیروی کند و امر و تھیھای زیادی بە او می شود. مثلاً فلان کاب را بخوانء فلان لباس را نپوشء فلان کار زا 
نکن و غیرہ. البته این قوانین و اصول بدین جھت تدوین شدہاند کہ حد و حدود آزادی مسیحی را مشخص 
سازند زیرا آزادی مسیحی ھهم حدودی دارد اما این اصول بهە آسانی می توانند شخص را در یک زندان قرار 
دھند و در ھمه زمینەھا دست و پای او را ببندند. و در مجموع ما نباید زنجیرھای تازەای بہ دست و پای 


اقشضاض سدازین 


اعمال فشار 

از آنجایبی که در جلسات بشارتی متعددی بودەامء باید اعتراف کنم نسبت بە فشار انسانی که گاہ توسط 
واعظ بر شنوندگان إعمال می شود بسیار بدبینم. گاھی این امر حتی بەہ حد سؤاستفادہ از احساسات اشخاص 
می رسد. چنین رویەای نادرست است چون کار خدا را ما نباید انجام دھیم. و چنین رویەای می تواند عواقب 
ھولناکی درپی داشته باشد و اشخاص ممکن است بواسطه فشار بیموردی کە از سوی مبشری پرشور بە آنھا 
وارد می شود تا آخر عمر جریحەدار و آزردہەخاطر باشند. 

هنگامی کە بە این پدیدہ بە شکل عمیقتری می نگریم؛ درمی یابیم کہ ریشه این امر ناتوانی ما در توکل بە 
خداست. ما چنین می اندیشیم کە فرد باید در همین لحظه عکس العمل نشان دھد و ما کسی ھستیم کە باعث این 
کار می شویم. اما آیا عیسی بە نیقودیموس نگفت که باد روحالقدس هر جا کە بخواھد می وزد و انسان نمی تواند 
جھت آن را دریابد و سر منشأً ان را بداند؟ ما باید در بیان خبر خوش چنین رویەای داشته ہاشیم. ما باید بە 
حقیقت و قدرت پیام خوش شھادت شخصی خود را نیز اضافه کنیم. ما باید بە دوست خود نشان دھیم که او 
باید تصمیم بگیرد. اما نباید او را تحت فشار بگذاریم. این نە وظیفه ما بلک وظیفه روحالقدس است کە شخص 
را بجابی برساند کە بگوید: (عیسی خداوند است). بیاد داشته باشید کہ حتی عیسی ھنگامی کە جوان ثروتمند 
براہ خود رفت: از رفتن او ممانعت نکرد. 

بنابراین ھنگامی که یکی از دوستانمان بیکبارہ تسلیم مسیح نمی شود نباید بیندیشیم کە شکست خورہہایم. 
ما باید این ذھنیت را کنار بگذاریم کە وی بیکبارہ باید بە مقصد برسد و نباید حتماً در انتظار نتایج آنی ہاشیم. 
بسیاری از مواقع وی بتدریج بسوی مسیح می آید و ما باید بە خدا توکل کنیم تا دخالت الھی خود را در لحظه 
مناسب انجام دھد. 

قر ئْےطال اکر کرت قبال فان الما ڈو لعطلاق اس انت مرالات سو اشت شاھ فر سرد 
دست روی دست گذاشتن و بی عملی کامل نیز باید مواظب بودا بسیاری از اشخاصی که بشکل مرتب یا 
گاھکاھی بە کلیسا می روند فکر می‌کنند تمامی زندگی مسیحی در ھمین خلاصه می شود. آنان کوچکترین 
تصوری از این امر ندارند کە نیاز دارند تا شخصاً با عیسی روبرو شوند و باید تصمیم بگیرند آیا می خواہند 
شاگرد او باشند یا خیر؟ 

این امر در برخی کلیساھاء خصوصاً کلیساھابی کە در آنھا بە مراسم اھمیت زیادی دادہ می شود دیدہ 
می شود. انجام آیینھا و مراسم و رفتن بہ کلیسا و خواندن کتاب مقدس ھمہ و ھمه وسایلی ہستند کە می توانند 


ما را بە عیسی برسانند. اما اگر ما بر روی این موضوع تأکید نکنیم که این تنھا عیساست که به این وسایل حیات 


۴ 


و سر زندگی می ‌بخشدء این وسایل ممکن است ما را بە ھیچ جابی رسانند. وظیفە ما این نیست کە دوست خود 
را تحت فشار بگذاریم بلکە وظیفه ما این است که بە روشنترین شکلی کە می توانیم شخصیت مجسم مصلوب 
شدہ و قیام کردہ عیسی را در برابر دوستمان قرار دھیم. اگر وی رفتن بە کلیسا را بھانەای برای گریز از 
رویاروپی با مسیح قرار دھدء باید با مھربانی بە او نشان دھیم که کلیسا جابی نیست که ما بە آن می ‌رویم بلکه 
چیزیست که ما ھستیم یعنی کلیسا ھمانا اعضای بدن مسیحند. چگونە یک عضو بدن اگر با سر متصل نباشد 
می تواند عملکرد و حیات داشته باشد؟ اگر دوست شما بہ خواندن کتاب مقدس بعنوان طریقی برای گریز از 
تسلیم و اطاعت متوسل شدہ فقط باید کتاب‌مقدس را باز کنید و بە او نشان دھید کە چگونە بە عیسی و 
ضرورت تسلیم شدن به او تاکید می کند. گاھی مراسم و آییٹھای کلیسابی بیشتر از آنکه برکت باشند به مائم و 
گریزگاھی برای اجتناب از تسلیم شدن تبدیل می ‌شوند. اگر چنین باشد شما باید به او نشان دھید کە تعمید 
تنامی امت گر تی شی ىے کو مھا حر سیک ماف شی کس کی سای فرعات تر رد ات 
فریب بزرگی خواھد بود اگر محتوای بطری با نشانەای که بر آن قرار دارد متفاوت باشدا چه فریب بزرگی 
خوامد بود اگر اشخاص تعمید یافته عمیقاً در حیات مسیح غرق نشدہ باشد یعنی در شخصی کہ نام وی بر 
آنھاست! و در مورد عشای ربانی باید گفت کە چقدر این مراسم انجیلی است. بخاطر وجود دوست شما بدن 
وی شکستہ و خون وی ریخته شد. آیا او نجات‌دھندہ و نیز نان و شراب مراسم را دریافت کردہ است؟ درواقع 
مسئله اصلی این آیین این است. 

هر چقدر شما اصطلاحات و واڑژەھای بیشتری را بکار برید کە بە شخص ضرورت نشان دادن عکس العمل 
را نشان دھند این موضوع بیشتر برای او روشن خواھد شد. عیسی میگوید (نزد من آیید.؛ آیا ما نزد او 
رفتەایم؟ عیسی می گوید: (من داخل خواهم شد آیا او را بە درون زندگی‌امان دعوت کردہایم؟ وی داماد است 
و ما عروس او ھستیم. تا زمانی کە ما نگوییم: (در شادی و غم؛ در ثروت و فقر و در ھمه احوال من ھمسر تو 
خواھم بودا وی شوھر ما نخواھد بود. تٹھا با طرح چنین سؤالاتی است کە نشان دادن عکس العمل برای شخص 
بە امری واقعی تبدیل می شود. 

بنابراین کمک بە اشخاص در زمینه تصمیمگیری جدی: امر بسیار حساسیست. باید این موضوع را بخاطر 
داشت کە تصمیم جدی در تسلیم شدن بە مسیح تصمیمی است کە خود شخص می گیرد و ما نمی توانیم بجای 
او تصمیم بگیریم. ھنگامی کە در مورد این مسائل با دوستی سخن می گوییم باید بە خداوندمان بسیار نزدیک 
ہاشیم۔ این موضوع ما را بە آخرین قسمت بحثمان می رساند کە یعنی بە بحث دعا کردن که من بارھا و بارھا در 


این زمینه دچار اشتباہ شدەام. 


قصور در دعا 

دانستن این موضوع کە عمل بخشیدن حیات نوین بە شخص تماماً کار خدا است و نە ماء چقدر باعث 
آرامش خاطر ما می ‌شود. اما چه امتیاز بزرگیست که سھم کوچکی در آن داشته ہاشیم. ما این سھم را توسط 
زندگی عملی خودہ پلھابی کە می سازیم و توضیحاتی کە در مورد خبرخوش میدھیم و در کنار آن بیان تجربە 
شخصی خودمان ۔ایفا می کنیم. اما مھمتر از مه ما این سھم را توسط دعا ایفا می کنیم. قبلاً گفتیم کە تقریباً هر 
سی کر مالاہ غلسی را نی ال ک اتا برای ان تقر جطا پوت ارک کک این کی صرلائکگ 
خویشاوند یا دوست وی بودہ است. دعا بە حرکت درآوردن دستی نیست کە دنیا را بە حرکت در می آورد بلکە 
ھمکاری فروتنانه با خدا در جھت انجام ارادہ نیکوی اوست. و چنین بنظر می رسد که او تنھا هنگامی عمل 
می ‌کند کە قوم او دعا کنند. دعا و بشارت عمیقاً در ھم تنیدہ شدہاند. 

اما درک این امور بسیار گیج‌کنندہ است. گاھی ما برای شخصی کہ برایمان عزیز است دعا می کنیم اما این 
شخص ھرگز ایمان نمی آورد. این امر شاید بدین دلیل باشد چون وی نمی خواھد تا بە خداوند تسلیم شود و 
خدا بہ تصمیم او حتی در حالتی که برخلاف ارادہ اوست احترام می گذارد. گاھی ما برای شخصی دعا می کنیم 
اما شخص دیگری ایمان می آورد. علت این امر شاید این است کە خدا ذھنیت ما را در مورد ھمکاری فروتنانه 
با خود مشاھدہ می‌کند و از این عامل استفادہ می کند تا برشخصی که برای تسلیم شدن بە خداوند آمادگی دارد 
اما ما بە فکر او نیستیم نوری تابیدہ و او نجات یابد. گاھی پاسخ چنین دعاھابی سالھا بعد دادہ می شود. در یک 
مورد (شرمندەام کە بگویم یک مورد بیشتر نبودہ است) چھاردہ سال برای شخصی دعا کردم و این شخص 
هنگامی که برای مأموریت شغلی بە کنیا رفته بود توسط خدمت مسیحیان آفریقابی تسلیم مسیح شد. موضوعی 
کە من در مورد آن اطمینان دارم این است کە دعا موضوعی حیاتیست. اگر دلیل این اطمینان مرا بپرسید پاسخ 
من این است چون در دعا ما ناتوانی خود را در انجام امور بیان می‌کنیم. خدا هنگامی می تواند عمل کند که ما 
چنین نگرشی داشته ہاشیم. اما هنگامی کە فکر می ‌کنیم خودمان کفایت انجام هر کاری را داریم سعی می کنیم 
کارھایی را انجام دھیم کە در ید قدرت اوست. 

بسیاری از اشخاص در مورد ایمان آوردن غیرمنتظرہ یک نفر کە نتیجە کار خدا بودہ استء خاطرہای دارند 
که می توانند برایتان تعریف کنند. خدا بزرگترین مبشر است. وی از ما انتظار دارد دعا کنیم و آمادہ ہاشیم و بە 
او توکل نماییم. سھم ما این است. کتاب خود را با دو روایت تمام می‌کنم کە نشان می دھند چگونە قدرت 


سالھا پیش بە من مأموریت دادہ شد تا در کالجی خدمتی انجام دھم در طی خدمتم دختری کە بشدت با 
مسیحیت مخالف بود پیوسته بە من حمله می کرد. پس از پرس و جو متوجه شدم که وی شروع بە خواندن 
الھیات کردہ است اما بیکبارہ بە مخالفت سرسخت مسیحیت تبدیل شدہ و شروع بە مطالعه فلسفه نمودہ است. 
وی در زمینە فلسفه اطلاعات و تبحر فراوان داشت. بالاخرہ از او خواستم تا برای گفگو با من بە نزدم بیاید و 
بە من بگوید چە چیزی او را آزار می دھد. او بە نزدم آمد و مشکلاتش را بە من گفت. علت اصلی مشکل او 
رابطه جنسی او ہا دوست پسرش بود. او می دانست که کار نادرستی انجام می دھد. وی نمی خواست تا دست از 
این کار بکشد بنابراین زندگی مسیحی او نابود شدہ و او دست از مطالعه الھیات کشیدہ بود. اما در آن روز وی 
با اشکھای توبە و با شادمانی بسوی خداوند بازگشت کرد. تصور کنید چقدر او متعجب شد ھنگامی کە دوست 
پسر او بە وی گفت ھمان روز اتفاق مشابھی برای وی افتادہ است. وی در آن روز مشغول تھیه یک موعظہ بود 
(وی نیز دانشجوی الھیات بود) و پیش از آنکه پیام خود را موعظه کندہ این پیام عمیقاً قلب او را لمس کرد و او 
از وضعیتی کە در آن بود توبە نمود. این دو نفر اکنون ازدواج کردەاند و زندگی زناشوپی شادی دارند. این 
رخداد عمیقاً در فکر من حک شدہ است و بخوبی بیانگر این است که خدا ماھیگیر اعظم است و او برای 
نجات انسانھا زمانھا و روشھای خاص خودش را دارد. او صرفاً بە ما اجازہ میدھد تا گاھی در کار او سھمی 
داشته ہاشیم. 

روایت دیگر مربوط بە نویسندہ و معلم مسیحی دکتر جان درین است. او با ھواپیما عازم کنفرانسی بود که 
در مورد بشارت برگزار میشد و او سخنران اصلی آن بود. در کنار او مردی نشسته بود کە تصمیم گرفته بود 
دیگر بە منزل خود بازنگردد زیرا زندگی زناشوبی بدی داشت. او در پی ارضای نیازھایش در جای دیگری بود. 

جان پس از گفتگو ہا این شخص دریافت کە اگر در این لحظه ساکت بماند مشکل بتواند در مورد بشارت 
در کنفرانس سخترانی کندا بنابراین دعای کوتاھی کرد تا کلمات صحیح را بر زبان آورد و آنگاہ از این شخص 
پرسید: (آیا خدا را می‌شناسید؟؛ اما این جمله وی ھنوز تمام نشدہ بود کە درین احساس کرد بھیچوجە سخن 
بجابی نگفته و کار را خراب کردہ است. اما گوبی چنین نشدہ بود. آن مرد پاسخ داد: (واقعیت این است که 
چیزی در این مورد نمی دانم اما اگر شما دربارہ خدا چیزی میدانید می خواھم در این مورد بیشتر بدانم,ہ. 
گفتگوی خوبی بین آن دو آغاز شد و پس از سە ھفته جان نامەای از این شخص دریافت کرد کە در آن گفته 
شدہ بود که وی نتوانسته بود گفتگویشان را فراموش کند بنابراین با پیادہ شدن از ھواپیما و ورود بە شھر با 
دیدن در باز یک کلیساء وارد ان شدہ بود و در دعا از خدا خواسته بود تا در زندگی او مداخله کند. سپس چون 


جاپی نداشت که برودہ بە منزل خود بازگشت و با تعجب ھمسرش در منزل بہ گرمی از او استقبال کرد. علت 


۰۷ 


تغییر ھمسر وی حیرتانگیز بود. ھمسر او نیز ھنگامی که شوھرش منزل را ترک کرد احساس کرد کە بە آخر 
خط رسیدہاند. وی در محل کار خود یعنی در مدرسه با یکی از دوستائنش که او را بہ یک جلسه کوچک دعا 
دعوت کردہ بود مشکلاتش را مطرح کرد. وی در این جلسە دعا شرکت کردہ بود و تحت تآأثیر محبت 
حاضرین و توجھشان بە شرابط ناگوار خود قرار گرفته بود. در ھمان دقایقی کە جان درین و شوھرش در 
ھواپیما بودند در گروہ دعا برای شوھر وی دعا کردہ بودند. در نتیجه ھمه این اتفاقات این زن و شوھر با 
یکدیگر آشتی کردند. اکنون آنان مسیحی اند و زندگی خانوادگی جدید و نگرش نوینی نسبت به مسائل دارند. 

جان درین پس از تعمق در مورد این رخدادھا دریافت کە در مجموعه این وقایع وی سھمی کوچک اما 
حیاتی داشتهہ است. وی بە آن شخص فرصت داد تا با او سخن بگوید و بە سخنائنش گوش سپرد. وی سؤالی از 
وی کردہ بود و پس از آن خدا ہقيه کارھا را انجام دادہ بود! 

ما چنین خدایی را می پرستیم. وی سھم اصلی را در عمل مھیب و ھیجانانگیز بشارت بر عھدہ دارد. وی 
خیلی بیشتر از ما دلنگران انسانھاست. وی خطاھای ما را جبران می کند. اگر ما با فروتنی و حساسیت در میان 
دوستان و آشنایانمان فعالیت کنیم و اگر این اطمینان را بە او داشته ہاشیم که او در عالی ترین کار ممکن در این 


جھان می ‌تواند از ما بعنوان ھمکارانش استفادہ کندءوی توسط ما کار خود را انجام خواھد داد, 


